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 مقدمه
بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد 

 مصطفی و اهل بیت طاهرینش
در جامعه ای .یکی از ارکان فرهنگ هرجامعه،اخلاق مردم آن جامعه می باشد

 که فرهنگ سخاوت،خوش اخلاقی،ایثار ونیکوکاری وامثال آن رواج داشته باشد

آن جامعه می تواند و.نشان دهنده فرهنگ بالا وارزشی آن مردم وملت می باشد

.الگوی دیگر ملت ها قرار گیرد  

دارای اخلاق بالائی بحمدالله مردم ایران از جمله معدود ملت هائی هستند که 

.بوده  وبه فضائلی چون مهمان نوازی،شجاعت،غیرت وآزادگی شهره بوده اند  

و هنگامی که افرادی از کشورهای دیگر به ایران می آمدند از سخاوت 

.ملت ایرات متعجب می شدند والان هم اینگونه می باشدوخوبیهای   

در صحنه ارتباطات رخ داده در قرن حاضر بدلیل انقلابی که البته با این فرق که 

و دیگر نمی توان همانند .دنتبادل فرهنگ ها می باش،ملت ها شاهد پدیده ای بنام 

بلکه گاه .بود فقط به فرهنگ بومی خود جامعه یک قرون گذشته شاهد توجه افراد 

 فرهنگ مهاجم با جاذبه هایی که دارد کم کم بر فرهنگ بومی غلبه پیدا می کند و

دیگر از فرهنگ اصیل کمتر در طول سالیان سال آن چنان اثر می گذارد که 

.نشانه ای را می توان پیدا نمود  

 متولیان امر فرهنگ ایران اسلامی،با سیاستگذاری های فنی وبالذا لازم است که 

مردم مهندسی فرهنگی،زیبائی ها وجاذبه های فرهنگ اصیل ایران اسلامی را  به 

.خوب ایران وبه ملت های دنیا نشان دهند ودر حفظ وصیانت از آن بکوشند  

مخصوصا در زمینه اخلاق اسلامی که از مهمترین جلوه های فرهنگ اسلامی 

.است  



.های اخلاقی تهیستفرهنگ مهاجم غرب دارای فضائل اخلاقی نیست واز ارزش  

در این فرهنگ از سخاوت وایثار ونیکوکاری وراستگوئی وشجاعت خبری 

خودخواهی ودنیاطلبی چون دروغگوئی وخیانت و یینیست بلکه ضدفرهنگها  

و آلودگی اخلاقی  جزو شاخصه های فرهنگ منحط مهاجم غرب می باشد که 

جم دشمن وروشنفکران افراد ستون پنوفیلم وکتاب واینترنت وماهواره از طریق 

غرب زده وغیره بتدریج به میان اقشار مختلف مردم مخصوصا جوانان نفوذ کرده 

.وآنهارا بخود جذب می نماید  

لذا در این کتاب به قسمتی از ارزشهای اخلاقی که مورد تایید هر فطرت سالمی 

شود یقینا اگر این فضائل وارزشها در جامعه حفظ وفراگیر .است،اشاره می نمائیم

،ضربات فرهنگ مهاجم به فرهنگ ایرانی اسلامی،بسیار کم ضرر وکم خطر خواهد 

.بود  

یقینا با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران،فضائل اخلاقی در جامعه تقویت شد 

وبا توجه مسئولین به ارزشهای .وجان تازه ای گرفت وشروع به رشد نموده است

مقاومت جانانه فرهنگ ایران اسلامی در اخلاقی در همه زمینه ها ،می توانیم به 

انشاء الله با توجه بیشتر .بعنوان یک واقعیت اشاره کنیممقابل فرهنگ منحط غرب،

متولیان سینما وکتاب از جمله صدا وسیما وکشورمان دست اندرکاران فرهنگ 

اشاعه اخلاق سالم و ارزشهای اخلاقی در میان اقشار جامعه افزوده ،روزبروز بر 

.شود  
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پرهیز کاری  فرهنگ   
از مهمترین و اصلیترین خصوصیاتی که در کمال انسان و دوری انسان از شیطان نقش مهمی دارد 

.پرهیزکاری است  

تقوی که همان پرهیز کاری است در لغت بمعنی دور نگه داشتن خود و در اصطلاح قرآن و احادیث 

لحظات زندگی می باشد و شخص متقی کسی منظور از تقوی دوری از گناه و در نظر داشتن خدا در همه 

است که از هر چه خداوند نهی کرده دوری کند و در موقع برخورد با گناه خدا را در نظر گرفته از انجام 

آن پرهیز نماید و در حقیقت تقوی یک حالت روحانی و معنوی است که حافظ و نگهبان انسان از گناه 

.است  

: در یک جا می فرماید. است  در قرآن آیات فراوانی درباره تقوی  

افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیرام من اسس بنیانه علی شفا جرف فانهار به فی نار ))

((جهنم  

آیا کسیکه بنیان او بر تقوی و رضایت الهی بنا نهاده شد بهتر است یا کسیکه بنیان او سست و در کنار 

.ش جهنم می افتدسیل که زود و یران شده و عاقبت به آت  

:و در جای دیگر تقوی مردم را موجب نزول برکات خدا می داند  

((.ولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض))  

اگر اهل شهرها ایمان می آوردند و تقوی پیشه می نمودند هر آینه برکاتی از آسمان و زمین بر ایشان 

.می گشودیم  

((.تزودوافان خیرالزاد التقوی))دیگری می فرماید و در آیه  

.توشه برگیرید بدرستیکه بهترین توشه تقوا است  

:فرمود( علیه السلام)امام صادق  

ایمان به خدا کاملا در انسان جا نمی گیرد تا زمانیکه خدا برای او بهتر و مهمتر باشد از خودش و از 

.مردم خدا برای او بهتر باشدمادرش و از پدر و اهلش و از مالش و از همه   

:شاعر می گوید  

 تا بمنزل رسی و شاد شوی   توشه ره بساز از تقوی 

 گر در این ره بغیر زاد شوی  نبری ره به منزل مقصود

:در تقسیر آیه( صلی الله علیه وآله)پیامبر  



((ومن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب))  

باشد خدا برای او راه خروجی از گرفتاری گشوده از جایی که نمی داند برای  کسیکه تقوای الهی داشته

.او روزی می فرستد  

.منظور راه خروج از مهای دنیا و از سختیهای مرگ و قیامت خداوند او را خارج می کند: فرمود  

از تاریکی منظور از خروج یعنی خداوند او را :در تفسیر آیه مذکور فرمود( علیه السلام)و حضرت علی 

.فتنه ها نجات می دهد و در فتنه ها گرفتار نمی شود  

.جامع همه خیرات تقوی است: عرفی  گفته است  

سالگی حداقل روزی  11یکی از عرفا پنچاه سال از عمرش گذشته بود روزی حساب کرد که اگر از 

خطاب کرد که با  گناه دارد و به خوبی 10644یک گناه صغیره مرتکب شده باشد الان در نامه عملش 

.این گناهان چگونه با خدا ملاقات نماید پس ناله ای کرد و از دنیا رفت  

متقی کسی است که همچون محرم باشد در حرم یعنی لجام بر سر نفس سرکش کرده :بزرگان گفته اند

.ورع استباشد و از حرام و شبهه و ریا احرام گرفته و این چنین کسی را ورع نیز گویند و سید همه عملها   

 تقوی شرف مرد بود در دو جهان

بی زهد و ورع کجا رسد کس بجنان                                                  

تقوی حقیقی یکی بر اثر دوری از موجبات گناه مثل پیشگیری در بهداشت و یکی هم بر اثر ممارست 

.و نمی گذارد دچار معصیت شوددر روح و نفس نیرویی بوجود می آورد که به او مصونیت دهد   

 

:ارزش جهاد با نفس     
در روایت است که چون عده ای از مسلمین از جنگ سختی با پیروزی برگشتند پیامبر گرامی 

:به استقبال آنان بیرونه رفته بود پس زمانیکه حضرت با آنان ملاقات نمود فرمود( صلی الله علیه وآله)اسلام  

.اصغر و کوچک برگشتندمرحبا به قومی که از جهاد   

اگر این جنگ با این شدت و ( صلی الله علیه وآله)آنان که متعجب شده بودند سؤال کردند یا رسول الله 

:سختی جهاد کوچکتر بوده جهاد بزرگتر کدام است فرمود  

 جهد اکبر مبارزه با نفس اماره و وسوسه های شیطان است که اگر در این وادی پیروز شود جهاد بزرگتر

.را انجام داده است  

:درباره ابن سیرین که چگونه به علم تعبیر خواب دست پیدا کرد نوشته اند  



ابن سیرین در جوانی شاگرد بزاز بود روزی زن جوانی به مغازه او آمد و چون ابن سیرین را دید دوست 

زل او بیاورد پس و عاشق او شد لذا مقداری پارچه خرید و از ابن سیرین خواهش کرد کخ آنها را به من

پارچه ها را در داهل منزل بگذارد  منزل او آورد آن زن خواهش کرد ك زمانیکه ابن سیرین آنها را بدرب

و لی همینکه ابن سیرین وارد منزل شد آن زن درب منزل را بروی او بست و گفت باید مراد مرا حاصل 

ید پس به فکر راه نجاتی افتاد لذا به زن گفت نمایی ابن سیرین بسیار او را نصیحت نمود ولی فایده ای نبخش

من حاضر هستم تو را به مراد برسانم ولی اول باید به مستراح بروم پس وارد مستراح شد و مقداری از 

کثافات و نجاسات آنجا را به سر و روی خود مالید و بیرون نمود و خداوند بواسطه این مبارزه با نفس به او 

.ودعلم تعبیر خواب عطا فرم  

:از زندگی امام هفتم شیعیان داستانی منقولست بشرح زیر  

 

:به گنهکاران( ع)هشدار امام کاظم   
از کوچه ای عبور می کرد و متوجه شد که از خانه ای صدای ساز ( علیه السلام)روزی امام موسی کاظم 

ب خانه را زدند و آواز بلند است و معلوم است که بساط عیش و عشرت و میگساری برپاست لذا امام در

کنیزکی بیرون آمد حضرت از آن کنیز پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاد کنیز جواب داد آزاد 

معلوم است که آزاد است اگر بنده می بود پروای صاحب و مالک و خداوند خویش : است حضرت فرمود

.را می داشت و این بساط را پهن نمی کرد  

جه شد کسی درب منزل او را زده وقتی از کنیز سؤال کرد کی بود و حضرت رفتند صاحبخانه که متو

کنیز جواب داد پیرمردی بود که آثار عبادت و زهد داشت و سؤال کرد صاحب این خانه آزاد است یا بنده 

صاحبخانه بالافاصله ملتفت شد . اگر بنده بود معصیت خدا را نمی نمود: و وقتیکه من گفتم آزاد است فرمود

ص امام هفتم بوده لذا پای برهنه از خانه خارج و بدنبال حضرت دوید پس خود را بحضرت که آن شخ

رساند و بدست ایشان توبه نمود و دیگر به افتخار آن روز که با پای برهنه به شرف توبه نائل آمده بود 

(.بشر پا برهنه)یعنی( بشر الحافی)کفش به پا نکرد لذا به او می گفتند  

 

(:ع)صادق برخورد خشن امام  
منصور دوانیقی هر چندی یکبار به بهانه های مختلف امام صادق را از مدینه به عراق می طلبید و تحت 

در یکی از اوقات که امام . نظر قرار می داد و گاهی مدت زیادی امام را از بازگشت به حجاز مانع می شد

زیادی را دعوت نمود و ولیمه مفصلی  در عراق بود یکی از سران سپاه منصور پسر خود را ختنه کرده عده



داد اعیان و اشراف و رجال همه حاضر بودند از جمله کسانی که در آن ولیمه دعوت شده بودند امام صادق 

سفره حاضر شد و مدعوین سر سفره نشستند و مشغول غذا خوردن شدند در این بین یکی .بود( علیه السلام)

از شراب به دستش دادند قدح که به دست او داده شد فورا امام از مدوین آب خواست به بهانه آب قدحی 

خواستند امام را مجددا برگردانند . نیمه کاره از سر سفره حرکت کرد و بیرون رفت ( علیه السلام)صادق

رسولخدا فرموده است هر کس بر سر سفره ای بنشیند که در آنجا شراب است لعنت خدا : برنگشت فرمود

.بر او است  

برای اهل تقوی و : روایت کرده که فرمود( علیه السلام)از حضرت علی ( علیه السلام)باقرامام 

پرهیزکاران نشانه هائیست که به آنها شناخته می شوند راستگوئی ، رد امانت، وفای به عهد، کم فخر کردن 

ی، حلم و کم بخل ورزیدن، صله رحم، ترحم بر ضعیفان، کم انسی بازنان، بخشش و احسان، خوش خلق

.ورزیدن، پیروی از دانش در آنچه که انسان را به خدا نزدیک می کند خوشا بحال اینان  

.یکی از راههای رسیدن به تقوی محاسبه نفس است  

 

:آثار درخشان تقوی و پرهیزکاری  
.خصلت دانست 10با توجه به آیات قرآن می توان آثار تقوی را   

:ی فرمایدتقوی باعث مدح و ثناء الهی است چنانکه م  

((و ان تصبرو و تتقو فان ذلک من عزم الامود))  

.اگر صبر نموده و تقوی داشته باشید این از نشانه های قدرت اراده در کارهاست  

اگر صبر کنید و تقوا ورزید حیله دشمنان در شما اثر : باعث حفاظت و ایمنی است چنانکه می فرماید

.نمی کند  

:ست چنانکه در آیه می فرمایدتأیید و یاری خداوند با متقین ا  

.خداوند با متقین است(( ان الله مع الذین اتقوا))  

.باعث نجات از سختیها و جلب رزق حلال است   

:اصلاح اعمال با تقوا است جنانکه می فرماید  

کسیکه تقوا ورزد خدا برای او را ه خروج از گرفتاری گشوده و از جایی که نمی داند برای او روزی 

.دمی فرست  

:اصلاح اعمال با تقوا است چنانکه می فرماید  

.ای کسانیکه ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید و سخن درست بگوئید تا اعمالتان اصلاح شود  



.تقوا پیشه کنید تا گناهانتان آمرزیده شود: آمرزش گناهان بواسطه تقوا است می فرماید  

.خدا دوست دار متقین است(( المتقینان الله یحب :))خدا متقین را دوست دارد می فرماید  

.خدا از تقوا پیشگان می پذیرد(( انما یتقبل الله من المتقین))تقوا سبب قبولی اعمال است  

گرامیترین شما نزد خدا (( ان اکرمکم عندالله اتقیکم))اکرام و احترام و اعزاز در تقواست می فرماید

.متیقیترین شما است  

آنانکه ایمان آورده و متقی هستند در دنیا و : رای متقین است می فرمایدبشارت الهی در دنیا وآخرت ب

.آخرت بر ایشان بشارت باد  

.سپس نجات می دهد خدا آنان را که متقی هستند: تقوا سبب نجات از جهنم است می فرماید  

.این بهشت برای متقین آماده شده است: باعث خلود و بهشت دائمی می شود چنانکه می فرماید  

تورا و خودم را به تقوی کسی سفارش : به یکی از اصحابش به عنوان موعظه نوشت( علیه السلام)لی ع

می کنم که نافرمانیش روا نیست و امید و بی نیازی جز به او و از او نباشد زیرا هر که از خدا پروا کرد عزیر 

.و قوی شد و سیرو سیرآب گشت و عقلش از اهل دنیا بالا گرفت  

 

:خدا اهمیت یاد  
محکم ترین چیزی که خدا بر خلقش واجب کرده است زیاد یاد خدا : فرمود( علیه السلام)امام صادق

نیست اگر چه ( سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر)مراد من : سپس حضرت فرمود. بودن است

با حلالی و حرامی برخورد کرد یاد اینها هم  ذکر است و لکن منظور از یاد خدا ودن این است که زمانیکه 

.خدا بوده اگر طاعتی است به آن عمل کند و اگر معصیتی است از آن دوری کند  

کسیکه شرافت باطن و گوهر انسانی خود را بشناسد این شناسائی او را از : فرمود( علیه السلام)علی 

.پستی های شهوت و آرزوهای باطل مصون خواهد داشت  

کسیکه عزت می خواهد بدون اینکه عشیره و پیروانی داشته باشد و : فرمود( سلامعلیه ال)امام صادق

ثروت می خواهد بدون اینکه مالی داشته باشد و هیبت می خواهد بدون اینکه ریاستی داشته باشد پس از 

.ذلت معصیت خدا منتقل شود به عزت طاعت الهی  

ه هیچ پستی و دنائتی تن مده گر چه عمل پست نفس خویش را عزیز شمار و ب: فرمود( علیه السلام)علی 

زیرا هیچ چیز با شرافت نفس برابری نمیکند و هرگز بجای عزت از دست داده . تو را به تمنیایت برساند 

.عوضی همانند آن نصیبت نخواهد شد و هرگز بنده دیگری نباش زیرا خداوند تو را آزاده آفریده است  



ای بندگان خدا شما مانند مریضی بوده و پروردگار عالمیان : فرمود (صلی الله علیه وآله وسلم)پیامبر

مانند پزشک می باشد پس صلاح مریض  در آن چیزی است که علم دارد و تدبیر و دستور پزشک است نه 

آگاه باشید که . در آنچه که نفسش به آن اشتها پیدا می کند و بی حساب نسبت به آنها تمایل پیدا می نماید

.ر خدا وده تا رستگار شویدتسلیم ام  

 

:گریه شعیب پیامبر از خوف خدا  
روایت کرده شعیب پیامبر آنقدر از حب خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم)در علل الشرایع از رسول اکرم 

مجددا آنقدر گریست تا از . گریست که دیدگانش نابینا شد خدای متعال چشمان او را بدو مرحمت کرد

ز خدا دیدگانش را عنایت فرمود بار دیگر آنقدر گریه کرد که از نعمت چشم چشم محروم گردید با

چون بار چهارمین شد خدای مهربان بدو . بازماند خدای منان نعمت گرانمایه چشم را بدو ارزانی فرمود

خطاب کرد تاکی بدینکار می پردازی و می گریی اگر از آتش خائفی تورا از شکنجه در امان دارم و اگر 

عرضکرد سید و آقای من می دانی که از ترس آتشت نمی . ق بهشتی نعمتهای آنرا به تو ارزانی فرمودممشتا

لیکن عقده محبتت قلب مرا ربوده و صبر و طاقتم را برده شکیبائی . نالم و از اشتیاق به بهشتت نمی گریم

ل می گریی موسی بن خدای متعال بدو خطاب کرد اکنون که برای وصا. ندارم مگر بوصال تو نائل آیم

.عمران کلیم خود را به خدمت تو برمی انگیزم  

ای اسحق از خدا چنان بپرهیز که گویا او را می بینی و : به اسحق بن عمار فرمود( علیه السلام)امام صادق

کافر اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند و اگر بدانی که هر کاری انجام می دهی او تورا نمی بیند به خدا 

.شده ای  

 

:خوف از خدا و آثار آن  
کسی که زشتی یا عمل شهوترانی بر او عرضه شود و از خوف : فرمود( صل الله علیه وآله وسلم)پیامبر 

خدا از آن اجتناب نماید خدای رئوف آتش جهنم را بر او حرام می کند  او را از جزع و فز ع اکبر روز 

.قیامت درامان خواهد داشت  

بچه ای ( علیه السلام)دانی نقل شده که با چشمان خود دیدم که درکربلا صحن ابوالفضلاز آخوند هم

از بالای منار و یا بام پرت شدو پدرش با دست اشاره کرد و گفت بمان ، بچه درهوا معلق ماند پس نردبان 

ه سراغ او گذاشت و او را از هوا گرفتند پس از این جریان فهمیدم که پدرش آدم فوق العاده ای است ب



رفتم پرسیدم شما چه کاره اید گفت من حمالم و بار می برم از اول جوانی تصیمم گرفتم هیچ گناهی نکنم 

.یک عمر خدا فرمود اطاعت کردم حالا یک دفعه من از خدا خواهش کردم و او محبت کرد. و نکردم  

(:صلی الله علیه وآله وسلم)قال النبی  

((مومالنظر سهم من سهام الشیطان مس))  

.نگاه به نامحرم تیری از تیرهای شیطان است که مسموم می باشد: پیامبرفرمود  

 

کسی که چشم خود را از دیدن نامحرم پرکند خدای قهار چشم او را فردای : و همچنین حضرت فرمود

.مگر اینکه توبه کند و برگردد. قیامت از آتش پر می کند  

گورستانی بگذشت قبری دید که آتش از وی بر می آید به ( علیه السلام)آورده اند که حضرت عیسی

عصا بر آن قبر زده بشکافت شخصی را دید در میان آتش فرمود چه کرده ای که بدین عذاب معذب شده 

ای گفت یا روح الله مردی بودم که از پی زنان مردم رفتمی و ناشایستها کردمی و بر زنان اقدام نمودمی 

نگاه کرد ( علیه السلام)عیسی . ی را بسوزانید از آن روز مرا می سوزانندچون بمردم آوازی شنیده که و

ماری سیاه عظیم در گور او دید پرسید که ای مار با این مسکین چه می کنی گفت از آن زمان که وی را 

دفن کرده اند یک دم از وی غایب نبوده ام با زهری که اگر یک قطره از آن را در رود نیل ریزند همه 

.ی او زهر قاتل گرددآبها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:عزت نفس فرهنگ   
.عزت داشتن یعنی تحقیر نشدن و بزرگی و احترام در بین اطرافیان داشتن و توجه دیگران به او  

:در آیه قرآن می فرماید  

(( .ولله العزة و لرسوله))  

.عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنین است  

.خواری مؤمن بشود را دشمن دانسته و از آن نهی نموده استو خدا هر چیزی که باعث ذلت و   

.عزت انسان در روزسگار بلند نمی ارزد به یک ساعت ذلت و خواری: می فرماید( علیه السلام)علی   

:می فرماید( علیه السلام)و امام یازدهم  

(( ما اقح بالمؤمن ان یکون رغبة تذله))  

.دارد که او را ذلیل می کندچه زشت است برای مؤمن که به چیزی علاقه   

انسان هیچوقت به خازر صعود به درجات کمال نباید از وسایل ذلیل کننده استفاده کند و کسی که به 

:می فرماید( علیه السلام)آزادی حقیقی دست یابد نه خو را خوار می سازد و نه کرامت انسانی را لذا علی   

((ه الدنیاینبغی لمن عرف شرف نفسه ان ینزهها عن دنائ))  

.سزاوار است برای کسیکه شرافت خودش را شناخته که آن را پاك و دور نماید از پستیهای دنیا  

از عوامل ذلت انسان می توان به یکی آلوده بودن به اعمال خلاف شرف و فضیلت اشاره کرد که 

کند و بر  کسیکه بر هوی نفس خود مسلط نیست و گناه می نماید در خود احساس حقارت و زبونی می

علیه )علی . عکس کسیکه از گناه دوری می کند از عزت نفس و آرامش روانی خاصی برخوردار است

:در این باره می فرماید( السلام  

((من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه))  

.کسیکه نفسش در نظر گرامی است آن را با معصیت پست نمی نماید  

ان مطرح کردن مشکلات و دشواریهای خود نزد دیگران است که و از جمله عوامل ذلت و خوار شد انس

:به داستان زیر در این مورد توجه نمائید. عزت نفس را لکه دار می کند  

آمد و از وضع زندگی خود لب به ( علیه السلام)مفضل بن قیس در اثر گرفتاری مالی نزد امام صادق

انم چگونه بدهی خود را ادا کنم و برای هزینه نمی د. شکایت گشود و به امام عرضکرد مبلغی بدهکارم

: امام دستور دادند کیسه حاوی چهارصد دینار طلا برای او آوردند و بعد فرمود... زندگی درآمدی ندارم و 



هرگز برای مردم گرفتازی خودر ا بازگو مکن زیرا نخستین اثرش این است که وانمود می شود تو در 

.صحنه زندگی شکست خورده ای   

:می فرماید( علیه السلام)لی ع  

((رضی بالذل من کشف ضره لغیره))  

.راضی شده به ذلت کسی که گرفتارش را برای غیر ظاهر کند  

و همچنین از عوامل ذلت انسان چاپلوسی و تملق دیگران است زیرا این اعمال منافی با شرف و آزادگی 

.است و هیچ مسلمان نباید خویشتن را به آن آلود کند  

:می فرماید( علیه السلام)علی   

تحسین های تملق آمیز دو نتیجه ضرر آور دارند از یک سو عزت نفس متملق بر باد می رود و از سوی 

.دیگر طرف مقابل به غور مبتلا خواهد شد  

((کثر الثناء ملق یحدث الزهو و یدنی من العزه))  

:می فرماید( علیه السلام)معصوم  

.وت شده و عزیز را پست می نمایدزیاد تملق گفتن باعث ایجاد نخ  

:می فرماید( علیه السلام)امام سجاد  

((ما احب ان لی بذل نفسی حجرالسخم))  

.حاضر نیستم در برابر از دست دادن عزت نفس به ارزنده ترین دارائیها دست یابم  

باشد در اگر فردی به عزت و آبرو بهایی ندهد و احترام گذاشتن دیگران به او برایش ارزشی نداشته 

راهی قدم گذاشته که اگر میدان برای او آماده شود به بدترین جنایتها دست می زند زیرا بسیاری هستند که 

گناه و جرم مرتکب نمی شوند نه از ترس خدا بلکه از ترس آبرو و از ترس از بین رفتن ارزشها یشان پیش 

علنا جرم مرتکب شده و معصیت می  دیگران اما اگر آبرو و عزت دیگر برای او معنایی نداشت آنوقت

لذا در روایت . نماید نه تنها در خفا و پنهانی بلکه در انظار مردم که به این عمل تظاهر به گناه می گویند

است که اگر شخصی گناهی مرتکب شود که کسی از آن خبر هدارد اگر این فرد توبه کند در نزد خداوند 

جدان خود را به دادگاه و مأمورین جهت تحمل مجازات معرفی کند بهتراست تا اینکه مثلا در اثر فشار و

.مگر اینکه در اثر معرفی نکردن خود دیگری مجازات شود  

:شاعر گوید  

 پیش همه گر کنی عم خویش بیان

 ای بس که بجای سود بینی تو زیان                                                    



انآنکس که کند فقیری خویش عی  

بیهوده برد عزت خود را ز میان                 

دیدم همه خیر را که جمع شده در قطع طمع از آنچه در دستان مردم : فرمود( علیه السلام)امام سجاد

است و کسیکه از مردم امید در چیزی نداشته و اموراتش را به خدا بسپارد خداوند دعایش را در هرچیزی 

.اجابت می کند  

کسیکه به یکی از دوستان من اهانت نماید پس به جنگ من برخواسته و من از هر : رمودکه خداوند  ف

.کسی بیشتر تعجیل می نمایم در یاری دوستانم  

 

:درباره عزت نفس( ص)سخن پیامبر  
آمدند و عر( صلی الله علیه وآله)عده ای از انصار خدمت رسولخدا ضکردند یا رسول الله آیا بهشت را  

:می کنید حضرت فرمودبرای ما ضمانت   

.شما قول می دهید که از کسی چیزی طلب نکنید  

بهشت را برای آنها تضمین کرد بعد از این ( صلی الله علیه وآله)پس رسولخدا. بله یار سول الله: گفتند

جریان اگر مردی تازیانه اش می افتاد و او سواره بود پیاده می شد و آنرا برمی داشت و خوش نداشت که 

. کند از کسسؤال   

به خدا قسم هیچکس در سؤال را بر روی  خود باز نمی کند مگر : می فرماید( علیه السلام)امام پنجم

.اینکه خداوند در فقر و فلا کت را بروی او باز کند  

شیعیان ما مردمانی هستند که اگر از گرسنگی بمیرند دست نیاز به : می فرماید( علیه السلام)امام صادق

شخصی وضع ( صلی الله علیه وآله)از نمی کنند و از آن حضرت است که در زمان رسولخدااین و آن در

می رفتی و از او چیزی ( صلی الله علیه وآله)مالیش سخت شد و همسرش به او گفت ای کاش نزد رسولخدا

اینکه آمد وقتی که حضرت او ر ا دیدند قبل از ( صلی الله علیه وآله)طلب می کردی آن مرد نزد رسولخدا

هر کس از ما سؤال کند به او عطا می کنیم و هر کس از ما نخواهد خدا او : او صحبتی کند حضرت فرمود

.را بی نیاز می کند  

غیر مرا قصد نکرده پس بهانه برگشت و جریان را به ( صلی الله علیه وآله)آن مرد با خود گفت رسولخدا

. هم بشر است  او از کجا خبر دارد ما گرسنه هستیم (صل الله علیه و آله)رسولخدا: زنش گفت. زنش گفت 

رفت و پیامبر همان ( صلی الله علیه وآله)برو و او را از وضع زندگی ما آگاه کن آن مرد پیش رسولخدا

جمله را فرمودند و تا سه بار این رفت و برگشت پیش آمد تا اینکه آن مرد عزم خود را جزم کرد تا سخن 



پس رفت و یک تبری عاریه کرد و بالای کوهی رفت و هیزم تهیه کرد و فروخت و به پیامبر را بکار ببندد 

جای آن آرد گرفت و آن شب غذا تهیه کردند و فردا هیزم بیشتری تهیه کرد و فروخت و روز به روز 

وضعش بهتر شده پس تبری خرید و بعد دو شتر بارکش و سپس غلام خرید و توانگر شد آنگاه نزد پیامبر 

و شرح حالش را گفت رسولخدا فرمود من که به تو گفتم هر کس از ما بخواهد می دهیم و هر کس آمد 

.نخواهد خدا او را بی نیاز می کند  

 آبیست آبرو که نباید بجوی باز

 از تشنگی بمیر و نبر آبروی خویش    

 دست طمع که پیش کسان می کنی دراز

 پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:توکل فرهنگ  
توکل در اصطلاح یعنی انیان یقین کند اسباب مادی استقلال ندارند و همه مسبب ار خدا هستند فقط و 

.تکیه بر خدا باید کرد و همه چیز را از او ببیند و ایمان به حمایت الهی در او باشد  

:قرآن می فرماید  

((.علی ربهم یتوکلونانه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و ))  

.یعنی شیطان حکومتی و تسلطی بر کسانیکه ایمان آورده و بر خدایشان توکل می کنند ندارد  

:توکل از سه چیز تشکیل می شود اول یقین بقدرت بیپایان خدا که  

دوم دانستن اینکه خداوند ر همه نهان ها و . خدا بر هر چیزی قادر است(( انه علی کل شی قدیر))

سوم علم به اینکه پروردگار عالمیان منتهی . عالم است و باصطلاح عالم السرو الخفیات است آشکارها

مادر چقدر به فرزندش علاقه دارد هزاراندرجه بلکه بالاتر و به مقدار . محبت و شفقت را به بندگانش دارد

.نامتناهی پروردگار نسبت به بنده اش دارد  

:می فرماید( علیه السلام)علی   

((وکل علی الله هانت له الصعاب و نسهلت علیه الاسبابو تبوء لخفض والکرامهمن ت))  

کسیکه بر خدا توکل کند سختی برای او آسان و اسباب برای او راحت شده و کرامه سهولت برای او 

.پیدا می شود  

:فرمود( صلی الله علیه وآله)پیامبر  

((ان سرك ان تکون اقوی الناس فتوکل علی الله))  

.خواهی قوی ترین مردم باشی پس به خدا توکل کن اگر می  

رشد فکری آن است که وقتی انسان امری را اراده می کند و : علامه طبا طبائی در این رابطه می فرماید

به منظور رسیدن به آن متوسل به اسباب عادیه می شود در عین حال معتقد است که تنها سببی که میتقل به 

ان است و استقلال و اصالت را از خودش و اسباب عادیه نفی نموده و بر خدا تدبیر امور است خدای سبح

.تو کل می کند  

گویند حقیقت توکل آنست که اگر آسمان رویین شود یعنی از او باران نیاید و زمین آهنین گردد یعنی 

.از او نیات نروید بنده داند که خدا او را فراموش نکند و روزی او رساند  



که فرستاده اندروزی از آنجا   

 آن خوری اینجا که ترا داده اند    

 شرم نداری که غم نان خوری

 کانچه نصیب تو بود آن خوری     

 هر چه که روز یست رسد درزمان

 و آنچه نباشد نرسد بیگمان    

 پس ز پس آنچه نخواهد رسید

.زحمت بیهوده نباید کشید      

از من بخواه یعنی باید بدانی که به امید خدا دنبال ندا رسید که نمک طعامت را ( ع)به حضرت موسی

.نمک بروی که اگر تمام دنیا پر از نمک باشد و خدا نخواهد بدست تو نخواهد رسید  

 

:یک داستان شیرین  
یکی از حکام بسفر شکار رفته بود در وسط روز سفره ناهار را پهن کرده و مرغ بریانی  را درنزد او می 

خورد ناگهان شاهینی از بالا مستقیما می آید و در چشم بهم زدنی مر غ را بلند می گذارند تا می خواهد ب

حاکم متغیر می شود و دستور می دهد همه سوار شده و شاهین را تعقیب کنند و بعد از . کند و می برد

ارد مدتی شاهین فرود می آید و متوجه میشود مرغ را در دهان مردی که دستها و پاهایش بسته است می گذ

 وقتی احوال مرد را می پرسند می گوید یکی از تجار بودم راهزنان مرا لخت کردند و دستها

و پاهای مرا بستند و این شاهین پیدا شد و برای من نان و آب آورد حاکم با شنیدن این مطلب دچار تنبه 

.شده و از حکومت دست کشیده از زهاد شد  

از خانه بیرون آمده بود و طبق معمول به طرف صحرا و  (علیه السلام)علی بن ابی طالب: آمده است

یا علی : شخصی پرسید. باغستانها که با کار کردن در آنجاها آشنابود می رفت، ضمنا باری نیز همرا ه داشت

درخت خرما انشاءالله آن مرد تعجب کرد و گفت درخت : فرمود( علیه السلام)چه چیز همراه داری علی

مدتی او و دیگران دیدند تمام هسته های خرمایی که آن روز علی همراه می برد که  خرما اما وقتی بعد از

کشت کند و آرزو داشت در آینده هر یک درخت خرمای تناور شود به صورت یک نخلستان در آمد و 

.تمام آن هسته ها سبز و هر کدام درختی شدند تعجبشان زاید شد  

ه در زمانی نرخ گندم و نان روز به روز درمدینه بالا می رفت ک( علیه السلام)حکایتی از زمان امام صادق

نگرانی و و حشت برهمه مردم مستولی شده بود آن کس که آذوقه سال را تهیه نکرده بود درتلاش بود که 



تهیه کند و آن کس که تهیه کرده بود موظف بود آن را حفظ کند و در این میان مردمی هم بودند که 

از معتب و ( علیه السلام)امام صادق. ور بودند رویز به روز آروقه خودرا از بازار بخرندبواسطه تنگدیتی مجب

کیل خرج خانه خود پرسید ما امسال در خانه گندم داریم وکیل حضرت جواب داد بلی یابن رسول الله و 

در اختیار مردم  آنها را به بازار ببر و: حضرت فرمود. قدری که چندین ماه را کفایت کند گندم ذخیره داریم

یابن رسول الله گندم در مدینه نایاب است اگر اینها را بفروشم دیگر : آن مرد عرضکرد. بگذار و بفروش 

همین است که گفتم همه را دراختیار مردم بگذار : حضرت فرمود. خریدن گندم برای ما میسر نخواهد شد

: امام به او دستور داد. و نتیجه را گزارش داد معتب دستور امام را اطاعت کرد گندمها را فروخت. و بفروش 

بعد از این نان خانه مرا روز به روز از بازار بخر نان خانه من نباید با نانی که در حال حاضر مردم مصرف می 

کنند تفاوت داشته باشد نان خانه من باید بعد از این نیمی از گندم و نیمی از جو باشد من توانایی دارم که تا 

ل خانه خود را با نان گندم به بهترین وجهی اداره کنم ولی این کار را نمی کنم تا درپیشگاه الهی آخر سا

.مسئله اندازه گیری معیشت را رعایت کرده باشم  

اگر تیغ عالم بجنبد زجای   نبرد رگی تا نخواهد خدای    

تاد در حال احتضار بود چند دختر داشت و در بستر بیماری اف( علیه السلام)مردی در زمان امام صادق

پس حضرت بر بالین او حاضر شده و پرسید؟چه حاجتی داری آن مرد گفت غم دخترانم را می خورم که 

آن کس که این فرزندان را به تو داد و تاکنون آنها را : چگونه بعد از من زندگی می کنند حضرت فرمود

.روزی داده بعد از تو هم آنها را روزی میدهد  

ت وقتی صبح شخصی از خانه بیرون می آید شیاطین درب در منتظرند وقتی بیرون آمد در روایت اس

.بخدا ایمان آورده و بر او توکل کردم شیاطین فرار می کنند( آمنت بالله و توکلت علی الله:)گفت  

بیمار شد طبیب جهودی را آوردند تا معالجه کند حضرت ( علیه السلام)روایت است روزی امام هفتم

کمی صبر کن من دوستی دارم می خواهم با او مشورت کنم آنگاه روز از طبیب برگردانیده بجانب : فرمود

خدایا تو مرا بیمار کرده ای و تو نیز طبیب منی بفضل خویش نظری : قبله توجه نمود و این جملات را فرمود

.قربت را بر آن اضافه نمابه این بنده بیفکن و از شراب دوستی و عشق خود مرا جا می بده و شیرینی مقام   

هنوز حضرت این جملات را تمام نکرده بود که اثر بهبودی در صورت مبارکش ظاهر شد وهمان آن 

بعد از مشاهده آن پیش آمد گفت ای سرور . طبیب با تحیری عجیب می نگریست. بکلی مرض زائل گشت

ارم و تو طبیب از تو خواهش می من اول گمان کردم تو بیماری و من طبیب اکنون آشکار شد که من بیم

.حضرت اسلام را بر او عرضه داشت و او مسلمان شد. کنم مرا معالجه نمائی   

.بگوید زیانی ندارد  



:روایت شده در تفسیرآیه مبارکه ( علیه السلام)از حضرت صادق  

((و ما یؤ من اکثر هم بالله الا و هم مشرکون))  

گوید اگر فلانی نمی بود از بین رفته بودم یا اگر فلانی منظور از شرك بخدا چنین است که یکی می 

و یا اینکه می گوید فلان کس بما توجه نمی کرد خانواده ام از بین . نمی بود من به این مال نمی رسیدم 

نمی بینی چگونه شریک برای خدا بواسطه همین سخن قرار می دهد از نظر روزی دادن و . رفته بودند

بگوید اگر خداوند بر من منت : عرضکردم پس در چنین مواردی چگونه بگوید  .جلوگیری از پیش آمد

آری اگر اینطور بگوید زیانی : نمی گذارد بواسطه فلان کی از بین می رفتم صحیح است حضرت فرمود

.ندارد  

هرگاه شما بطوریکه باید و شاید به خدا توکل کنید خداوند مانند مرغیکه گرسنه : فرمود( ص)رسولخدا

.آشیانه بیرون می آید و سیر به لانه برمی گردد بشما روزی می دهد از  

در یکی از کتابهای آسمانی خواند ام که خدا می فرماید سوگند به : فرمود ( علیه السلام)امام صادق

بزرگواری و چلال و برتری خود بر عرشم هر کس بدیگری چشم داشته باشد او را ناامید می سازم و او را 

خوار می کنم و از قرب خود می رانم و از وصال خود محروم می دارم آیا در سختیها به دیگری پیش مردم 

توجه می کند؟ با آنکه کلید همه شداید در دست من است و بدیگری امیدوار می گردد و به اندیشه باطل 

نه من برای خود حلقه درب خانه غیر را میکوبد با آنکه گشایش هر درهای بسته بدست من است و درب خا

پس کیست آرزومند بمن تا ناگواریهای او را برطرف سازم و کیست امیدوار . هر که مرا بخواند باز است 

.بمن تا امیدوارش گردانم  

کسیکه می خواهد خوشحال شود که از همه مردم ثروتمند تر است بایستی اعتمادش : فرمود( ص)پیامبر

.ود در تحت اختیار داردبه آنچه نزد خدا است بیشتر باشد از آنچه خ  

 

:توکل ناصحیح  
حکایت کرده اند یکی از پارسایان از شهرها دوری گزیده و به غار کوهی پناهنده گردید و نی گفت از 

جز اینکه خدای متعال روزی مرا . هیچکس سؤال نمی کنم و دست نیاز بدر خانه احدی دراز نمی نمایم 

سنه و تشنه بسر برد تا نزدیک بود بمیرد و بالاخره در روزی هفت روز به همین کیفیت گر. کرامت فرماید

از هیچ طرف بروی او گشاده نشد پارسا که از گرسنگی بیچاره شده بود سر بطرف آسمان بلند کرد 

عرضکرد پروردگارا اگر می خواهی مرا زنده بداری روزی که قسمت من فرموده ای برای من عنایت فرما 

این بیچارگی رهائی ده خدای متعال بدو وحی فرمود سوگند به بزرگی و  و گرنه روح مرا بگیر و از



ارجمندی خودم تا وقتیکه بیکی از شهرها وارد نشوی و با مردم نشست و برخاست نکنی و با آنان هم 

آهنگی ننمائی روزی به تو نخواهم داد پارسا ه از اندیشه نارسای خود بهره مند یشد طبق دستور وارد شهری 

ا مردم همکاری کرد و آب و نان مقسویش اعطا گردید و بی اندازه شرمسار بود خدا به او وحی کرد شد و ب

خواستی با زهد خود حکمت دنیوی مرا تعییر دهی مگر نمی دانی هرگاه روزی بنده ام را بدست بندگانم 

.مرحمت فرمایم دوست تر دارم تا بدست توانای خود کرامت فرمایم  

:قرآن می فرماید  

((.الذین قال لهم الناسان الناس قد جمعو لکم فاخشو هم فزادهم ایمان و قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل))  

اهل ایمان  کسانی هستند وقتیکه مردم به آنها می گویند همه علیه شما هستند پس ترسانند ایشان را اما 

ما را کفایت می کند و او است  اهل ایمان با شنیدن لین سخنان ایمانشان بیشتر شده و می گویند خداوند

.بهترین تکیه گاه  

دراصول کافی است که محمدبن عجلان بدهی سختی مبتلا شد و به فکر افتاد یزد حاکم مدینه برود و 

رسید و او از مقصرش سؤال کرده ( ع)از نفوذ او استفاده کند در را ه به محمدبن عبدالله بن زین العابدین

می روم تا گرفتاریم برطرف شود محمدبن عبدالله گفت خودم شنیدم از  محمدبن عجلان گفت نزد حاکم

:که ضمن حدیث قدسی فرمود خدا گفته است( ع)امام صادق  

((و عزتی و جلالی لا قطعن امل کل مؤمن غیری))  

.به عزت و جلالم سوگند هر آینه قطع می نمایم آرزوی هر کس را که به غیر من امید دارد  

روایت را برایش دوباره خواند گفت دوباره بخوان او هم مرتبه سوم . وباره بگومحمدبن عجلان گفت د

پس . به خدا امید دارم و به او کارم را واگذار نمودم : خواند خوب که این حدیث در او اثر کرد گفت

.نرفت پیش حاکم و کارش درست شد  

((.لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم:))کلمه   

.بشی و قدرتی در عالم نیست مگر بواسطه خداوند بلند مرتبه و عظیمهیچ جن: یعنی   

. و برای گوینده اش چه ثوابها است همان توکل کردن در اعمال را برای انسان بیان می کند  

 

(:ع)توکل حضرت ابراهیم  
: وقتیکه بدستور نمرود به آتش افکنده شد جبرئیل گفت حاجتی داری گفت( ع)حضرت ابراهیم: گویند

:ه تو نه عرض کرد پی به آنکه داری بگو فرمودب  

((حسبی عن سؤال علمه بحالی))  



.خدا به حالم عالم است و نیازی به سؤال نیست  

:روایت است که در آخرین حج پیامبر حضرت حلقه درب کعبه را گرفته و روبه اصحاب فرمود  

((والله و اجملو فی الطلبان روح الا مین نفث فی روعی انه لن تموت حتی یستکمل رزقها فاتق))  

بدرستیکه روح الامین به من رساند که هیچ بشری نمی میرد مگر این که روزیش کامل شده باشد پس 

.از خدا بترسید و حرص نزنید  

 

:نجات یک دسته در میان پنچ دسته  
ی را از کسب کردم بر پنج مرتبه هستند عده ای از آنها روز: در حدیثی فرمود( صلی الله علیه وآله)پیامیر

می بیند نه از خدا که ایش ان کافرند و عده ای روزی را از کسب و از خدا میبینند و ایشان مشرکند و عده 

ای روزی را از خدا دیده و کسب را سببی برای روزی می دانند ولی امید ندارند که خدا به آنها عطا می 

و عده ای از مردم اعتقاد دارند که روزی رسان  کند یا نه پس ایشان منافقند که در راز قیت خدا شک دارند

خداست و کسب سبب روزی است ولی حق خدا را از اموالشان ادانموده و در راه طلب روزی معصیت خدا 

خدا وحی کرد به داود : فرمود( علیه السلام)امام صادق. را نمی نمایند که اینها مؤمن و مخلص واقعی هستند

ن اگر فقط به من اطمینان و توکل کرد و من از نیت او آگاهم پس اگر آسمانها و پیامیر که بنده ای از بندگا

زمین و هر آنچه در اینها است با او دشمنی کنند من او را از آن گرفتاریها نچات می دهم و اگر بنده ای به 

ن را از او از نیتش آگاهم پس همه اسباب آسمانها و زمی یه کند و به من اطمینان نکند و منمخلوقاتم تک

.قطع می کنم و زمین زیرش را برایش خشمناك می کنم واهمیتی ندارد که به کدام زمین هلاك شود  

 

:اثر درخشان بر آوردن حاجت نیازمندان  
در کتاب داستانهای شگفت آمده که سید حسین ورشوچی که در بازار تهران ورشو فروشی داشته وقتی 

تری وارد مغازه ام شد و دی بدهکارمیشود می گوید روزی دخیاسرمایه اش از کفش می رود و مقدار ز

من یهودیه ام پول ندارم و صدوبیست تومان دارم و می خواهم شوهر کنم و شنیده ام تو شخص : گفت

درستکاری هستی این مبلغ را بگیر و معادل آن اجناسی که در این ورقه نوشته شده است جهت جهیزیه ام 

م دادم و بقیه را از مغازه ای دیگر تدارك کردم وقیمت مجموع صدو پنجاه بده قبول کردم وآنچه داشت

جز آنچه دادم ندارم گفتم من نمی خواهم دهتر سر بالا کرد و به من دعا کرد و رفت : تومان شد دهتر گفت

پس اجناس را در گاری گذاردم و چون کرایه را نداشت بدهد از خودم دادم و بخانه اش رفت روزی با 

گفتم که رفیقم حاج آقا علاقه بند که از ثروتمندان تهران است حالم را بگویم و مقداری پول بگیرم خودم 



؛ صبح زود شمیران رفتم دو من سیب به عنوان هدیه خریدم در امامزاده قاسم در باغ او رازدم باغبان آمد 

آمدم و خود را  سیب را دادم و گفتم به جاچی بگوئید حسین ورشوچی است چون گرفت و رفت بخود

ملالت کردم چرا رو به خانه مخلوقی آوردی و به امید غیرا و حرکت کردی فورا پشیمان شده و فرار کردم 

و به صحرا رفتم و در خاکها به سجده و گریه مشغول شدم و مرتبا وبه و از پروردگا خود طلب آمرزش می 

فت گماشتگان حاچی مرا ببیند برگشتم و نمودم چون خواستم به شهر برگردم از  راهی که احتمال نم ر

چون می دانستم دنبال من خواهد فرستاد تانزدیک ظهر مغازه نرفتم و قتیکه مطمئن شدم که دیگر کسی از 

شاگردان گفتند تاکنون چند مرتبه گماشتگان حاچی علی آقا . گماشتگان حاجی را نمی بینم به مغازه آمدم 

او آمد و گفت شما که صبح آمدید چرا برگشتید الحال حاجی منتظر آمدند و تو نبودی بلا فاصله نوکر 

پدرم منتظر شما است گفتم من با ایشان : گفتم اشتباه شده است رفت پسر حاجی آمدو گفت. شما است

کاری ندارم بالاخره رفت پس از ساعتی دیدم خود حاجی با عصا و حال مریض آمد و گفت چرا صبح 

. گو ببینم حاجت تو چیست؟ من سخت منکر شدم و گفتم اشتباه شده استبرگشتی حتما کاری داشتی ب

خلاصه حاجی با قهر و غیظ برگشت چند روز بعد هنگام ظهر در خانه نان و انگور می خوردم یکی از تجار 

که با من رفاقت داشت وارد خانه شد و گفت جنسی دارم که بکار تو می خورد و مدتیست انبارمنزل را 

و آن خشت لعاب  ورشو است گفتم نمی خواهم بالاخره بمن فروخت بهامان مبلغی که خریده اشغال کرده 

زرف عصر تمام آنها را که از هزار متجاوز بود آورد انبار مغازه ام پرشد .  تومان یسیه  11بود از قرار خشتی 

است این جنس فردا یک خشت را برای نمونه بکار خانه ورشو سازی بردم گفتند از کجا آوردی مدتی 

نایاب شده بالاهره خشبی پنجاه تومان خریدند و من تمام بدهی خود را پرداختم و سرمایه را نو کردم و 

.شکر خدا رابجا آوردم  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

:خوش اخلاقی فرهنگ  
احترام به دیگران شخصیت دادن به مردم و کسانی که . مهمترین زینت انسان صفات نیک اخلاقی است

اجتماعی داریم و حتی احترام به بچه های نونهال و نوجوان از صفاتی است که در میان  با آنها رفت و آمد

گاهی یک برخورد خوب باعث می شود کسی . همه امتها و مکتبها مورد تأکید و تمجید قرار گرفته است

که منحرف بوده هدایت شود و بالعکس دیده شده گاهی بخاطر عملکرد بد بعضی افراد و خوب عمل 

صلی الله علیه )ن کسی از راه راست برگشته و از هدایت منزجر شده است خداوند در قرآن به پیامبرنکرد

:می فرماید( وآله  

تو اگر خشن و سخت دل و زود رنج و دارای اخلاق خوبی نبودی کسی در اطرافت جمع نمی شد و 

خوشحال می شد و از  یکی از عوامل که باعث شد عرب بیابانگرد خشن که از زنده بگور کردن دخترش

جمعشود و راه هدایت را برگزیند اخلاق فاضله و ( ص)ریختن خون دیگران لذت می برد به گرد پیامبر

.وجودداشت( ص)بود که در بالاترین حد کمال آن در پیامبر( ص)حسن پیامبر  

شند و اگر از دنیا با مردم چنان رفتار کنید که تا زنده اید به همنشینی شما مایل با: می فرماید( ع)"علی 

.رفتید در عزای شما گریه کنند  

:می فرماید( ع)امام صادق  

((لا عیش اهنأمن حسن الخلق))  

.زندگی گواراتر از اخلاق نیکو داشتن نیست  

بودم هرگز بمن تندی نکرد و اگر کاری را ( ص)ده سال خدمتگزار پیامبر: انس بن مالک می گوید

ا بامقدارکمی شیر و نان آب زده افظار می کرد اتفاقا یکی از شبها کرده بودم   نگفت  چرا کردی و شبه

پیامبر دیر به منزل آمده و من فکر کرده بودم پیامبر مهمان است پس شیر او را خوردم وقتی پیامبر آمد از 

 همراه حضرت پرسیدم آیا پیامبر افطار کرده گفتند نه غمگین شدم و ترسیدم پیامبر غای خود را بطلبد و لی

فلانی روزها روزه و شبها : به پیامبر گفتند. تا اذان صبح سخنی در این باره نگفت و روز هم روزه بگرفت

در او خیری : نماز می خواند ولی اخلاق  بدی دارد که همسایگانش را با زبان اذیت می کند حضرت فرمود

.نیست و او از اهل جهنم است  

ید و همانجا می خوابید و خوراك او را مردم تهیه می پیرزن بینوایی در مسجد پیامبر جارو می کش

کجا رفته است مردم جواب دادند شب : کردند روزی پیامبر وارد مسجد شد چون آن زن را ندید فرمود



گذشته مرد و او را دفت کردند حضرت از شنیدن این مطلب ناراحت شده و آنها را بخاطر عدم اطلاع به 

.ا جمعیت روی قبر زن آمده و برای آمرزش این زن نماز خواندپیامبر نوبیخ کرده و سپس بهمر  

: سؤال شد چه کسی در می ان مردم از همه غمگین تر است فرمود( ع)از علی   

.آنکه اخلاقش بدتر است  

 

:نجات بت پرست خوش اخلاق  
دستگیر  به اطراف مدینه آمده بودند و( صلی الله علیه وآله)چند تن از مشرکین که به قصد قتل پیامبر

یک نفر از آنها را آزاد و بقیه را بقتل برسانند شخص آزاد : شدند چون حاضر بتوبه نشدند حضرت فرمود

سؤال کرد که چه دلیلی داشت که همکاران مرا کشتی و تنها ( صلی الله علیه وآله)شده با شگفتی از پیانبر

شد و خبر داد تو دارای پنچ خصلت اینک جبرئیل از جانب خداوند بر من نازل : مرا آزاد کردی فرمود

هستی که خدا و رسول آنها را دوست دارند اول آنکه تو نسبت به ناموس و حریمت غیرت داری دوم آنکه 

مردی با سخاوتی سوم آنکه راستگویی چهارم آنکه شجاعت داری پنجم آنکه دارای حسن خلق هستی پس 

.را کرد و مسلمان شدرا اج( صلی الله علیه وآْله)این مرد دسالت پیامبر  

 

:پند حضرت عیسی  
با حواریون به راهی می رفتند ناگاه به سگ مرده گندیده ای ( علیه السلام)روزی حضرت عیسی 

رسیدند حواریون گفتند چه بسیار متعفن است بوی این سگ حضرت فرمود چه سفید و خوش آیند است 

( .او هم بگویید فقط بدیها ی او را نگویید بلکه صفات خوب)دندانهای آن   

:می فرماید( علیه السلام)علی   

((حسن الخلق خیر رفیق))  

.اخلاق نیکو بهترین رفیق است  

و اطلق پر از جمعیت خراسانی و شامی و ( علیه السلام)وارد شدم به امام صادق: ابن ربیع شامی می گوید

ی دو پا نشست و فرمود ای حضرت که تکیه کرده بود رو. سای بلاد بود و من جائی که بنشینم نیافتم

شیعیان آل محمد بدانید که نیست از ما کسیکه نتواند هنگام غضب بر خودش مسلط شود و کسیکه هم 

مصاحب خوبی نباشد وا خلاق خوبی نسبت به کسیکه با او مدارا می کند نکند و رعایت همسایگی نسبت 

.به کسیکه با او همسایه است نکند و هم خوراك نیکو نباشد  

 



(:ص)نج خصلت نیک پیامبرپ  
بر روی زمین طعام خوردن با . پنج خصلت است که تا مردن تر ك نخواهم کرد: فرمود( ص)پیامبر 

غلامان سوار شدن دراز گوش با جل و دوشیدن بز بدست خود و پوشیدن پشم و سلام کردن بر اطفال تا 

.اینها سنت شود بعد از من و مردم به اینها عمل کنند  

 

 

(:ص)ائی از اخلاق پیامبرنمونه ه  
چند دینار می طلبد روزی ( صلی الله علیه وآله)یهودی از پیامبر: منقولست که( ع)از امام موسی کاظم 

: آمد و مطالبه کرد حضرت فرمود ای یهودی ندارم که بدهم یهودی گفت از تو نمی شنوم تا بدهی فرمود

یهودی نشینت تا ظهر و عصر و مغرب و عشا و بامداد با آن ( ص)پس پیامبر. پس می نشینم با تو در اینجا 

پس اصحاب حضرت یهودی را تهدید کردند حضرت فرمود که چکار دارید با او گفتند یا رسول الله 

که حقتعالی مرا مبعوث نکرده که ستم : یهودی ترا حبس کرده و نمی گذارد به جائی روی حضرت فرمود

.یهودیشهادتین گفته و نصف مال خود را در راه خدا داد  چون روزشد. کنم بر کسی که در امانست   

: در حدی معتبر است که زن بدویه ای بر آنحضرت گذشت دید که بر روی زمین طعام تناول می فرماید

که : گفت ای محمد تو به روش بندگان طعام می خوری و به رو ش بندگان می نشینی حضرت فرمود  

د حقتعالی پس آن زن گفت که لقنه ای از طعام خود بمن بده چون داد کدام بنده از من بنده تر است نز

گفت نه همان لقمه را می خواهم که در دهان گاشته ای حضرت لقمه را از دهان بیرون آورد ه به او داد و 

.ببرکت آن لقمه آن زن را دردی نرسید تا از دنیا مفارقت کرد  

:شاعر می گوید  

 هر که درو سیرت نیکو بود

 آدمی از آدمیان او بود    

 نیکی مردم نه نکورویی است

 خوی نکو مایه نیکویی است    

بهترین شما نیکوترین شماست از حیث اخلاق که همنشینی نواز بود با مردم انس می گیرد : پیامبر فرمود

.و مردم با او انس می گیرند و روی فرششان می نشیند  

.ا از بین می بردگشاده رو بودن کینه ر: در جای دیگر فرمود  



فروتنی کن خوش سخن باش و : سؤال شد تعریف اخلاق خوب چیست ؟ فرمود( ع)از امام صادق

.ملاقات کن با برادرت با خوشروئی   

از جمله اعمالیکه باعث می شود اخلاق حسنه به اخلاق بد تبدیل شود یکی فحاشی کردن است که فرد 

: دیگران فحاشی کند در روایت است که  عادت داشته باشد ودرموقع خشم و عصبانیت به  

((ان البذاأ مما یفسد القلب و ینبت النفاق))  

.فحاشی از چیزهایی است که قلب را فاسد و باعث رشد نفاق می شود  

دوستی داشت که با غلامش همیشه در خدمت حضرت بود روزی با ( ع)آورده اند که امام صادق

می کردند در را ه احتیاجی به غلامش پیدا کرد برگشت او را در بازار حرکت ( ع)غلامش بدنبال حضرت 

ای فرزند زن : ندید چند بار او را صدا کرد تا اینکه او را دید پس فحش به او و مادرش داد و به او گفت

سبحان الله من تو را آدم متقی می دانستم این چه سخن : زناکار حضرت وقتی این جمله را از او شنید فرمود

کافر باشد هر دینی برای ازدواج : ه او گفتی عرضکرد مادرش کنیز و کافر است حضرت فرمودبود که ب

خودشان قانونی دارند و طبق آ ن قانون حلال زاده هستند و من دیگر با تو رفاقت نمی نمایم و بین او و 

.حضرت جدایی افتاد تا زمانیکه مرد سراغ آن شخص آمد  

اب بد دیگران را صدا زدن و تندخویی کردن از آفات اخلاق حسنه همچنین مسخره کردن دیگران با الق

.می باشد  

:شاعر می گوید   

 تندی مکن که رشته چهل ساله دوستی 

 در حال بگلسد جو شود تند آدمی     

 همواره و نرم باش که شیر درنده را 

 زیر قلاده توان برد با ملایمی    

 

:شفشار قبر شهید به خاطر بد اخلاقی با همسر  
تشییع جنازه با شکوهی برای او انجام داد ( ص)درروایت است که وقتی سعدبن معاذ شهید شد پیامبر

حضرت درحالیکه پاها را برهنه کرده بود و بدن رداء دنبال جنازه سعد حرکت کرده گاهی طرف راست و 

مبارکش  گاهی طرف چپ بدن سعد را می گرفت چون نزدیک قبر شدندحضرت داخل قبر شده و با دست

او را داخل قبر گذاشته  و قبر او را آماده و خشت برآن گذاشت در این هنگام مادر سعد کنار قبر او آمد و 

مادر سعد با چنین یقینی سخن مگو که : فرمود( ص)حضرت رسول. گفت گوارا باشد برتو بهشت ای سعد



یا رسول الله با اینکه در تشییع جنازه  پس مردم سؤال کردند چرا. الان قبر فشار سختی بر بدن سعد وارد نمود

سعد آنچنان اهمیت قائل شدی که نسبت به دیگری سابقه نداشت آنوقت می فرمایی که یعد دچار فشار قبر 

آری سعد مقداری نسبت به خانواده اش بد اخلاق بود و این فشار قبر از آن بد اخلاقی : شد حضرت فرمود

.بود  

 

:عرب نسبت به( ص)اخلاق نیک پیامبر  
آمده تقاضای کمک مالی کرد حضرت باندازه کفایت باو بخشیده فرمود ( ص)عربی خدمت پیامبر

احسان بتو کردم عرضکرد نه بلکه کار خوبی هم نکردید طرافیان پیغمبر با اشفتگی از جای حکت کردند تا 

بعطای خویش  حضرت اشارخ کرد خودداری کنید آنگاه وارد منزل شد مقدار دیگری. او را کیفر دهند

گفت آری خداوند پاداش نیگوئی بشما . اینک احسان کردم : افزود و به اعرابی تسلیم کرد بعد فرمود

عنایت کند یه اعرابی فرمود تو در پیش اصحابم سخنی گفتی که باعث کدورت آنها شد اکنون اگر صلاح 

ابی هنگامیکه اصحاب حضور بدانی همین حرف را پیش آنها بزن تا رنجیدگی برطرف شود فردا صبح اعر

فرمودند دیروز این مرد حرفی زد پس از آنکه به اطایش اضاف کردم می گفت . داشتند خدمت پیامبر رسید

همینطور است؟ عرضکرد آری خداوند در فامیل و خانواده به شما : از من راضی شده رو به او کرده فرمود

کسی است که شتری رم کرده و در حال فرار باشد  به اصحاب فرمود مثل این فرد مانند. خیر عنایت کند

.مردم ازپس آن شتر بروند هر چه بیشتر اردحام کنند آن حیوان فرارش زیادتر می شود  

صاحب شتر فریاد می کند مرا با شترم واگذارید من بهتر او را رام می کنم و راه رام کردنش را خوبتر  

از پیکر او می زداید تا آرام شود کم کم او را خوابانده  می دانم  آنگاه خودش پیش می رود گرد و غبار

من هم اگر شما را آزاد می گذاشتم وقتی این مرد آن حرف را زد . جهاز بر او می گذارد و سوار می شود 

هرگاه : فرمود( ع)از علاء بن کامل است که امام صادق. او را می کشتید بیچاره به آتش جهنم می سوخت 

کردی طوری باش که همیشه تو احسان به آنها بنمایی زیرا بنده را گاهی در عبادت با مردم معاشرت 

بواسطه همان اخلاق نیکو به مرتبه ای می رسد برابر با روزه داریکه . کوتاهی است ولی خلق خوشی دارد

.شب زنده دار نیز باشد  

:می فرماید( ع)لی ع.یکی از مهمترین راههای رسیدن به اخلاق حسنه دوری از محرمات الهی است  

((من احب المکارم اجتنب المحارم))  

.کسیکه کرامتهای انسانی را دوست دارد باید از حرام دوری کند  

:شاعر می گوید  



 ز خوی و ز خلق کریم و خوشگوئی 

 عجب مدار که بیگانه آشنا گردد    

 ولی بشومی خوی و ز راه بی مهری

 بسی بود که پدر از پسر جدا گردد    

:درباره درد بی درمان فرمود( علیه السلام)علی حضرت   

.هر جراحتی دوا دارد اما بداخلاقی دوا ندارد  

ابی حنیفه مقدم می گوید من و دامادم درباره میراثی نزاع می کردیم که مفضل بما رسید ساعتی بر ما 

اد و آن پول را بما داد ما رفتیم و او میان ما به چهار صد درهم صلح د. ایستاد و سپس گفت بمنزل من آئید 

و از هر یک نسبت به دیگری تعهد گرفت که ادعائی نکنیم سپس گفت بداند که این پول از مال من نبود 

بمن دستور داد ه که هرگاه دو نفر از ما شیعه در موضوعی اختلاف کردند میان آنها ( ع)بلکه امام صادق

.است( ع)مام صادقصلح دهم و از مال آنحضرت مصرف کنم پس این پول از ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

:اخلاص فرهنگ  
اخلاص در اصطلاح بمعنی کار برای خدا کردن و فقط او را در نظر داشتن و همه عبادات واعمال را 

.وسایلی برای نزدیکی به خدا دانستن است  

به از پله های ترقی مؤمن بسوی درجات عالیه داشتن اخلاصی است که انسان را از شیاطین دور کرده و 

:خدا نزدیک نماید لذا شیطان قسم خورد که  

((لاعوینهم اجمعین الا عبادك المخلصین))  

.همه بندگانت را گمراه می نمایم مگر بندگان مخلصت را  

:در حدیث قدسی است که خداوند فرمود  

((الا خلاص سر من اسراری اودعه فی قلب من احببته))  

.ذارم در قلب کسیکه او را دوست دارماخلاص رازی از رازهای من است که ودیعه می گ  

آورده اند زاهدی با پسرش مهمان پادشاهی شد در وقت غذا خوردن زاهد کم غذا خورد وقبکه با فرزندش به 

منزل آمد به همسرش گفت برای ما غذا بیاور فرزندش گفت چرا نزد پادشاه کم خوردی که هنوز گرسنه ای گفت 

.ندش گفت پس عبادتهایت را قضا کن که به کار نیایدآنچا کم خوردم که به کار آید فرز  

گفته اند آثار اهلاص چند چیز است یکی رسیدن به معرفت و بصیرت و حکمت در سایه اخلاص که رسول 

: فرمود( ص)اکرم  

((من اخلص لله اربعین صباحا فجرالله ینابیع الحمه من قلبه علی لسانه))  

.برای او می گشاید چشمه های حکمت را از قلبش به زبانشکسیکه چهل روز اخلاص پیشه کند خداوند   

((اخلص تنل: ))فرمود( ع)دوم پیروزی و موفقیت است که علی   

.اخلاص داشته باش  به پیروزی می رسی  

اگر اعمالی را انجام دادی پس : فرمود( ص)سوم ملاك ارزش اعمال انسان از روی اخلاص است زیرا پیامبر

.لصا برای اینکه خداوند قبول نمی کند اعمال را مگر آنچه خالص باشدبرای خدا انجام بده خا  

:در این رابطه می فرماید( ع)علی   

((العمل کله هباء الا ما اخلص فیه))  

.همه اعمال بر باد رفته است مگر آنچه در او اخلاص باشد  

بودم و از روی این کتاب در  من کتاب منازل الاخره را نوشته: شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان می فرماید

بعد از نماز یکی از آقایان مسئله می گفت و پدر من نیز در پای صحبت آن مسئله گو ( ع)حرم حضرت معصوم 

روزی پدرم بمن گفت شیخ عباس چه می شد تو هم می توانستی نثل فلان شخص مسئله گو از روی . شرکت م کرد



خواستم بگویم بابا این کتاب تألیف من است که دیگران با افتخار از کتاب برای مردم مسئله می گفتی من چند بار 

.روی آن مسئله می گویند ولی بر خودم مسلط شدم و فقط گفتم دعا کنید انشاء الله خدا توفیق دهد  

راه رسیدن به اخلاص با توجه به روایات مبارزه با لذتهای نفسانی و قطع طمع از دنیا واختیار آخرت است که در 

.نصورت بدست آوردن اخلاص آسان می شودای  

 

:نماز آلوده به ریا  
در حین نماز متوجه شد گویا کسی . آورده اند که شخصی وارد مسجد شد و مشغول عبادت گردید 

وارد مسجد شد لذا نماز را غلیظ تر می خواند و رکوع و سجودهای آن را طولانی تر کرد و با خود می 

وانم این شخص که وارد مسجد شده به مردم می گوید که من چقدر نماز را گفت که اگر نماز با حالی بخ

دوست دارم و کارم در بین مردم رونق می گیرد پس از ساعتی که نماز را تمام کرده و سر برگرداند که 

ببیند چه کسی است با کمال تعچب دید که چون باران می آمده و در ب مسجد باز بوده سگی برای فرار از 

.به مسجد پناه آورده لذا دو دستی بر سر خود می زد و گفت این همه نماز برای این سگ بوده استباران   

از اصحاب سؤال کرد که در میان دستگیره های ایمان کدامیک مهم تر است هر کس ( ص)رسولخدا

یک چیزی گفت یکی گفت نماز دیگری گفت جهاد سومی چیز دیگری گفت حضرت فرمود همه اینها 

.ت ولی جواب سؤال دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن بخاطر او می باشدمهم اس  

( ع)موقع کشتن عمروبن عبدو داشت ضربتی که علی ( ع)در روایت است که بخاظر اخلاصی که علی 

.بر عمرو وارد کرد از عبادت انس و جن تا روز قیامت برتر است  

:رسید که بگو( ع)خطاب به حضرت ابراهیم  

((وتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمینقل ان صل))  

روزی شیخ شوشتری بدیدار شیخ بهائی . خدایا نمازم و روزه ام و مرگم همه برای خداوند عالمیان است

رفت موقع نماز شیخ بهائی شیخ شوشتری گفت جلو بایست تا اقتدا کنم ملا تأمل کرده و نپذیرفت بلکه 

ی سؤال کردند چرا خواهش شیخ بهائی را نپذیرفتی در پاسخ فرمود برخاست و به خانه خویش رفت وقت

. قدری در حال خودم تأمل کردم دیدم چنان نیستم که اگر شیخ بهائی پشت سرم نماز بخواند فرقی نکند  

 

:داستان بهلول و مسجد سازی برای غیر خدا  
سجد نوشت پس بهلول در داستان بهلول نوشته اند که شخصی مسجدی ساخت و اسم خود را بالای م

شب آمد و اسم او را پاك کرده و اسم خود را نوشت وقتی روز شد و بانی مسجد این مطلب را دید سخت 



برآشفت و بدنبال بهلول فرستاد و پس چون بهلول آمد علت این عمل را از او سؤال کرد بهلول جواب داد  

. داشته باشد که اسم چه کسی بر بالای آن باشداگر تو مسجد را برای خدا ساخته ای دیگر نباید بایت فرقی 

باقی ماندن بر عمل چیست : فرمود( ع)از جمله آفات اخلاص کار خیر خود را بازگو کردن است امام باقر

مردی نماز می خواند و برای خدا انفاق می کند و در صحیفه عملش ثواب عمل پنهان را برای او می : فرمود

برای سومین بار بر . دیگران می گوید ثواب عمل آشکار را برای او می نویسندنویسند بعد آن عمل را برای 

.زبان می آورد که برای او عمل ریائی می نویسند  

: در کتاب هزار و یک حکایت آمده که یکی از اطرافیان مرحوم شیخ هادی نجم آبادی نقل می کرد

هی به دیدن شیخ می آمد برای او پیغام داد یک روز یکی از علاقه مندان شیخ که مردی افغانی بود و گاهگا

شیخ با آنکه سالها بود هیچ جا نرفته بود آهنگ . که من دچار وبا شده ام به خاطر خدا بر سر بالینم بیایید 

. عیادت بیمار را کرد و به من گفت تو هم بیا من قبول کردم و به همرا ه وی به خانه بیمار و بازده رفتیم

اغ و اسهال کاملا توانایی خود را از دست داده بود بطوری که در حضور ما دو بار به بیمار از شدت استفر

شیخ رو به من کرد و گفت این . سختی خود را به توالت رساند ولی بار سوم دیگر یارای حرکت نداشت

به من برخواستم او را . مرد غریب است قادر به حرکت نیست وی را سر پا بگیرکه پیش خدا بی مزد نیست

پس از . سپس او را شسته و خوابانیدم . توالت بردم و سر پا گرفتم از شدت عفونت و گند حالم بهم خورد

من هر چه اصرار . این بار خود شیخ برخاست و او را بغل گرفت. چندی باز هم آن مرد غریب اسهال گرفت

ول نکرد و گفت این بار نوبت من کردم که من جوانم و شما پیر و ناتوانید این کار را بمن واگذار کنید قب

از آن  پس شیخ هادی تا زمان مرگ بیمار غریب و بی کس افغانی به . است و بعد مرد بیمار را به توالت برد 

به عبادین ( ع)امام صادق. خانه او می رفت و پرستاریش می کرد و پس از مرگ بیمار او را به خاك سپرد 

ا خودنمایی کنی زیرا هر که برای جز خدا کار کند خدایش به کسی وا وای بر تو ای عباد مباد: کثیر فرمود

.گذارد که برای او کار کرده است  

 

:داستان عابد بنی اسرائیل  
در بنی اسرائیل عابدی بود که تمام وقت عمرش صرف عبادت می شد او را گفتند که در : آورده اند

عابد برای خدا غیرت کرده و تبر را برداشت و  فلان محل درختی است که گروهی از مردم آنرا می پرستند

چه قصد داری : شیطان به صورت پیرمردی بنزدش آمد و گفت. قصد آن درخت کرد که آنرا از ریشه بکند

عابد گفت می خواهم درخت را از ریشخ قطع کنم تا پرستش غیر خدا نشود شیطان گفت اگر خدا این 

ی تا آنرا ببرد تو را به این چه کار است؟ عابد یخن او را نشنید درخت را بریده خواستی پیغمبرش را فرستاد



ابلیس گفت مرا رها کن تا . پس شیطان با او رد آویخت و پس از زد و خورد عابد ابلیس را بر زمین کوفت

با تو سخن گویم که تو را نفع بخشد از کندن این درخت دست بردار چه معلوم نیست که در کندن آن بو 

شد و اگر از این کار برگردی من هر شب دو درهم به تو می رسانم و تو آنرا به فقرا برسان تا را ثواب با

.ثواب یقینی برایت باشد و نفعی به مردم از تو رسیده است  

.چون صلاح من و نفع فقرا در اینست از تو می پذیرم: عابد گفت  

عابد خوشحال شد و آنرا به فقراء آن شب ابلیس دو درهم را به او رساند وئ . پس بخانه اش برگشت 

رساند  شب دیگر هر چه انتظار کشید از دو درهم خبری نشد روز دیگر با حالت غضب بر آن پیرمرد که او 

ابلیس به همان صورت دو روز پیش نزدش حاضر شد و . را فریب داده تبر برداشت و پای آن درخت آمد

بالاخره با هم گلاویز . تو را چنین توانائی نیستابلیس گفت . گفت می خواهم درخت را ریشه کن کنم

شدند در این دفعه شیطان عابد را بر زمین کوفت عابد سخت در شگفت شد بناچار از خود ابلیس پرسش 

کرد که چه شد آنروز تو در دست من بمانند گنجشکی بودی و تو را بر زمین زدم و امروز به عکس شده؟ 

ای خدا غیرت کردی و غضبناك شدی و خواستی درخت را ریشه کن ابلیس گفت اینست که در آنروز بر

کنی تا کسی آنرا نپرستد ولی امروز برای نرسیدن دو درهم غضبناك شدی و به این غرض می خواهی 

درخت را بکنی و البته نتوانی چون آنروز برای خدا خالص بودی و خدا هم یار و یاور تو بود و لی امروز 

.این رو خوارو ذلیلی  برای هوای نفس است از  

:گویند در جلسه ای ملا عبدالله تستری از مقدس اردبیلی سؤالی پرسید  

ملا عرض . بعدا می گویم پس از جلسه دست وی را گرفت و به صحرا برد و پاسخ گفت : او گفت 

یک  کرد چرا در جلسه نگفتی گفت اگر در میان مردم می گفتم شاید مایه نقصان من و تو می شد چون هر

خواهان برتری خویش بودیم و این نفس سر کش استفاده سوء می نمود و از شائبه ریا و خودخواهی خالی 

نبود و گناهکار می شدیم ولیاکنون در این بیا بان جز من وتو و خدا کسی اینجا نیست و ریا و شیطان یفس 

.هیچگونه دهالتی ندارد  

توجه رضایت خدا در عمل گردد و جوارح خود را به نقلست که هرگاه بنده به صفحه دل و لوح خاطر م

خضوع و خشوع در آورد حق تعالی از روی کرم بسویش اقبال نموده دلهای خلایق را مصرف او ساخته 

محبوب گرداند و چون بارگاه  قیومی از عمل بنده ای راضی شود به او محبت داشته و خطاب مقدس به 

ستی ما مفتخر گشته پس جبرئیل دوستی خود را باو افکند پس بخ فرماید که فلانی از ظل دو( ع)جبرئیل 

جبرئیل خطاب در رسد که ندا به اهل آسمان دهد که حق تعالی فلانی را در ظل محبت خود در آورد شما 



هم محبت خود را متوجه او گردانید پس همه اهل آسمان به صدد دوستیش در آیند و دوستی او را حق 

.  جاری و ساری فرماید تعالی در دلهای خلایق  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



:همیاری و نوع دوستی و مواسات و برادری فرهنگ  
از مهمترین خصوصیاتی که پایه اجتماع را قوی و دلها را به هم نزدیک می کند نوع دوستی و مواسات 

.است  

:قرآن می فرماید  

((اما المومنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم))  

.ین برادرانتان اصلاح نمائیدبدرستیکه مؤمنین برادر هستند پس ب  

مؤمن برادر مؤمن است مثل روحهایی در یک جسم اگر : لذا سعدی از حدیث امام ششم که می فرماید

چیزی از این جسم ناراحت باشد این درد به همه اعضاء می رسد و ارواح مؤمنین از یک روح است و 

اتصال شعاع  خورشید به خورشید استفاده بدرستیکه ارواح مؤمنین از نظر اتصال به هم سخت تر است از 

.کرده و شعر بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند را سروده است  

گروهی از مسلمین مسافرت رفتند پسراه را گم کرده و دچار تشنگی شدید : از امام پنجم است که فرمود

د پیرمردی سفید پوش نزد آنها آمده و شدهد پس کفن پوشیدند و خود را به ریشه های درختان چسبانیدن

گفت برخیزید باکی بر شما نیست این آبست آنها بر خاستند و آب آشامیدند و سیر آب شدند سپس گفتند 

بیعت کردند من از رسولخدا ( ص)کیستی تو خدایت رحمت کند گفت من از طایفه جن هستم که با پیامبر 

او و راهنمای اوست پس شما نباید در حضور من تباه مؤمن برادر مؤمن است چشم : شنیدم که فرمود

قربانت گردم نزد ما شیعه بسیار است پس حضرت فرمود : ابو اسماعیل گوید به امام پنجم عرضکرد. گردید

آیا ثروتمندان شما به فقرا توجه دارند و آیا نیکو کاران از بدکاران می گذرند و آیا مواساة می نمایند؟ 

.اینها شیعه نیستند بلکه شیعه کسی است که این صفات را عمل نماید گفتم نه حضرت فرمود  

کسیکه یک خاشاکی را از صورت برادرش بزداید خداوند ده حسنه برای او می : فرمود( ع)امام صادق

.نویسد و کسیکه بر روی برادرش تبسم کند برای او یک حسنه است  

رای حفظ جان او در صورت لزوم قسم دروغ طبق قوانین شرعی مسلمان آنقدر ارزش دارد که باید ب

خورد و یا به مقدسات در ظاهر توهین کرد و حتی گوشت سگ و خوك برای زنده ماند مسلمان حلال می 

هر کس که حاجتی برای برادر مؤمنش برآورده باشد مثل اینست که روزگاری : فرمود( ص)شود لذا پیامبر

.عبادت خداوند نموده است(  یک عمر)  

یکی از دانشمندان زمان مأمون می گوید دو رفیق داشتم که سه نفری مانند یک روح بودیم در واقدی 

یکی از سالها ایام عید گرفتار فقر شدم همسرم گفت من و تو می توانیم با سختیها بسازیم ولی : سخ جسم

.ا ندارنداین بچه ها دل مرا آتش زده اند زیرا می بینند بچه های دیگر لباس نو پوشیده ولی آنه  



لذا من در فکر فرو رفتن و آخر الامر نامه ای به رفیق هاشمی ام نوشتم و او یک کیسه ای با هزار درهم 

هنوز کیسه را باز نکرده بودم که فرستاده رفیق دیگرم آمده و از قول رفیقم اظهار کمک کرد . بایم فرستاد

مسجد بودم صبح به خانه رفتم در آن حال رفیق ومن کیسه را به او دادم و خود به مسجد رفتم و تا صبح در 

هاشمی ام به خانه ما وارد شده گفت بمن راست بگو کیسه پولی را که دیروز فرستادم چه کردی گفتم 

برای رفیق دیگرمان فرستادم گفت دیروز که تو پیغام دادی من پول ندارشتم همان کیسه هزار درهمی را 

ی برای رفیق دیگرمان نوشتم که مقداری قرض می خواهم که رفیقمان داشتم که برای تو فرستادم و نامه ا

.هم کیسه خودم را فرستاد واین مایه تعجب بود و الان روشن شدم  

واقدی می گوید که آن کیسه را بین سخ نفر تقسیم کردیم و این ماجرا ی عجیب به گوش مأمون 

.رسیده دستور داد به هر کدام دوهزار درهم دینار بدهند  

 

(:ع)قوق برادران از دیدگاه امام سجادح  
اما حقوق برادران دینی آنست که همواره از صمیم قلب سلامتی آنها را : می فرماید( ع)امام سجاد

خواسته و نهایت مهربانی داشته و مدارا کنی با بدان آنها و دلجوئی کرده در اصلاحشان بکوشی و از 

نمایی و هریک را فراخور حالش مراعات کنی بزگشان را  خوبانشان تشکر کنی و همه را دعا کنی و یاری

بمنزله پدرت و کوچکشان را بمنزله فرزندت و میانسالشان را بمنزله رادر قرار داده و هر که نزدت آمد با 

مهر و محبت پذیرا باشی و به برادرت آنچنان خدمتی کنی مثل آنچه واجب است برادر به برادر خدمت 

.کند  

(ع)نجاشی حاکم اهواز بود یکی از کارمندانش بخ امام ششم: یدمحمدبن جمهور گو  

عرضکرد در دفتر نجاشی خراجی به عهده من است و اومؤمن و مطیع شما است اگر صلاح بدانید برایم  

:نوشت( ع )امام ششم : به او توصیه ای بنویسید   

((بسم الله الرحمن الرحیم یر اخاك یسرك الله))  

.تا خدا تو را مسرور نمایدبرادرت را مسرور نما   

پس نامه را ببنزد نجاشی آورد در زمانیکه در جلسه عمومی بودند و چون مجلس خلوت شد نامه را به او 

نجاشی نامه را گرفته و بوسید و روی دیده گذاشت و گفت . است ( ع)داد و گفت این نامه امام صادق

ده هزار : نجاشی گفت چه مقدار ؟ گفتگفت در دفتر شما خراجی بر گردن من است . حاجتت چیست

نجاشی دفتر دارش را خواست و دستور داد از حساب خود او بپردازد و سال آینده نیز همان مقدا . درهم 

.برای سال آنده بنویسد  



آیا تو را شاد کردم گفت آری قربانت پس است و کنیز و نوکری به او داد و همچنین : پس گفت

مرد فرش و هدایا را . ن اطاق که روی آن نشیه تودند را نیز به او دادند یکدست لباس پس گفت فرش ای

برداشته و به خدمت امام ششم مشرف شد و جریان را گفت حضرت از دفتار نجاشی مسرور شد آن مر 

.آری بخدا خدا و پیامبرش را هم شاد کرد: گفت مثل اینکه برخورد نجاشی شما را خوشحال کرد فرمود  

*** 
( ص)کسیکه سروری را بر دل مؤمنی وارد نماید پس مثل اینست که بر دل پیامبر: فرمود( ع)امام ششم 

وارد نموده و کسیکه بر دل پیامبر سروری را وارد نماید پس به خدا می رسد و همچنین کسیکه غمی را بر 

.راضی نموده استشخصی وارد کند این غم را بر پیامبر و کسیکه پیامبر را غمگین کند مثل اینکه خدا را نا  

*** 
فرمود که مؤمنی در مملکت پادشاه جباری بود و آن پادشاه در صدد آزار وی بر ( ع)حضرت موسی 

آن کافر او را جا داد و مهربانی کرد چون . آمد پس او گریخت و بشهر کفار وارد شده و پناه بکافری برد

: وقت مرگ آن کافر شد حقتعالی فرمود  

ند می خورم که اگر بهشت بر کافر حرام نبود تو را به بهشت می بردم پس به عزت و جلال خود سوگ

.خطاب نمود که ای آتش جهنم او را بترسان ولی نسوزان  

*** 
: فرمود( ص)پیامبر   

((خیرالناس من ینفع الناس و شر الناس من یضر الناس))  

.ه به مردم ضر برساندبهترین مرد م کسی است که به مردم نفع برساند و بدترین مردم کسی است ک  

نشیته بودم پس مردی از اهل مکه وارد شد و به ( ع)در مجلس امام صادق: صفوان جمال می گوید

بمن دستور داد که برخیز و ( ع)امام. عرض رساند که پولش تمام شده و کرایه بازگشتن به وطن را ندارد 

ل کرایه آنمرد را تهیه و به او تسلیم کردم در اصلاح کار برادر دینی خود اقدام کن پس فورا برخاستم و پو

و به مجلس حضرت برگشتم حضرت پرسید در کار برادرت چه اقدامی کردی؟ به عرض رساندم که 

آگاه باش که اگر برادر مسلمانت را یاری نمائی در : امام فرمود. خداوند اصلاح کرد و کارش روبراه شد 

. الحرام را طواف کنینزد من محبوبتر از آنست که یک هفته بیت الله  

*** 



:فرمود( ص)پیامبر  

((لا یرحم الله من لا یرحم الناس))  

.خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند  

روا کردن حاجت مؤمن بهتر است از آزاد کردن هزار بنده و بهتر از فرستادن هزار : فرمود( ع)امام ششم

.اسب در راه خدا  

بهشت است بنام معروف که فقط افراد  نیکوکار از آن وارد می شوند و  در روایت است که دری در

.از مؤمنیکه بحاجتش رسیده خوشحال تر است( ص)پیامبر  

مردم روزی خوار خدا هستند پس محبوبترین خلق به خدا کسی است که به : فرمود( ص)همچنین پیامبر

.عیال الله نفع برساند و بر آنها سروری واردکند  

:ری و مواساة چند چیز استموانع براد  

از جمله آنها وابستگی های مادی است که بخاطر مال دنیا باعث می شود کمک و محبت به دیگران و  

آورده اند که علامه سید محمد باقر شفتی بنیان گذار مسجد سید . دستگیری از دیگران فراموش شود 

ی پول بدستش آمده پس داخل بازار شد و روزی مقدار. اصفهان در زمان تحصیل در نجف بسیار فقیر بود

با خود خیال کرد چیز یکه ارزانتر باشد گرفته تا خود و عیال سد جوع بنمایند لذا از قصاب جگر بند 

گوسفندی گرفت و روانه خانه شد در راه به خرابه ای رسید و نگاه کرد دید که سگی گرگین ضعیف و 

او جمع و در نهایت ضعف و در پستان مادر شیر نمانده پس نحیف و لاغر خوابیده و بچه های او در دور 

حجه الاسلام را بر آن حالت رحم آمد و گرسنگی آنها را بر گرسنگی خود و عیال مقدم داشته و آن 

جگربند را در نزد آنها انداخته به یک باره آن حیوانات هجوم آوردند و ان جگر را خوردند پس از خوردن 

مان کرده گویا دعا می کرد پس بی فاصله دولت و دنیا به او اقبال نمود و آن سگ گرگین روی به آس

بطوری شد که هفت پسر داشت پس هر کدام اندرونی و بیرونی مستقل داشته و مخارج ایشان جدا بوده و 

اسب خوب بسته بود و عیالات او به غیر از پسرانش صد نفر در شماره آمده  11در اصطبل فرزند بزرگش 

خادمان و کنیزان و زنان و در اصفهان گویا چهار صد کاروانسرا از مال خود داشته و این شاید نتیجه بود از 

همچنین از موانع مواساه و کمک به همنوع .محبت به حیوانی باشد تا چه رسد به کمک به مؤمنین و مؤمنات

نداشته باشد حاضر نباشد  سوء ظن و بدگمانی به دیگران است که انسان در معاشرت ها به دیگران اطمینان

: فرمود( ع)مثلا قرض بدهد و یا ضامن باشد و یا چیزی را عاریه بدهد لذا علی   

وعدم توجه به اهمیت برادری و مواساه نیز از . کسیکه حسن ظن نداشته باشد از هر فردی وحشت دارد

.برطرف شودموانع خدمت به دیگران است که بامطالعه آیات و احادیث امید است این نقیصه   



 

 

 

 

:تواضع و فروتنیفرهنگ   
تواضع به معنی اظهار کوچکی در مقابل دیگران می باشد البته اظهار کوچکی که نشانه احترام به 

دیگران و برتر ندانستن خود از غیر بوده نه اینکه شخص با تواضع خودش را در مقابل دیگران کوچک و 

.بی مقدار کرده و عزت خود را از دست بدهد  

:رآن می فرمایدق  

((ان الله لا یحب کل مختال فخور))  

.خدا دوست ندارد هر متکبر فخر کننده را  

:و در جای دیگر می فرماید  

((و لا تمش فی الارض مرحا))  

.خرامان درزمین راه مرو  

که پنج خصلت است که : که نمونه کامل تواضع و احترام به دیگران بود فرموده است( ص)پیامبر اسلام

بر زمین طعام خوردن با غلامان و سوار شدن بر دراز گوش با جل و . ها را تا مردن ترك نمی کنم من آن

دوشیدن بز بدست خود و پوشیدن پشم و سلام کردن بر اطفال تا آن که اینها سنت شود بعد از من و مردم 

.به اینها عمل کنند  

:فرمود( ص)پیامبر  

((من تواضع رفعه الله و من تکبر وضعه الله))  

.کسیکه تواضع نماید خدا او را بالا می برد و کسیکه تکبر کند خدا او را پائین می آورد  

:شاعر گوید  

 تکبر بخاك اندر اندازدت  تواضع سر رفعت افرازدت 

تواضع رسول خدا به مرتبه ای بود که در جنگ خیبر بر الاغی سوار شده بود که لجامش از لیف خرما   

روزی شخصی با آن حضرت سخن می گفت ومی لرزیدحضرت . سلام می کرد  بود و بر اطفال و زنان

.چر از من می ترسی من که پادشاه نیستم: فرمود   



من در نوزده جنگ با پیامبر بودم و می دیدم که پیامبر در پشت : از جابر انصاری روایت شده که گفت

عیفی را می دید او را سوار بر مرکوبش سر مرد حرکت می کرد تا ضعیفان را به قافله رساند و هنگامیکه ض

.کرده و برای او دعا می کرد  

 

:با جذامیان( ع)برخورد گرم امام سجاد  
به دسته ای جذامی ها گذشت که مشغول خوردن نهار بودند و ( ع)در روایت است که روزی امام سجاد

اگر روزه نبودم هر : فرمود حضرت. امام را به خوردن نهار بودند  و امام را به خوردن غذا دعوت کردند 

آینه با شما غذا می خوردم پس از آن به منزل رفته دستور داد غذای بسیار مطبوعی و لذیذی تهیه کنند و 

.آنگاه ایشانرا دعوت نموده و با آنها غذا میل فرمود  

کنی  از نشانه های تواضع آنست که به محلی در پائین مجلس داضی باشی و سلام: فرمود( ع)امام صادق

بر هر که می بینی بحث و مجادله را واگذاری اگر چه حق با تو باشد و دوست نداشته باشی تو را بر پرهیز 

.کاری مدح کنند  

 

:با فردی مستضعف( ع)ملاقات گرم امام کاظم  
به مردی بادیه نشین که زشت رو بود گذشت به او سلام کرده مدتی پهلویش نشست و با ( ع)امام هفتم

چنانچه کاری داشته باشی در انجامش حاضرم به : هنگامیکه خواست حرکت کند فرمود. ود او صحبت نم

انجناب عرضکردند یابن رسول الله پهلوی چنین کسی می نشینی؟ آنگاه خود را نیز آماده برای انجام 

رار داده او هم بنده ای از بندگان خداست و قرآُن مار اباهم برادر ق: حضرت فرمود. خدماتش قرار می دهی 

.و نسبت ما و او به یک پدر یعنی حضرت آدم منتهی می شود و هر دو دارای یک دین به نام اسلامیم  

اگر امروز تبر کنیم در آنروز . از اینها گذشته شاید روزگاری کاری کند که روزی به او محتاج شویم 

.خواهید دید چگونه بواسطه احتیاج در مقابلش کوچک و متواضع شده ایم  

یا علی به خدا سوگند فروتن و متواضع اگر در دل : است که فرمود ( ع)به علی ( ص)وصایای پیامبر  در

.چاه باشد خداوند باد و طوفان می انگیزد تا او را بالاتر از خوبان بلندکند در حکومت ستمگران  

*** 
.تواضع مایه اصلی هر شرف محبوب و مقام بلند است: فرمود( ع)امام صادق  

:(ع)علی   



((من تألف الناس احبوه))  

.کسیکه با مردم الفت و محبت داشته باشد مردم او را دوست دارند  

و همچنین .اگر متواضعین را دیدید تواضع کنید اگر متکبران را دیدید تکبر کنید: فرمودُ( ص)پیامبر

از هر صاحب نعمتی مورد حسد واقع می شود مگر صاحب تواضع و تواضع : فرمود( ص)حضرت رسول 

خطاب به یاران خود ( ص)پیامبر. اخلاق پیامبران بوده است و تکبر از اخلاق کفار و فرعون ها بوده است

چه شده است که شیرینی عبادت را در شما نمی بینم پرسیدند شیرینی عبادت در چیست؟ : چنین فرمود

.در فروتنی: فرمود  

 

:تواضع از دیدگاه قرآن      
:خداوند در قرآن یمی فرماید  

((و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما))  

بندگان خدا کسانی هستند که بی تکبر و یا آرامش بر روی زمین را ه می روند و هر گاه اهلین آنها را 

.مخاطب قرار می دهند سلام گفته و عبور می نمایند  

.وحی نموده بمن که تواضع نمائیدبدرستیکه خداوند : پیامبر اسلام فرمود  

 

(:ص)نمونه ای از تواضع پیامبر اسلام  
آن بود که هر که را سه روز نمی دید احوال او را می پرسید اگر م گفتند که بسفر ( ص)سیره رسولخدا 

.رفته برای او دعا می کرد و اگر حاضر بود بدیدن او می رفت و اگر بیمار بود عیادتش می کرد  

:دشاعر می گوی  

 تواضع ز گردن فرازان نکوست

 گدا گر تواضع کند خوی اوست    

آمده است که در سفریکه عده ای از اصحاب با پیامبر اسلام به محلی می رفتند در منزلی که استراحت 

: یکی از اصحاب گفت . می کردند تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا گوسفندی را ذبح و آماده کنند

پختن گوشت آن بامن، : کندن پوست آن بامن، سومی گفت: بامن ، دیگری گفتسربریدن گوسفند 

...چهارمی ،  



جمع کردن هیزم از صحرا با من اصحاب عرضکردند ما که هستیم نیازی یه : فرمود( ص)رسول اکرم

می دانم ولی خداوند دوست ندارد کسی خودش را از دیگران امتیاز : حضرت فرمود. زحمت شما نیست 

.دهد  

 

(:ع)مونه ای از تواضع امام سجادن  
آمده است که حضرت هر زمان به سفر می رفت با کاروانهایی ( ع)همچنین در حالات امام سجاد 

سپس حضرت در بین راه کارهای . مسافرت می نمودند که افراد آن کاروان حضرت را نمی شناختند

.ره را انجام می دادندخدماتی کاروان را مثل تهیه هیزم و شیتن ظروف و تهیه غذا و غی  

در یکی از این مسافرت ها وقتی حضرت مشغول انجام این کار ها بودند شخصی حضرت را شناخته و به 

می دانید این شخص که کارهای شما را انجام می دهد چه شخص است؟ عرضکردند : افراد کاروان گفت

آن مرد عرضکرد وای به حال . نمایدنمی دانیم او کیست ولی عرد عابد و زاهدی است که به ما خدمت می 

.شما این حضرت علی بن الحسین امام چهارم است  

پس اهل کاروان مضطرب شده به خدمت حضرت آمده زبان به معذرت گشودند ولی حضرت 

.من عمدا در کاروانهای مسافرت می کنم تا مرانشناخته و من به فیض این ثواب بزرگ نائل گردم: فرمودند  

 

(:ع)سیتواضع حضرت عی  
من خواهش و حاجتی دارم اگر قول می دهید آن را برآورید : به حواریین گفت( ع)حضرت عیسی

عییسی از جا حرکت کرد و پاهای یک یک . هر چه امر کنی اطاعت می کنیم : حواریین گفتند. بگویم 

عیسی را  حواریین در خود احساس ناراحتی می کردند و لی چون قول داده بودند خواهش. آنها را شیت

تو معلم ما هستی : همینکه کار به انجام رسید حواریین گفتند. بپذیرند تسلیم شدند و عیسی پای همه راشست

. شایسته این بود که ما پای تو رامی شستیم نه تو پای مارا   

این کار را کردم برای اینکه به شما بفهمانم که از همه مردم سزاوارتر به اینکه : حضرت عیسی فرمود

این کار را کردم تا تواضع کرده باشم و شما درس تواضع را . دمت مردم را به عهده بگیرد عالم استخ

فراگیرید و بعد از من که عهده دار تعلیم و ارشاد مردم می شوید راه و روش خود را تواضع و خدمت خلق 

ونه که گیاه در زمین نرم همان گ.اساسا حکمت در زمینه تواضع رشد می کند نه در زمینه تکبر . قرار دهید

.دشت می روید نه در زمین سخت کوهستان  

 



:تواضع ملاهادی سبزواری  
در حالات ملاهادی سبزواری حکایتی نقل شده که وقتی گذارش به کرمان افتاد چون جایی را نداشت 

حاضر شد به مدرسه علمیه ای مراجعه کرده و از خادم آنجا تقاضای جایی برای استراحت کرد و خادم نیز 

در مقابل کمک مالاهادی سبزواری در امر نظافت مدرسهبه او جای بدهد در حالیکه اگر ملاهادی خود را 

.معرفی می کرد همه علمای شهر که آوازه او را شنیده بودند به استقبال او آمده و از او پذیرایی می نمودند  

سه می پرداخت و در مقابل خادم لذا مرحوم سبزواری وارد مدرسه شد و روزها به امر نظافت مدر

.مدرسه به او غذا و جا می داد و سرانجام دختر خادم را به عقد خود رد آورد  

تا اینکه روزی استاد آن مدرسه مسئله ای را برای شاگردان مطرح کرد و هیچکدام از شاگردان نتوانستند 

اب مسئله را یاد داد وقتی آن جواب بدهند این مسئله بگوش ملاهادی رسیده و یه یکی از شاگردان جو

و باید بگویی که از چه . شاگرد جواب را به استاد گفت استاد او اظهار نمود که این جواب مال تو نیست 

.کسی این جواب را گرفتی و خلاصه ملاهادی سبزواری شناخته شده و با تجلیل به سبزوار برگشت  

.کسی او را نشناخت البته قولی نیز است که تا مراجعت ملاهادی سبزواری   

:فرمود( ص)پیامبر  

((لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا))  

.نیستاز ما کسیکه به بزرگسالان احترام نگذاشته و به کم سالان ما رحم ننماید  

هر کس دوست دارد که مردمان در پیش او ایستاده باشند پس نشستنگاهش از : فرمود( ص)پیامبر اسلام 

.هد شدآتش پس پر خوا  

.هر کس از روی کبر بر زمین راه رود از زیر و رویش او را لعنت کنند: و فرمود  

:شاعر می فرماید  

 بزرگی که خود را ز خردان شمرد

 بدنیا و عقبی بزرگی ببرد    

 تو آنگه شوی پیش مردم عزیز

 که مر خویشتن را نگیری به چیز    

 

(:ع)گفتار خدا با موسی  
هرگاه برای مناجات آمدی کسی که خودت را از او : وحی فرمود( ع)وسیمرویست که خداوند به م

.بهتر و بالاتر می دانی همراهت بیاور  



پس بشر را رها کرده و . هر فردی از بشر را که نگریست جرأت نکرد بگوید من از او بهترم ( ع)موسی

بندی . ا همراه می برم در اصناف حیوانات ملاحظه نمود تا رسید به سگ جرب داری با خود گفت این ر

و . بگردن سگ بست و همراه آورد چون قدری را ه رفت پشیمان شد بند را باز کرد و سگ را رها نمود 

خداوندا کس را نیافتم : گفت . کجا است آنچه به تو امر کردیم: چون بمحل مناجات رسید خداوند فرمود

ضی باشی و به هر که برخوردی سلام کنی و بعز ت اینست که در نشستن بپائین مجلس را: خداوند فرمود

.مجادله را وانهی گر چه حق با تو باشد و خوش نداشته باشی که تو را به پرهیز کاری بستایند  

  

:تواضع علی بن یقطین نسبت به ساربان  
. درباره علی بن یقطین آمده است که وی وزیر هارون الرشید بوده اما باطنا مرید و شیعه امام هفتم بود

روزی یکی از مؤمنین بنام ابراهیم جمال خواست خدمت علی بن یقطین برسد چون شعل ابراهیم ساربانی 

در مدینه . بود علی بن یقطین وزیر او را راه نداد و اتفاقا در همانسال علی بن یقطین به حج مشرف شد

رونی خانه علی با شرفیاب شود حضرت او را را ه نداد روز دوم در بی( ع)خواست خدمت موسی بن جعفر

به جهت : آنحضرت ملاقات نمود و عرضه داشت که ای سید من تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید فرمود

آنکه راه ندادی برادرت ابراهیم جمال را و حقتعالی فرمود از آنکه حج تو را قبول فرماید مگر بعد از آنکه 

.ابراهیم تو را عفو نماید  

من ابراهیم را من در اینوقت کجا ملاقات کنم من در مدینه ام و او در کوفه علی گفت ای سید و مولای 

هر گاه شب داهل شود تنها برو به قبرستان بقیع بدون آنکه کسی از اصحاب و غلامان : است حضرت فرمود

علی بن یقطین . در آنجا شتری زین کرده خواهی دید آن شتر را سوار می شوی و بکوفه می روی. تو بفهمد

ب به بقیع رفت و همان شتر را سوار شد به اندك زمانی در خانه ابراهیم جمال رسید شتر را خوابانید و در ش

ابراهیم گفت علی بن یقطین در خانه من چه می . را کوبید ابراهیم گفت کیست؟ گفت علی بن یقطین 

هد چون داخل شد گفت ای بیرون بیا که امر من عظیم است و قسم داد او را که اذن دخول د: فرمود. کند 

ابراهیم آقا و مولی ابا فرمود که عمل مرا قبول فرماید مگر آنکه تو از من بگذری گفت خدا تو را بیامرزد 

علی بن یقطین صورت خود را بر خاك گذاشت و ابراهیم را قسم داد که پا روی صورت من گذار و 

پس ابراهیم پا بر . او را قسم داد که چنین کندابراهیم امتناع نمود علی . صورت مرا زیر پای خود بمال 

صورت عل یگذاشت و رخ او را زیر پای خود بمالید و علی می گفت خدایا تو شاهد باش پس بیرون آمد 

آنوقت . خوابانید( ع)و سوار شد و همانشب بمدینه برگشت و شتر را بر در خانه حضرت موسی بن جعفر

.د شده حضرت از او قبول فرمودحضرت او را اذن داد و بر آنجناب وار  



 

:نصیحتی از شهید دستغیب  
از اموریکه برای تحصیل تواضع باید رعایت کرد یکی : شهید دستغیب در کتاب قلب سلیم می فرماید

و در . از تواضع است که به هر کس برخوردی سلام کنی : فرمود( ع)ابتدا به سلام است که امام صادق

بطور آشکار سلام کردن ، : یا علی سخ چیز پاك کننده گناه است:آمده( ع)ی به عل( ص)وصیع پیامبر اسلام

.طعام دادن و نماز خواندن در شب هنگامیکه مردم خوابند  

دوم اینکه در امود زندگی خود مخصوصا کارهای شخصی بدیگری فرمان ندهد و توقع و انتظار خدمت 

با حذیفه یمانی در بیرون مدینه می خواستند  (ص)از دیگری نداشته باشد و آمده است که روزی رسولخدا

غسل کنند حذیفه جامه ای را به دو دست گرفت و حائل قرار داد تاآنحضرت غسل کرد سپس آنحضرت 

جامه را گرفت و برای حذیفه حائل کرد تا غسل نماید خذیفه گفت پدر و مادرم قربانت چنین مکن 

حائل شود و فرمود دو نفریکه همراه باشند هر کدام  نپذیرفت جز اینکه غسل کند و او را( ص)رسولخدا

.رفیق است نزد خدا محبوبتر است  

هر مسلمانی خدمت کند گروهی از مسلمانان را خداوند برای او در : فرمود( ص)فرمود پیغمبر( ع)علی 

.بهشت  به عدد آنها خادم قرار خواهد داد  

وارد می شود نخواهد بالای آن مجلس یا بالا  سوم اینکه صدر نشینی را نخواهد یعنی در هر مجلسی که

.دست دیگری بنشیند مگر در صورتیکه جز آنجا محل خالی نباشد یا اینکه صاحب منزل او را آنجا نشاند  

.از تواضع این است که در نشیتن پائین مجلس راضی باشی: فرمود( ع)امام صادق  

و به امام ششم . شدید نزد نفر آخر بنشینید هر وقت یکی از شما در مجلسی وارد: فرمود( ص)و رسولخدا

بیانداز از آنها کسی را که مسواك کردن را تر ك می کند و در : فرمود. گفته شد آیا این همه خلق آمدند 

.جای تنگ چهار زانو می نشیند  

 

 

 

 

 

 

 



 

:عفو و بخشش فرهنگ  
و بدی دیگران چشم پوشی کرده و اگر عفو در اصطلاح به صفتی می گویند که باعث می شود از گناه 

کسی به صاحب عفو اهانتی و یا ظلمی نمود او درگذرد مخصوصا زمانی که قدرت برمقابله و برخورد را 

.داشته باشد  

: قرآُن می فرماید  

((فمن عفا و اصلح فاجره علی الله))  

: می فرماید( ص)هر کس که ببخشد و اصلاح نماید پس اجرش با خداوند می باشد پیامبر اسلام  

((ان الله عفو یحب العفو))  

با حق مناجات کرد ( ع)آورده اند که موسی. بدرستیکه خداوند صاحب عفو است و عفو را دوست دارد

که الهی کدام بنده بیزد تو عزیز تر است خطاب آمد که آنکس که عفو با اینکه می تواند کرده و انتقام 

.بگیرد  

ل آنجایی که کسی گناهی و یا ستمی را به فردی وارد کند یا اینکه موارد عفو و گذشت زیاد است مث

برادر ایمانی در حال عصبانیت اهانتی به انسان نماید و یا اینکه دررابطه با برخورد با ارباب رجوع مورد 

.اذیت قرار گیرد که در همه این موارد عفو پسندیده است  

با لباس ساده ای از میان بازار کوفه عبور می کرد  (ع)آورده اند که روزی مالک اشتر سردار سپاه علی

یکی از اشخایص مغرور و متکبر که مالک اشتر را نمی شناخت وقتی دید مردی با لباس ساده ای از میان 

بازار عبور می کند پوست خربزه ای را به سوی مالک اشتر پرتاب نمود ولی مالک اشتر بدون اعتنا از بازار 

.خارج شد  

بازاریان به این مرد گفت میدانستی این اهانت را به چه کسی نمودی این فرد مالک اشتر پس یکی از 

وقتی متوجه شد به چه شخصی اهانت نموده بدنش شروع به لرزیدن کرد بدنبال مالک اشتر رفت تا . بود

ی از اینکه مالک را در مسجدی دید که مشغول نماز خواندن است بعد از اتمام نماز شروع به عذر خواه

مالک اشتر نمود و لی مالک عرضکرد من به مسجد نیامدم مگر برای اینکه از خدا طلب آمرزش برای تو 

.نمایم  

:شاعر می گوید  

 چو قدرت یافتی بر خصم قاهر

 بعفوش بند کن تا بنده گردد    



 که معذب کشته افعال خویش است

 چو بوی عفو یابد زنده گردد    

.بر دشمنت قدرت یافتی پس بعنوان تشکر از تسلط تو بر او از او عفو نماهر وقت : می فرماید( ع)علی   

علماء اخلاق گفته اند عفو گوهری است که حق تعالی در ضمیر انسان به ودیعه گذاشته و برای رسیدن 

بدان و پیدا کردنش زحمات زیادی کشید و ناملایمات فراوانی را باید تحمل شد و کسانی به این صفت 

رسند که او لا از معاصی تبری جسته و روح را به اوصاف عالیه الهی آرایش داده و ثانیا کاری  متعالی می

: فرمود( ع)کند که حق تعالی او را مورد عفو قرار دهد که امام صادق  

به مرحله عفو نمی رسد مگر زمانیکه خدا او را مورد عفو قرار داده و گناهان گذشته و آینده او را 

.الهی او را منور کند ببخشد و به نور  

در روایت است چون روز قیامت شود خدای تارك و تعالی پیشینیان و پسینیان را در یک سرزمین گرد 

فرشتگان ایشان را استقبال کنند و . جماعتی از مردم برخیزند. آورده منادی فریاد کشد اهل فضل کجایند

ید پیوستیم و آنکه ما را محکوم می کرد احسان گویند فضل شما چه بوده گویند ما به کسی که از ما می بر

.می کردیم  

یا علی کسیکه نپذیرد پوزش عذر خواهی را چه راست گوید و چه دروغ به : فرمود( ص)رسولخدا

پوزش پذیر باشید از هر پوزشی خواه درست باشد یا نادرست و هر که : و نیز فرمود .شفاعت من نرسد

.نپذیرد شفاعت من به او نرسد  

 

(:ع)م بخشش امام علیمقا  
را ( ع)ابن خلکان نقل کرده از شیخ نصرالله بن مجلی که گفت شبی در خواب حضرت امیرالمؤمنین 

از شکنجه . دیدم و به آنحضرت گفتم قریش و بنی امیه در مکه باشما ستمها کردند آب و نان برویتان بستند

کردند و با شما جنگ نمودند بزرگانتان را  و آزار دریغ نکردند تا بمدینه هجرت کردید آنگاه لشکر کشی

کشتند ولی نوبت بشما که رسید و مکه را فتح کردید چه شد که انتقام نکشیدید بلکه گفتید هر کس بهانه 

.پیدا شد( ع)ابو سفیان رود در امان است تا در نتیجه فاجعه کربلا برای فرزندت حسین  

ر این باره نشنیده ای گفتم نه فرمود از او بشنو از خواب اشعار ابن صیفی را د: فرمود( ع)امیر المؤمنین

بیدار شدم بخانه ابن صیفی رفتم و خواب خود را برایش گفتم پس صیحه زد و ناله کرده و گریست و 

گفت بخدا سوگند اشعاری را دیشب گفته ام و هنوز  آنرا ننوشته ام و به احدی نگفته ام پس اشعار خود را 

توانا شدیم پس گذشت سرشت ما بود و چون شما توانا شدید سیلاب خون : ینست که خواند و ترجمه اش ا



شما کشتن اسیرانرا روا شمردید ولی ما از اسیران می گذشتیم و می بخشیدیم همین . در مکه براه افتاد

.تفاوت بس است میان ما و شما از کوزه برون همان براود که در او است  

شرفیاب شد و عرضکرد مرا حضرت در جوا ب او از چند صفت ( ع)شخصی به محضر امام صادق

گذشت و عفو از آن کسی که بتو ستم کرده و ارتباط با کسی که با تو قطع رابطه : انسانی نام برد و فرمود

نمود و بذل و اعطاء به کسی که تو را محروم کرده و سخن حق اگر چه بر علیه خودت باشد اینها از 

.مکارماخلاق است  

 

:ندگی کاشف الغطابخش  
در حالات مرحوم کاشف الغطا که از علمای بزرگ عالم اسلام بوده است آمده که روزی در محراب 

عبادت نسیته بودند گدائی به ایشان نزدیک شد و از او درخواست مقداری پول کرد ایشان به دلایلی به وی 

پس از این عمل کاشف الغطا به پا  پول ندادند اما سائل آب دهان به صورت مرحوم کاشف الغطا انداخت

.خاستند و شخصا میان صفهای نماز گشتند و برای او پول جمع آوری کردند  

 

(:ع)نمونه ای از عفو و گذشت امام سجاد  
وقتی خدا بخواهد مؤمنی را بزرگ کند او را صاحب عفت و گذشت می : است( ص)روایتی از پیامبر

.نماید  

بحضور آنحضرت آمد و به آن بزرگوار ناسزا گفت ولی ( ع)بدین شخصی از اهل بیت حضرت زین العا

.آنحضرت در جوابش چیزی نفرمود  

متوجه اهل ممجلس شد و فرمود شنیدید که این مرد بمن چه ( ع)موقعی که آن شخص رفت امام سجاد

لس گفت اکنون من دوست دارم که همه با هم نزد او رویم و من جواب ناسزاهای او را بگویم حضار مج

مانعی ندارد ما هم مایل بودیم که شما جواب او را می دادی حضرت زین العابدین نعلین های خود : گفتند

:پس حرکت این آیه شریفه را تلاوت می فرمود. را پوشید و حرکت کرد   

((والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین))  

ه خشم خود را فرو می برند و نسبت به خطای مردم عفو و یعنی مردمان با تقوا آن افرادی هستند ک

.بخشش می کنند و خدا نیکو کارانرا دوست دارد  

ما فهمیدیم که آن بزرگوار به آن شخص : وقتی آنحضرت این آیه را تلاوت فرمود: راوی می گوید

: زد و فرمود همینکه نزدیک منزل آن مرد رسیدیم امام علیه السلام وی را صدا. بدگوئی نخواهد کرد



وقتی آن شخص دریافت که حضرت زین العابدین آمده گمان کرد آن . بگوئید علی بن الحسین آمده

: به وی افتاد فرمود( ع)موقعی که چشم امام. بزرگوار در صدد انتقام است لذا خود را برای دفاع آماده نمود 

که بمن گفتی درباره من صدق کند از  ای برادر تو نزد من آمدی و چنین و چنان گفتی اگر آن سخنانی را

شنید ( ع)همینکه آن شخص این سخنان را از امام سجاد: راوی می گوید. خدا می خواهم که مرا بیامرزد

آنچه که من در باره شما گفتم در وجود تو نیست بلکه من خودم به : دیدگان آن بزرگوار را بوسید و گفت

.گفته هایم سزاوارترم  

آب بر سر آن بزرگوار می ریخت در آن حین ( ع)ت که یکی از کنیزان امام سجادو همچنین آمده اس

سر خود را بلند ( ع)که آب می ریخت ابریق از دستش افتاد و سر آن حضرت را شکست زین العابدین 

: نمود و به آن کنیز یک نگاهی کرد کنیز گفت خدا می فرماید  

((والکاظمین الغیظ))  

:کنیز گفت. عفو فرمایدخدا تو را : امام فرممود  

((والله یحب المحسنین))  

.برو من تو را برای رضای خدا آزاد کردم: فرمود( ع)امام  

 

:داستانی از تاریخ  
آ ورده اند اول کسیکه از ملوك سامانی اقتدار و عظمت پیداکرد امیراسمعیل سامانی است که مردی 

سمعیل ابتدا از طرف برادر خودر امیر نصر سامانی امیرا. بسیار پسندیده سیرت و دارای اخلاقی شایسته بود

حمومت بخارا را داشت هنوز چیزی از مدت حکم رانیش نگذشته بود که بواسطه مدالت و دادگری و 

حسن رفتا با رعیت دلهای مردم را بسوی خود متوجه کرد بطوریکه از اطراف و جوانب آوازه رعیت نوازی 

دامنه حکومتش وسعت یافت بعضی از فتنه جویان میان دو برادر را  کم کم. او را شنیده گردش را گرفتند

. تیره کرده امیر نصر را علیه برادر خود برانگیختند  

امیر اشکری فراوان از سمرقند برای سرکوبی اسمعیل حرکت داد و پس از روبرو شدن دو لشکر و 

اران امیر اسمعیل گرفتار گردید پس مبارزه دو سپاه امیر نصر مغلوب شده و فرار کرد ولی بدست یکی از ی

او را با دست بسته پیش برادر کوجکترش اسمعیل سامانی آوردند همه گمان داشتند فورا دستور کشتنش را 

خواهد داد اما همینکه چشم امیر اسمعیل به برادر بزرگتر از هود افتاد و از اسب پیاده شد و با کمال احترام 

این گذشت چنان بی سابقه بود که امیر نصر خیال کرد او را . او را بوسید پیش رفته ابتدا ران و بعد رکاب

امیر اسمعیل دستور داد خیمه و خرگاه مرتبی روبروی هیمه خودش برای او اختصاص . مسخره می کند 



اگر بهارا را به . سپس رو به برادر کرده و گفت تو همان برادر بزرگتر و من همان خدمتگزار کوچکم . دهند

امیر نصر از رفتار برادر . ارزانی داری منت دارم و گرنه هر چه رأی و فرمان تو باشد انجام خواهم دادمن 

از . امیرنصر وفات یافت 012خود شرمنده گشت و امیراسمعیل با احترام او را روانه سمرقند کرده و در سنه 

یره انسان نباشد آنوقت شاید کینه جای اگر عفو س. این رو تمام ماوراء النهر در اختیار امیر اسمعیل در آمد

.عفو را بگیرد به داستان زیر توجه کنید  

در قرن ششم هجری شخصی بنام ابن سلار که از افسران ارتش مصر بود به مقام وزارت رسید و در کنال 

او از یک طرف مردی شجاع فعال و با هوش بود و از طرف دیگر . قدرت بر مردم حکومت می کرد

موقعیکه ابن سلار . در دوران وزارت خود خدمت بسیار و ظلم فراوان کرد . خشن و ستمکارخودخواه و 

یک فرد سپاهی بود به پرداخت غرامتی محکوم شد برای شکایت نزد ابی الکرم مستوفی دیوان رفت و 

: گفت  ابی الکرم به حق یا نا حق به اظهارات او ترتیب اثر نداد و. پیرامون محکومیت خود توضیحاتی داد

موقعیکه . ابن سلار از گفته وی هشمگین گردید کینه اش را بدل گرفت. سخن تو در گوش من فرو نشود

وزیر شد و فرصت انتقام بدست آورد او را دستگیر نمود و فرمان داد میخ بلندی را در گوش وی فرو 

لکرم فریاد می زد ابن سلار در آغاز کوبیدن میخ هر بار که ابی ا. کوفتند تا از گوش دیگرش سر بیرون کرد

سپس به دستور او پیکر بی جانش را با همان میخی که د . می گفت اکنون سخن من در گوش تو فرو شد

.سر داشت بدار آویختند  

اگر مردی به تو از راست بدی کرد و از طرف چپ غذر خواسته به تو روی آورد : فرمود( ع)امام سجاد

.نما تو از او قبول نموده و او را عفو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:صدق و راستی فرهنگ  
راستی جزء فطرت انسان بوده و راستگو با آرامش خاطر صحبت کرده و هیچگاه لرزش در بیانش پیدا 

:نمی شود که قرآن می فرماید  

((.ولو نشاء لا ریناکم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول))  

به تو پس آنها را از سیمایشان و آهنگ گفتارشان ( دروغگویان را) اگر بخواهیم نشان می دهیم ایشان را

.بشناسیشان  

: در جای دیگر قرآن بت پرستی و دروغ را در کنار هم ذکر کرده می فرماید  

((فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور))  

.از پلیدی بتهاو قول باطل اجتناب کنید  

.استی پس بدرستیکه راستی نیک است و نیکی انسان را به بهشت می رساندبر شما باد به ر: پیامبر فرمود  

:قرآن می فرماید  

((یا ایها الذین آمنوا اتقو الله و کونو مع الصدقین))  

.ای اهل ایمان تقوا داشته و با راستگویان باشید  

:قرآن می فرماید  

((والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون))  

.آورد و راست پنداشتن آنانند پرهیز کارانآنکس که راستی   

زنی سیاه پوست آفریقایی پسری داشت که بیش از حد به او علاقه می ورزید شخصی از آن : آورده اند 

زن پرسید کدامیک از صفات برجسته پسرت را بیشتر دوست می داری ؟ زسن آفریقایی اندکی فکر کرد و 

.است که هیچگاه دروغ نمی گویدمحبوبترین خوی این پسر نزد من آن : گفت  

"شاعر می گوید  

 از همه غم رستی اگر راستی  از کجی افتی بکم و کاستی

بروزه و نماز مردم گول نخورید زیرا بسا انسان به نماز و : فرمود( ع)روایت است که حضرت صادق

. اداء امانت بیازمائید روزه شیفته می شود تا آنجا که اگر ترك کند بهراس افتد ولی آنها را براستگوئی و 

.هر که زبانش راست باشد کردارش پاك است: همچنین امام ششم فرمود  

پیش از یاد : رسیدم فرمود( ع)نخستین بار که خدمت امام باقر: یکی از اصحاب امام پنجم می گوید

.گرفتن حدیث راستگوی بیاموزید  



 

:داستانی از شیخ عبدالقادر  
من روزی با : لان که یکی از علمای اهل سنت است آمده که گفتدر حالات شیخ عبدالقادر در گی

مادرم قرار بستم و عهد کردم که هرگز دروغ نگویم اتفاقا در سفریکه از مکه به بغداد می رفتم مادرم چهل 

.درهم به من داد و گفت برعهدت وفادار باش  

راهزنان بر ما هجوم آوردند و هر وقتی که به همراه قافله به اراضی همدان رسیدیم جماعتی از دزدان و 

.چه بود به سرقت بردند  

جقدر پول داری؟ گفتم چهل دینار آن مرد مرا نزد رئیس دزدان برد و : یکی از دزدان به من گفت

. رئیس پرسید چه داری گفتم چهل دینار  

هد کردم مادرم مرا بصداقت وادار کرد و منهم ع: پرسید چه باعث شد که اینگونه راست بگوئی گفتم 

که راست بگویمو منهم راست گفتم تا بر خلاف عهدی که با مادرم بسته بودم نشود زیرا از کیفر خلف 

.عهد می ترسم  

عجب تو می ترسی که خلاف امر مادرت نکنی ولی ما خوف نمی : رئیس دزدها صیحه ای زد و گفت

.کنیم و نمی ترسیم از خدای بزرگی که با امر او مخالفت می نمائیم  

دزدان . ئیس دستور داد که هر چه از قافله برده بودند به آنها برگردانند و خودش نیز توبه کرد ر

گفتندکه تو امیر ما بودی ودر وقت دزدی و چگونه امیر نباشی در وقت توبه ، دزدان نیز به پیروی از 

.رئیسشان برگشتند و از هر خلافی توبه کردند  

:شاعر می گوید  

شمار راستان رسته اند روز  

 جهد کن تا از آن شمار شوی    

 اندرین رسته راستگاری کن

 تا در آن رسته رستگار شوی    

*** 
 زبان پاك را حیفت بسیار

 که از لوث دروغ آلوده سازی    

 اگر پا برنداری از ره صدق



 سر از گردون گردان برفرازی    

 

:دهقان زاده فرانسوی   
در فرانسه به اعدام محکوم شده و  1711شورش کمون سال دهقان زاده فرانسوی به جرم شرکت در 

دهقانزاده از افسر فرماند تقاضا می کند به او اجازه . حکم در شرف اجراست سربازان آماده شلیک هستند

افسر دلش . داده شود ساعت نقرهخویش را به مادرش که در آن نزدیکی زندگی می کند بدهد و باز گردد

اما پسر بچه پانزده دقیقه . ازه رفتن می دهد شاید هم به این قصد که دیگر باز نگرددبه رحم آمده و به او اج

و دوازده گلوله آن نهال . بعد بازگشته در مقابل مجریان حکم بر پای می ایستدو می گوید من آماده ام 

.نورس را بر خاك می افکند  

:و باز آمده است که  

ه مسلمان معتقد و با ایمان همیشه به وعده های خود محمد عاکف شاعر معروف ترکیه عقیده داشت ک

وعده ای که داده شد بایستی وفا کرده شود اگر به کسی در ساعت چهار وعده : وفا می کند او می گفت

.ملاقات داده ای در چهار روده دقیقه رفتن گناه است  

یچ وسیله نقلیه ای کار در سالهای اولیه مشروطیت روزی که برفی به قد آدمی به زمین نشسته بود و ه

نمی کرد عاکف به هر وسیله ای اتفاقا از عبور کرد و از آنجا تا چاپا  پیاده به خانه رفت زیرا قبلا در آن روز 

با وجود این به . وقتی که به آنجا رسید نیمی از بدنش از برودت یخ بسته بود. به او وعده ملاقات داده بود

نع برف کافی نیست بلکه مرگ لازم بود زیرا گفته بودم که خواهم برای نیامدن من ما: صاحبخانه گفت

.آمد  

کسیکه راستگو و محمودالقلب : سؤال شد کدام فرد از همه مردم افضل باشد فرمود( ص)از رسولخدا

هر که در او غل و غش و : باشد به عرض رسانیدند راستگو معلوم باشد اما محمودالقلب کدام باشد فرمود

.حسد نبود  

من می خواهم مشغول تجارت و کاسبی : به وی گفت( ع)ه است که یکی از دوستان امام صادقآمد

تو را به راستگوئی سفارش می کنم و هرگزدروغ : امام فرمود. بشوم خواهش می کنم در حق من دعا کنید

به آن  مگو و عیب کالای خود را از مشتری پنهان مدار و مردم را مغبون نکن و راضی مباش بر مردم مگر

.چیزی که برای خودت می خواهی   

حق بده و حق بگیرزیرا تاجر راستگو در قیامت در صف سفیران می باشد و هرگاه می خواهی سفر کنی 

.استخاره کن و دعا زیاد بخوان ، خداوند به کار تو برکت دهد  



ببیند و از آنها یکی از حکمرانان روزی تصمیم گرفت شخصا به زندان رفته و از نزدیک وضع زندان را 

.سؤالاتی کرده بی گناهان را آزاد کند و سرگذشت آنها و حرفه آنها را از خودشان جویا باشد  

یکی سوگندها خورد که او را بی گناه گرفته اند دیگری از . بندیان همه خود را بی گناه معرفی کردند

بر شمرد و از آنها اظهار  بی تقصیری خود سخن ها گفت اما دیگری اعتراف کرد و تقصیرا ت خود را

حکمران گفت اینطور که معلوم است این اشخاص به کلی بی گناه و بیتقصیرند و از صالحان . پشیمانی کرد

و نیکانند و فقط این یک نفر خود به بدی و بزهکاری خود اعتراف دارد و صلاح نیست که با وجود یک 

.نفر دیگران نیز با همنشینی وی فاسد شوند  

.د این یک نفر گناهکاررا از آنها جدا نموده و او را آزاد نماینددستور دا  

 

:درباره راستگوئی( ع)سخن امام صادق  
مردم را با قلب راستگو و درستکارخود براه خیر دعوت کنید تا آنان از شما : است که ( ع)از امام صادق

.جدیت و راستی و پرهیزگاری را مشاهده نمایند  

چه عمل انجام دادکه بدانوسیله آن مقام و موقعیت ( ع)بین علی : انش فرمودسپس حضرت به یکی از یار

را اینطور تشریح ( ع)بدست آورد تو هم همان عمل را انجام بده سپس عمل علی ( ص)را نزد رسول خدا

:فرمود  

.به سبب سخن راست و اداء امانت بدان منزلت نائل آمد( ع)علی : فرمود  

:خداوند در قرآن می فرماید  

((ولیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین))  

.بدون هیچ شک و شبهه ای خدای متعال از احوال راستگویان و دروغگویان با خبر است  

هر که راستگو تر است سخن مردم را زودتر باور می کند و هر که دروغگوتر است : فرمود( ص)پیامبر

.بیشتر مردم را دروغگو می شمارد  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

:صبر و استقامت فرهنگ  
از خصوصیاتی که اگر تحصیل شود مصیبتها و سختی ها را برای انسان آسان می نماید صبر است و این 

صفت اگر درست بکار گرفته شود به اهرمی تبدیل می شود که سنگینترین موانع و بزرگترین مشکلات را با 

.شبهتی ها به شمار می آیدسهولت برطرف می سازد و در یک جامعه بدبخت کلید همه خو  

آیه از صبر و صابران یاد کرده که از جمله آنها آیه سوره والعصر است که  14قرآن کریم در بیشتر از 

:می فرماید  

بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملو ا الصالحات و تواصو ))

((بالحق و تواصو بالصبر  

که انسان در زیانکاری است مگر آنانکه ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده و وصیت قسم به عصر 

:و یا در آیه دیگر می فرماید. به حق و صبر نمایند  

انالله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و : و بشرالصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو ))

((رحمه و اولئک هم المهتدون  

بشارت بده صابران را آنانکه هرگاه مصیبتی می بینند می گویند انالله وانا الیه راجعون ایشان که خداوند 

.بر آنها صلوات و رحمة می فرستد و اینها هستند هدایت شده گان  

:پیامبر فرمود  

((الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر))  

.ایمان دو نمیه دارد نیمی صبر و نیمی شکر است  

در دوران زندگی محدود خود با دشواریها و سختیها و موانع فراوانی بر خورد می کند که صب  انسان

.یعنی در برابر همه این موانع مقاومت ورزیدن و با اراده و عزمی استوار از آنها گذشتن  

.صبر توصیه همه پیامبران و رهبران حقیقت است به جانشینان  

:ه وفات پدرم فرا رسید مرا به سینه خود چسبانیده فرمودزمانیکه لحظ: می فرماید( ع)امام پنجم  



وصیت می کنم به تو به آنچه که پدرم در حین وفاتش به من وصیت کرد و او رهم به آنچه پدرش 

.حسین وصیت کرد که ای فرزند صبر بر حق کن اگر چه تلخ باشد  

:شاعر می گوید  

(صبرسأصبر حبی یعلم الصبب اننی صبرت علی شئی امر من ال)  

.آنچنان صبر می کنم تا صب بداند که من صبر نمودم بر چیزیکه از صب تلخ تر بوده است  

 

:داستانی از اصمعی   
: اصمعی که مرد متمکن و وزیر مأمون بود نقل می کند  

خیمه ای در . تشنگی مرا از پای در آورده بود. روزی به شکار رفتم در بیابان بی آب و علفی گم شدم 

به او سلام کردم و از او تقاضای . به طرف آن رفتم دیدم یک زن جوان در خیمه نشسته . دیدم وسط بیابان 

آب کردم رنگش پرید و سپس گفت در خیمه آب هست و لی اجازه ندارم از آن به تو بدهم ولیمقداری 

این زن . پیدا شد شیر برای ناهار دارم این را به تو می دهم شیر را به من داد طولی نکشید که سیاهی از دور 

دیدم پیرمرد سیاه و لنگی که . تا متوجه آن سیاهی شد ظرف آب را برداشت و بیرون از هیمه منتظر ماند 

.شوهر این زن بود با شترش آمد  

زن به استقبال شوهر خود رفته بود اور ا نشاند و پاهایش را شست و بسیار احترامش کرد ولی هر چه زن 

هر . مرد بدخلقی می نمود و هر چه خستگی داشت سر آن زن تافی می کرد محبت و خوش اخلاقی میکرد

چه زن با ملاطفت برخورد می کرد شوهرش تند و خشن با او سخن می گفت این منظره عجیب را نتوانستم 

تحمل کنم و حاضر شدم از سایه خیمه به زیر آفتاب سوزان بروم اما صحنه برخورد این زن و شوهر را نبینم 

ه بیرون رفتم مرد به من اعتنا نکرد ولی زنش جهت احترام مر امشایعت کرد وقتی این احترام را از زن از هیم

جوان دیدم به او گفتم حیف از جوانی و جمالت نیست جوانی و جمال و اخلاق خود را در ازای چه چیز 

پس چرا اینقدر در مقابل او  در اختیار این مرد گذاشته ای ؟ او نه جوان است و نه با جمال و نه ثروتی دارد

.تواضع می کنی و به او احترام می گذاری  

زن با شنیدن این حرف سخت بر آشفت و گفت افسوس برتو که با این که وزیر مملکت اسلامی هستی 

 با این سخنان پوچ می خواهی محبت همسرم را از دلم بزدائی  چرا سخن چینی می کنی ؟

روایت : خنان متحیر شده بودم با نصیحت او روبرو شدم که می گفت من که از این س: اصمعی می گوید

حضرت در آن . از  پیامبر اکرم شنیده ام و می خواهم به این روایت عمل کنم تا با ایمان کامل از دنیا بروم 

: روایت این چنین فرمود  



( ایمان نصف الشکر و نصف الصبر)  

ولی مهم این است که انسان با . شیرین می گذرد سپس افزود دنیا چه خوب و چه بد چه تلخ و چه 

. دنیا پل رسیدن به آخرت است و سرائی که همیشه باقی و محل قرار است آخرت است . ایمان از دنیا برود 

.اینجا جای مردن و رفتن است و آنجا محل قرار و ثبات و جاودانگی است  

:شاعر می گوید  

 صبر بهتر مرد را از هر چه هست

اند بر در شادی نشستتا تو      

 گوشمال نفس تو صبر ست و بس

 جوهر عقلست صبرای بوالهوس    

اگر به بنده ای از بندگانم مصیبتی در بدنش یا مالش یا فرزندش : از قول خداوند فرمود( ص)پیامبر

م تقدیر نمودم و او هم با صبر جمیل از این مصیبت استقبال نمود حیا می کنم روز قیامت اینکه نصب کن

.برای او میزانی و یا دیوان حسب و کتابی را برای او باز نمایم  

.صبر نسبت به ایمان مثل سرنسبت به بدن است: فرمود( ع)معصوم  

 

:اقسام صبر و استقامت  
:صبر سه نوع است  

یعنی  انسان بر عمل کردن به واجبات  و تر ك محرمات صبور باشد انسان باید : صبر بر طاعت خداوند

صرف مقدمات نماز از طهارت و غیره کند و در حال نماز هم توجه خود را به همین نیت مشغول ساعتی را 

بدارد و یا در روز ساعاتی متوالی از خوردن و آشامیدن اجتناب کند و تا افطار صب کند و با وجود آب 

بر خود  گوارا و غذای مطبوع بر بشنگی و گرسنگی صبر کند و یا در حج رنج سفر و دوری از وطن را

هموار کند و دری میان گروهی نا آشنا مبالغی از مال و عمر را صرف نماید و یا در امر به معروف و نهی از 

منکر چه خون دلها که باید بخورد و همه اینها به صبر احتیاج داد البته این عبادات برای اهلش سخت نیست 

ارحنا یا : )به بلال می فرمود( ص)ن پیامبربلکه شیرین نیز است همانطوریکه در روایت است که وقت اذا

.ما را راحت و مسرور کن ای بلال( بلال  

در انسان بطور طبیعی تمایلات و کششهایی است که مانند خودخواهی . دوم صبر در برابر معصیت است

ها و فرزند دوستی و مال طلبی و قدرت طلبی و تمایلات جنسی و غیره اگر فرد بی قید و شرط در مقابل آن



تسلیم شود انسان گمراه گردد لذا جهت به کمال رسیدن انسان دستوراتی برای تعدیل این غرایز به انسان 

.صادر فرموده است که اگر خوب به این اوامر عمل شود سعادت به جامعه بشری رو می آورد  

و ثروتمندی  روزی بر مردم می آید که کسی به پادشاهی نمی رسد مگر با قتل و ستم: فرمود( ص)پیامبر

به پول نمی رسد مگر با غضب و بخل و کس به عزت و محبت نمی رسد مگر با خارج شدن از دین و 

متابعت هوی نفس پس کسیکه آن زمان را درك کند پس اگر صب کند بر فقر در حالیکه بر ثروت قدرت 

در حالیکه بر دارد و صب کند بر دشمن در حالیکه قدرت بر عزت و محبت دارد و صب کند برخواری 

.راستگو را در راستیشان به او عنایت می کند 14عزت قدرت دارد خداوند ثواب   

فضل و بزرگمردی انسان را در هنگامه بلا می توان : سوم صبر در مقابل مصیبت است به قول رودکی 

.آزمود  

پای خود را  انسان صبور در مقابل با مصائب متانت و شخصیت انسانی خود را از دست نداده و دست و

در برابر حادثه گم نمی کند و مصیبت او را دلمرده و بی نشاط نمی سازد و پای او را از حرکت باز نمی 

.دارد  

.کسیکه بر مرکب صبر سوار شود به میدان پیروزی وارد می شود: فرمود( ع)علی  

:شاعر می گوید  

 تا که نامش ز اولیاء نکنیم  ما بلا بر کس عطا نکنیم

هر خزانه ماستاین بلا گو  ما به هر کس گهر عطا نکنیم  

 

:بعضی از فوائد صبر و استقامت  
از جمله فوائد صبر در مقابل مصیبت این است که صبر ذخیره نشاط روحی را حفظ می کند و اراده 

.انسانی را نیرومند می سازد  

س آنهائیکه پیروان آنان شدید ترین مردم از نظر مبتلا به مصیبت شدن پیامبران سپ: فرمود( ع)امام صادق

.بودند که هر چه نزدیکتر به پیامبر بودند بلا بیشتر داشتند  

حکماء گفته اند  شخص بی صبر . صبور به پیروزی می رسد اگر چه زمان طولانی شود: فرمود( ع)علی 

عرب در کتاب پند تاریخ آمده کسانی که از علماء مشهور ادبیات . مانند سرباز بدون زره و سلاح است 

در ایام تحصیل روزگار بفقر و تنگدستی می گذراندم هر بامداد هنگام اذان صبح لباسی : است گفت

ای هرزه گرد کجا : پوشیده بمدرسه می رفتم، در رهگذر من مرد بقال فضولی بود هر روز به من می گفت



در آن مدت روز ی .می روی این شغل بیهوده را واگذار بکاری بپرداز که قوت لایموت از آن پیدا شود 

.هنوز وقت آن نشده که این کاغذ پاره ها را در چاله ای بریزی و آب بر آن ببندی تا سبز شود: گفت  

به آزار و اذست او صبر کردم تا در رشته های مختلف علم . من با سرزنش های او از کار دلسرد نشدم 

در مجاورت خانه ما شخصی می . نداشتم  بدرجه بلندی رسیدم اما چنان پریشان بودم که قدرت تهیه لباسی

نشست که او هم مرا می رنجاند روزی از خانه بیرون آمدم مشاهده کردم بر سر کوچه کوشکی ساخته که 

گفتم در اینراه من هم حق دارم چرا این . را ه را تنگ نموده شخص سواره از آنجا نمی تواند عبور کند

من به این . خواست از اینجا عبور کند بگو تا خراب کنم  هر زمان هودج تو: کوشک را ساخته ای گفت

امیر مرا از پس شما فرستاده : طعنه ها صبر کردم یک روز در منزل ایستاده بودم کاردار امیر براه آمد گفت

بعد از . کاردار رفت. گفتم بمن چکار داری با این وضع لبلس از حضور در مجلس امیر پوزش می خواهم

امه ای قسمتی با هزار مثقال طلا برایم آورد گفت این جامه را بپو و زودتر به مجلس امیر ج. ساعتی برگشت 

همینکه چشم امیر بمن افتاد گفت خلیفه امر کرده برای تعلیم فرزندانش . بیا من بموجب دستور عمل کردم

.امین و مأم ون تو را به بغداد بفرستم  

پار شدم وقتی وارد خدمت خلیفه شدم امین و مأمون در همان روز و سائل کرحت را آماده کرد و رهس

هنگام شروع در تعلیم طبقهای زر افشاندند در آنروز چندان طلا جمع کردم که . را برای آموزش آوردند 

مدتی . هر ماهی ده هزار دینار نیز حقوق مقرری را تعیین کردند. هرگز تصور چنین مقداری را نمی کردم

ل دارم امین و مأمون بمنبر روند خطبه بخوانند گفتم در این فن آنها را گذشت یک روز هارون گفت می

یگانه روزگار کرده ام روز جمعه امین بمنبر رفت خطبه نیکوئی انشاء نموده در آنروز امراء و اعیان دولت 

 اینک هر آرزویی. د هارون نیز جایزه بزرگی داد'برای من اموال نامحدودی گرد آ. طبقهای زر افشاندند

داری بخواه گفتم از دولت خلیفه مرا آرزویی نمانده اما می خواهم اجازه فرمائید ببصره رفته و بستگان خود 

را ببینم تا الطاف خلیفه را درباره ام مشاهده نمایند دو مرتبه باز می گردم هارون بعد از اجازه بوالی بصره 

ای دو بار فرماندار با اعیان شهر بدیدنم بیایند  دستوری نوشت که باید جمیع اعیان از من استقبال کنند هفته

همینکه ببصره رسیدم جمعیت زیادی با ستقبال آمدند با همان جمعیت که پیاده بودند بطرف خانه خود رفتم 

چون بکوشک آن همسایه رسیدم هودج رد نشده امر کردم که . هودچی زرنگار برایم ترتیب داده بودند 

و . اینکه برای دیدار آشنایان نشستم همان مرد بقال با جمعی بدیدنم آمد کوشک را خراب کنند بعد از 

تا چشمم به او افتاد گفتم دیدی آن کاغذ پاره ها چه درخت سبزی شده چه ثمره . هدیه ای هم آورده بود 

.   بقال پوزش خواست و بنادانی خود اعتراف کرد. ای بار داد      

 



(:ع)داستانی از امام علی   
داخل مسجد شد به شخصی فرمود استر مار بگیر ونگه دار ( ع)پند تاریه آمده که روزی علی  در کتاب

پس از پایان ( ع)علی . تا من برگردم همینکه آن جناب وارد مسجد شد مر دلجام استر را برداشت و رفت

جام بر سر کار خود بیرون آمد دو درهم در دست داشت می خواست به آن مرد بدهد دید استر ایستاده و ل

دو درهم را به غلام خود داد تا از بازار لجامی خریداری کند غلام در بازار همان شخص را دید . او نیست

بنده بواسطه عجله و : فرمود( ع)که لجام را بدو درهم فروخته بود آنرا خرید و خدمت حضرت آورد علی 

ه او نخواهد رسیدترك صبر روزی خود را حرام یم کند و بیشتر از آنچه مقدر شده ب  

اگر پیش آمد ناگواری . آزاد مرد در تمام شئون زندگی آزاد از هوی نفس است: فرمود( ع)امام صادق. 

سیل اندوه و مصیبتها در ارکان او شکست ایجاد نمی . به او روی آورد با عزمی استوار شکیبایی می کند

سرشار او به تنگدستی مبدل شود چنانچه به نماید اگر چه برده و بنده دیگری شود زیر دست گردد و نعمت 

تاریکی و وحشت چاه نیز . زیانی نرسید اگر چند روزی بنده و زیر دیت گردید( ع)آزادگی یوسف صدقیق

در مقابل این گرفتاری خداوند بلطف خود همان سلطان ستمگر را که مالک یوسف بود . او را نیازارد

انگیخت و بواسطه آن بزرگوار امتی را مشمول رحمت خویش قرار فرمانبردارش قرار داد و او را برسالت بر

.شکیبایی کنید و روحی بزرگ داشته باشید تا آماده برای صبر کردن باشد. داد  

برای بنده مقامی است در نزد خدا که می رسد به آن با عملش بلکه خداوند او را : فرمود( ع)امام صادق

ه صیبت در مالش یا در فرزندش پس اگر صبر کرد به آن درجه مبتلا می کند یا به مرضی در جسمش یا ب

.می رسد  

 

:تحمل و صبر در برابر بلیات  
پدر دختر شروع به تعریف دختر خود نمود و امتیازات او . دختری را خواستگاری کرد( ص)پیامبر اکرم 

رخواست و قطع از آن جمله گفت این دختر از زمان تولدش بیمار نشده حضرت از مجلس ب. را می شمرد

مرض و بلا . خیری در چنین موجودی نیست که مانند گور خر بیمار نشود: کلام خود نمود سپس فرمود

.تحفه ایست از جانب خدا بسوی بنده که اگر از یاد او غافل شده باشد آن پیش آمد او را متوجه سازد  

تاب دو تا به شمار می  مصیبت برای صبر کننده یکی و برای شخص بی: فرمود( ع)امام موسی کاظم

.آید  

سخت ترین بیتابی و کم صبری ناله کردن و لطمه به سر و سینه زدن و موی کندن : فرمود( ع)امام پنجم

.است و هر کس ناله بر پاکند شکیبائی از دست داده و به بیراهه رفته است  



 

 

 

 

:شجاعت و دلاوری فرهنگ  
زدلی و کسیکه از ترس و و قاحت بر کنار باشد از آورده اند که شجاعت فضیلتی است بین گستاخی و ب

فضیلت شجاعت برخوردار است و به طور کلی قدرتهای روحی عامل اصلی تعالی انسان است و در صحنه 

.زندگی هر کس روحیه ای نیرومندتر داشته باشد موفقیتش درخشانتر است  

:روایتی است که   

((ان الله یحب الشجاع))  

.ست داردخداوند آدم شجاع را دو  

گفته اند یکی از مبارزان عرب پیر شده بود و با وجود ضعف پیری قوت دل داشت روزی می خواست 

بی ادبی طعنه زد که از این شخص چه کار می آید در . که سوار شود دو نفر بازوی او گرفتند تا سوار شد

مرد سخن او را شنیده و گفت آن پیر . حالیکه دو نفر باید او را سوار کنند پس شجاعت او چه خواهد شد 

.آری دو نفر باید که او را سوار کنند اما هزار نفر باید او را پائین آورند  

 

:شجاعت و دلیری یکی از مسلمین صدر اسلام که اسیر شده بود  
عبدالله بن حدافه ( قیساویه)در زمان خلیفه دوم که سپاه اسلام در سوریه با قشون روم می جنگید در نبرد

وقتی آنها را نزد فرماند سپاه روم بردند به عبدالله . شید اسلام با هشتاد سرباز به دست رومیان اسیر شدافسر ر

فرماند سپاه . عبدالله پیشنهاد فرمانده نصاری را رد کرد. پیشنهاد کرد به کیش نصاری درآید و مسیحی شود

ردد بقیه اسیران مسلمین هم از وی روم می دید که اگر این افسر رشید نصرانی شود و از دین اسلام برگ

.پیروی نموده مسیحی می شوند و این خود پیروزی بزرگی برای سپاه روم خواهد بود  

فرمانده رویم دستور داد عبدالله را به چوبه دار بستند تا او را تیر باران کنند ولی عبدالله بر روی چوبه دار 

یان را می نگریست و احساس هیچگونه ناراحتی نمی و مقابل تیراندازان دشمن با خونسردی و رشادت روم

فرمانده گفت او را پائین آوریید سپس به فرمان وی دیگ بزرگ مسی آوردند و پر از آب نمودند و . کرد

: زیرش را روشن کرده تا کاملا بجوش آمد آنگاه رو به عبدالله کرده و گفت  



م و چون عبدالله ایستادگی نشان داد به دستور اگر به دین ما نگروی تو را در این دیگ جوشان می افکن

فرمانده رومیان یکی از سربازان اسیر مسلمان را آوردند و به میان دیگ افکندند و چندان نگاه داشتند تا 

پیش روی عبدالله پخت و گوشت و استخوانش جدا شد سپس مجددا به وی پیشنهاد کردند به کیش 

عبدالله همچنان پایداری نموده و از قبول پیشنهاد . ك نجات یابدنصاری در آید تا از این شکنجه دردنا

به دستور فرمانده رومیان عبدالله را نزدیک بردند تا به میان دیگ جوشان بیفکنند . رومیان امتناع ورزید

.عبدالله از شنیدن این دستور گریست  

فرمانده دستور . خود می گریدرومیان شدی کنان گفتند سر انجام افسر مسلمان ناتوان شد و از سرنوشت 

داد عبدالله را برگردانند شاید اکنون که به زانو در آمده حاضر شود به کیش نصاری درآید و تن به پیشنهاد 

ولی عبدالله رو به فرمانده رومیان کرد و با سخن گیرائی که حاکی از عزم و اراده محکم او بود . آنها بدهد

: گفت  

دادی که مرا به میان دیگ بیفکنند عاجز شده و گریستم نه موضوع این گمان مکن از این که دستور 

من چون دیدم هم اکنون در راه خدا به چنین سرنوشت دردناکی مبتلا می شوم که نزد خداوند . نیست 

پاداشی بزرگدارد گریستم و افسوس خوردم که چرا یک جان دارم و پیش خود گفتم ای کاش صد جان 

.در راه خدا و دین مقدس اسلام نثار کنمداشتم که بدین گونه   

فرمانده روم که می دید سخنان عبد الله ناشی از صداقت و ایمان قوی اوست از این که این مرد در مقابل 

دیگ جوشان قرار گرفته و مرگ را در یک قدمی خود می بیند و با اینوصف چنین سخنانی به زبان می 

ین گفت و خواست که بهانه ای پیدا کند و از کشتن این افسر آورد در شگفت ماند و در دل به وی آفر

.شرافتمند و از جان گذشته و شجاع در گذرد  

نزدیک بیا و سر مرا : فرماند رومی به رسم پادشاهان و سران و فرماندهان نصاری روم به عبدالله گفتند

نشانه ذلت و خضوع در برابر او بوسیدن سرپادشاهان و فراندهان و امرای نصاری . ببوس تا تو را آزاد کنم

نه نمی بوسم و تن به ذلت نمی دهم و آبروی مسلمانان را : عبدالله که این مطلب را می دانست گفت. بود

.نمی برم  

عبدالله . فرمانده روم گفت پس به کیش ما در آی تا یکی از دختران خود را به همسری تو درآورم

اگر به پیشنهاد من تن دردهی تو را : فرمانده گفت. خواهم مسیحی نمی شوم و دخترت را هم نمی : گفت

فرماند نصاری که از . این را هم نمی خواهم : عبدالله گفت . در ملک و مقام خود سهیم خواهم کرد

سرسختی این افسر شجاع مسلمان در برابر اطرافیان خود نارحت و خشمناك شده بود و می خواست هر 



د تن به این کار بدهد یا سر او راببوسد گفت اگر سر مرا بوسید هم خودت و طور شده عبدالله را حاضر کن

.هم اسیران مسلمین را آزاد می کنم  

عبدالله بن حذافه که با چشم خود دید که چگونه رومیان یکی از سربازان اسیر مسلمان را زنده در میان 

هم متلاشی شد از شنیدن آزادی  دیگ روغن زیتون چوشیده افکندند تا به کلی پخته و اعضای بدنش از

آیا همه اسیران را که هشتاد سرباز هستند یکجا : بقیه اسیران شاد شد و با شور و شوق از فراند رومی پرسید

به این شرط حاضرم سپس جلو رفت و سر فرمانده را : عبدالله گفت. آری : آزاد می کنی فرمانده گفت

.  اعت فرماند اسلام همه اسیران را آزاد ساختبوسید و او نیز چنانکه قول داد در عوض شج  

 

 

(:ع)عظمت شجاعت امام علی  
به میارزه عمروبن عبدود رفت و او را کشت شخصی از حضرت سئوال کرد ( ع)وقتی که حضرت علی 

چگونه از غیر خدا بترسد کسی که جز خدا احدی را به : آیا نترسیدی که مبارزه چنین شخصی رفتی فرمود

.شم بر هم زدن نپرستیده استاندازه یک چ  

 

:شجاعت شهید سید حسین مدرس  
روزی بمناسبت عید مردم دسته دسته به دیدار او : در باره مرحم شهید سید حسین مدرس نقل می کنند

رضا خوان امر : می آمدند در این میان شخصی عینکی که ظاهر ا مأمور دولت بود آمد و به مدرس گفت

بیخود کرده چنین دستوری : دو نفر به دیدار شما بیایند  مدرس با عصبانیت فرمودکرده اند که مردم دو نفر 

.داده و به خدمتکار خودشان دستور دادند او را از خانه بیرون نمودند  

نقل می کنند در زمان طافوت روزی سید مصطفی خمینی در باغی نشسته بودند که سرهنگی بدون 

باغ را داشت ولی سید مصطفی بلند شده و یقه سرهنگ را گرفته واو  اجازه وارد باغ شده و قصد استفاده از

.در حالیکه زمان زورمندی این اشخاص نظامی بود. را با زور از باغ بیرون نمود  

  

 

 

 

 



 

 

:حلم و برباری  فرهنگ  
:قرآن می فرماید. از خلق و خوی خوبان و نیکان حلم داشتن و بردباری کردن است  

((م الجاهلون قالوا سلاماو اذا خاطبه))  

.افراد مؤمن کسانی هستند که هر گاه افراد جاهل با آنان تکلم نمایند سلام کرده و اعتنایی نیم نماید  

حلیم : پرسیدند . هر که حلیم تر است: قویترین و داناترین شخص کیست؟ فرمود: پرسیدند( ع)از علی 

.که هر گز به غضب نیایدآن: حلیم ترین مردم کیست؟ فرمود: ترین مردم کیست  

 

:حلم خواجه نصیر طوسی  

درباره خواجه نصیر طوسی می نویسند که یکنفر جاهل نامه ای به او نوشته و او را سگ خطاب کرده 

شیخ طوسی در جواب نوشت شما مرا سگ دانسته اید ولی من هر چه فکر کردم که چه چیزم به سگ . بود

چهار پا دارد او دندانهای تیزی دارد که استخوان را خرد و نرم می  می برد نفهمیدم من دو پا دارم ولی سگ

و با این جواب آن شخص را شرمنده و . کند اما دندانهای من از کار هم افتاده ایت سگ پشم دارد من ندارم

.پشیمان نمود  

:شاعر گوید  

 بردباری خزینه خرد است

 هر که را حلم نیست دیو و دد است    

دانیدیو بند است اگر   

 عضب از دست اوست زندانی    

 یا    

 سبب تقرب و جمال آمد  حلم سرمایه کمال آمد

 مومیائی هر شکسته دلست  حلم شادی فزای هم خجلست

 

 

(:ص)داستانی زیبا از یک پیامبر  



در روایت است که به یکی از پیامبران از طرف خداوند باطن بعضی از امور را نشان دادند به اینصورت 

او گفتند فردا که به صحرا می روی نخستین چیزی را که دیدی باید بخوری پس به صحرا رفت و که به 

نخستین چیزی که مشاهده کرد کوه بزرگی بود تعجب کرد چگونه می شود کوه را خورد بعد با خود 

ا من گفت من مأمورم که این کار را بکنم پس تا هر اندازه که بتوانم انجام می دهم شدن یا نشدن آن ب

نیست پس با این تصمیم قدم پیش گذاشت هر گامی که بر می داشت کوه کوچکتر می شد تا وقتی که 

نزدیکش رسید دید به اندازه لقمه کوچکی گردید آنرا گرفته و در دهان گذاشت دید از عسل شیرینتر و 

رای انسان گواراتر است بعد به او فهماندند که این کوه خشم وغضب است که نخست تحمل کردنش ب

.مشکل ولی با حلم و بردباری آسان بلکه لذت بخش می شود  

نمک خوان طعام است چه حروف آنرا چون : گفت. که حلم چیست: انوشیروان از بزرگمهر پرسید 

.برگردانند ملح میشود  

علامت : چنانکه هیچ طعامی بدون نمک مزه ندهد هیچ اخلاقی بی حلم جمال ننماید انوشیروان گفت

حلم را سه نشانه است یکی آنکه اگر ترش روئی سخت گو با او سخن تلخ در میان : دام است گفتحلم ک

آرد او در برابر آن جواب شیرین بر زبان راند و اگر بفعل و کاری نیز او را برنجاند در جواب آن با او 

.احسان نماید   

 با تو گویم که چیست غایت حلم

 هرکه زهرت دهد شکر بخشش    

جزا شدت جگر بجفاهر که ب  

 همچون کان کریم زر بخشش    

  کم مباش از درخت سایه فکن

 هر که سنگت زند ثمر بخشش    

علامت دوم آنست که در عین آنکه آتش خشم زبانه زدن گیرد و صولت غضب و سطوت آن به انتها 

.رسد خاموش کردد واین دلیل اطمینان دل و تسکین روح است  

.است اگر کسی در واقع مستحق عقوبت باشد نشانه سوم فروخوردن خشم  

در اخبار آمده است که از حضرت عیسی سؤال کردندکه سخت ترین همه چیزها چیست؟ جوابداد که 

.که به ترك غضب خویش: فرمود.خشم خداوند گفتند بچه چیز از غضب الهی ایمن میتوان شد  

سرش ریختند سربلند کرده و گفت  بزرگی از کوچه گذشت از پشت بام خانه یا مقداری خاکروبه بر

.خداوندا ترا سپاس می گویم که بر سر پرگناهم که سزاوار سنگ است بجایش خاك نرم زیختی  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:سخاوتفرهنگ   
از صفات خوب و پسندیده برای یک مسلمان گشاده دستی و بخشنده بودن است و این میسر نمی شود 

سیله ای است برای رسیدن به درجات اخروی و دوستی و محبت دنیا مگر برای کسانی که دنیا برای آنان و

در دل آنان ناپایدار است لذا می توانند بارحتی در راه خدا به مخلوق ببخشند و از مال و ثروت خود 

.بگذرند  

:قرآن می فرماید  

((ویؤ ثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح مفسه فاولئک هم المفلحون))  

نین کسانی هستند که دیگران را برخود تر جیح داده و ایثار کرده ولو اینکه خود نیاز دارند و کسیکه مؤم

.از بخل خود را نگهداری نماید جزو کسانی است که رستگارند  

سخاوتمند به خدا و بهشت و مردم نزدیک است و از آتش دور می باشد و بخیل از : فرمود( ص)پیامبر 

.ور بوده و به جهنم نزدیک است و جاهل بخشنده بهتراست نزد خدا از عابد بخیلخدا و مردم و بهشت د  

:فرمود( ص)همچنین حضرت رسول   

((الجنه دار الاسخیاء))  

.بهشت منزل سخاوتمندان است  



 سخاوت کن که هر کس کو سخی بود

 روا نبود که گویم دوزخی بود    

 

:سه نفر سخاوتمند  
یکی گفت در عصر ما سخی . ره سخاوتمندان اسلام مجادله کردندسخ نفر دربا: هیثم بن عدی گفت 

و مومی قیس بن سعدبن . عرابه اوسی سخی ترین است: دیگری گفت. ترین مردم عبدالله بن جعفر است

گفتند امتحان این کار اشکالی ندارد هر کدام پیش . وقوع این مجادله در مکه بود. عباده را ترجیح داد

. آنگاه قضاوت کنیم . ن میدانند برود و از او چیزی بخواهد تا ببینم چه می دهدکسیکه او را سخی تری

موقعی رسید که عبدالله می خواست سوار شتر بشود گفت ای . طرفدار عبدالله بن جعفر درب خانه او رفت

زیر  بلا فاصله عبدالله از شتر به. من راه مانده ام و غریب این بلادم بمن کمک کن( ص)پس عموی پیغمبر

آمده و گفت سوار این شتر شو و هر چه در میان خورجین است بردار این شمشیر مرا نیز که از شمشیر های 

شتر را بگرفت در میان خورجین چهار هزار دینار و چند ردای خز بود و . است بگیر ( ع)علی بن ابی طالب 

پیش او رفت در آنموقع او در هواداران قیس بن سعد . بود( ع)موضوع مهمتر در این عطا شمشیر علی 

خواب بود کنیزش گفت قیس خوابیده چه می خواهی جوابداد غریبی هستم که به وسیله بازگشت بوطن 

ندارم کنیز اظهار نمود حاجت تو ارزش بیدار کردن قیس را ندارد برو در جایگاه شتران ما به این علامت و 

رگرد گفته کنیز را انجام داد و لحظه ای بعد با نشانی شتری با لوازم و یک غلام بگیرو بوطن خود ب

.خوشحالی پیش رفقای خود بازگشت  

نفر سوم پیش عرابه اوسی رفت وقتی رسید که عرابه تکیه بدو غلام خود کرده چون بینایی خود را از 

پس این شخص تقاضای کمک کرده و گفت مردی بینوایم ، عرابه گفت این دو غلام را . دست داده بود

آنمرد گفت من این دو غلام را نمی گیرم زیرا اینان . افسوس حقوق  لازم برای عرابه مالی نگذاشته .  بگیر

اکنون راهنمای تو هستند عرابه اظهار داشت اگر نگیری آزادشان می کنم پس دست بدیوار گرفته و بطرف 

ثابت شد این چند . ح داد منزل خود بازگشت آنمرد غلامهای عرابه را پیش رفقای خود آورده جریان را شر

نفر براستی سخی ترین مردم زمانند سپس هر سه نفر متفقا حکم به افضلیت عرابه کردند زیرا او با آنکه 

.احتیاج داشت بخشید  

 

*** 



.قوت بدن غذا خوردن هست و قوت ارواح طعام دادن به مردم است: فرمود( ع)علی   

 چو خوردی طعام قوت تن شد

ح اندربدن شدچو دادی قوت رو      

 چو خوردی اندرین عالم فنا شد

 چو دادی اندر آن عالم بقا شد    

 

:سخاوت حاتم طائی  
: به حاتم طائی گفتند از بسیاری کرم اسراف کردی: آمده است  

((ولا خیرفی السرف))  

.نیست خیری در اسراف  

:حاتم فورا کلمات را مقلوب فرمودکه  

((لا سرف فی الخیر))  

.ستدر خیر اسراف نی  

 اگر کسی بر ضای خدای عزوجل

 هزاره بدره ببخشد هنوز کم باشد     

 و گر برای هوی نیم دانگ خرج کند

 یقین بدان که به اسراف متهم باشد    

گفته اند که روزها روزه داشته و برای افطار گوساله ای را ذبح نموده و طعام ( ع)درباره حضرت ابراهیم

. منتظر مهمان می شد و تا مهماه بر او وارد نمی شد افطار نمی فرمودمی کرد و وقت افطار در ب خانه 

شخص عربی پیش پیامبر آمده و ردای حضرت : آمده است کة( ص)همچنین در باب پیامبر گرامی اسلام 

یا محمد به : سپسبه حضرت گفت. را گرفته و کشید بطوریکه اثر کشیدن ردا بر گردن حضرت نمودار شود

که در نزد توست بده پس حضرت به او نگاه کرده و تبسم نموده و دستور دادند که به او  من از اموال خدا

.رسول خدا کریمترین مردم در دادن مال بود: فرمود( ص)درباره سخاوت پیامبر اسلام( ع)علی . مالی بدهند  

د به خداوند مرا امر نمو. من ادب کرده خدا بوده و علی ادب کرده من است : فرمود( ص)پیامبر

از جابر . سخاوت و نیکی و نهی کرد مرا از بخل و ستم و مبغوضترین چیز نزد خدا بخل و بداخلاقی است

.انصاری است که هر کس از پیامبر تقاضایی می کرد جواب نه از حضرت نمی شنید  



او را به ( ع)روزی مردی اعرابی وارد مدینه شده پرسید سخاوتمند ترین مردم مدینه کیست؟ امام حسین

معرفی نمودند و به محل حضرت راهنمائیش کردند عرب وارد مسجد شده آنجناب را در حال نماز دید 

اینک ناامید نشده آنکه بتو امید داشته و کوبه در خانه ات را به )ایستاد و چند شعر خواند به این  مضمون 

اسقین بود اگر نبود راهنما ئیهای امید بخشش کوبیده تو سخاوتمند و پشتیبان بیچارگانی پدرت نابود کننده ف

. (پدر و جدت پیکر ما را جهنم فرا می گرفت  

بقنبر فرمود از مال حجاز چیزی باقی ماند ه عرضکرد چهار هزار دینار  نماز را تمام کردند( ع)امام حسین

دو ( ع)مام وقتی دینارها را حاضر نمود ا. دستور داد بیاور کسی که سزاوارتر به آن بوده رسید. موجود است

برد خود را از تن در آورده پولها را در آنها پیچیده و بواسطه شرم و حیا دستش را از شکاف درب خارج 

:نموده به اعرابی تقدیم کرد و این شعر را خواند  

بدان نسبت به تو مهربانم که اگر در فردای آینده وسیله . بگیر این مقدار را و من از تو پوزش می خواهم 

ما را بدست آید ثروت سرشاری بر تو ریزش خواهد کرد اما گذشت زمان خیلی تغییر پذیر است  ایستادنی

.انک دست ما از نظر مالی گشاده نیست  

گریه ام . هرگز : گفت. امام فرمود شاید آنچه که دادیم کم بود. اعرابی پول را گرفته شروع بگریه نمود 

.اك جای می گیردبرای این است که چگونه سخاوتمند شما در دل خ  

بر پشت مبارکش اثری غیر متعارف ( ع)هنگام دفن حضرت امام حسین: شعیب بن عبدالرحمن گفت 

بواسطه انباهای نان و خرمائیکه بر در : سبب پیدایش آن اثر را پرسیدند فرمود( ع)مشاهده شد از امام سجاد

.خانه سخاوتمندان و بیوه زنان می برد این اثر پیدا شده است  

چه کسی از نظر ایمان فضیلت بیشتری بر مردم دارد : آمده سؤال کرد( ص)ی خدمت رسول خداشخص

.کسیکه از همه مردم گشاده دست تر باشد: حضرت فرمتود  

از گناه مرد سخاوتمند درگذرید برای آنکه خدای متعال از او دستگیری می فرماید واو را : پیامبرفرمود

خدای متعال دوستان خود را با سخاوت و خوش خلق قرار : ین فرموداز لغزش نگه داری می نماید و همچن

.داده است  

تو را آگاه نکنم از چیزیکه باعث نزدیکی به : به یکی از حاضرین مجلس خود فرمود( ع)امام صادق 

سخاوت را پیشه کن زیرا : خدا و بهشت می شود و از آتش جهنم دور می کند عرضکرد بفرمائید فرمود

. ای از مردم را بر حمت خود خلق نمود تا ایشان را مورد مغفرت و رحمت خویش قرار دهد خداوند دسته

اینها مقصد و مقصود مردمند در احتیاجات خودبه . چنین اشخاصی را اهل احسان و منبع نیکی قرار داده



ه می کند این ایشان روی می آورند تا آنها را زنده کنند همانطوریکه باران زمین تشنه و آب ندیده را زند

.دسته از مؤمنین ایمن و آسوده هستند در روز قیامت  

که من از سخی عذاب قبر و شدت قیامت را رفع : از خدا نقل نمود که حق تعالی می فرماید( ص)پیامبر 

نمایم و سخاوتمند صبح و شام ننماید مگر آنکه آمرزیده شود و چون خدا کافر سخاوتمند را حکم به 

.ک دوزخ میگوید که رخصب ده جهنم را عذاب او را کمتر نمایدجهنم کند به مال  

:شعر   

 نیست نکوتر ز سخاو پیشه  تجربه کردم زهر اندیشه 

 برگذر  قافیه اینک کرم  خاصه ز بهر درم آمد کرم

سادات : فرمود( ص)پیامبر. بدرستیکه نیکان در نعمت اند و بدرستیکه فاسقین در آتشند: قرآن فرمود

در مثال آمده است که مرغ . نیا سخاوتمندان هستند و سادات مردمان درآخرت اهل تقوامردمان در د

. وحشی را با دام صید میتوان کرد و آدمی را با احسان و انعام  

 کرم پیشه کن کادمی زاده صید

 با حسان توان کرد وحشی بقید    

 چو دشمن کرم بیند و لطف وجود

 نیاید ازو هیچ بد در وجود    

ن تصور نکند که همواره بایستی فردی دست بذل و بخشش از آستین بیرون کند که مال هنگفتی مسلما

در اختیار داشته باشد و آدم بینوا که ثروتی ندارد بذل و بخشش او حساب نمی شود نه چنین نیست بلکه 

هم دریغ نداشته بینوا هم می تواند زیادی هزینه زندگیش را به نفع دیگران به مصرف برساند واز این کار 

باشد چه آنکه این عمل نهایت کوشش مرد تهیدست است و شکی نیست که اینگونه بخشش از مال 

کسیکه به چیزی اشتها و تمایل داشته : فرمود( ص)لذا پیامبر. هنگفتی که ثروتمند می کند برتر و بهتر است

و آنچه محبوب نزد خدا می داند در باشد و دست رد بسینه اشتهای خود زند و دیگری را بر خود مقدم دارد 

.اختیار او نهد خدای متعال از اعمال ناپسند او درگذرد و او را به ببخشاید  

که اگر تو را بدنیا فرستم و از اهل دنیا گردانم چه عملی : مرویست که خداوند به جبرئیل وحی فرمود

فرزند را کمک می کنم به انفاق بر  یا رب تو دانائی لکم سخ عمل نمایم خانواده پر: انجام می دهی گفت

.آنها و عیب خلق بپوشم تا که از بندگانت کسی شرمسار نگردد و تشنه را سیر آب نمایم  



: نوشت حضرت مانه را نگرفته فرمود( ع)در روایت است که شخصی نامه حاجت به امام مجتبی 

را بخوانم اثر خواری و کوچمکی حاجتت رواست آنشخص گفت آیا به مانه نگاه نمی کنید فرمود اگر نامه 

.در صاحب نماه ظاهر می شود و خدا از من سؤال خواهد نمود  

اما سخس انست که بخورد و اعطا . مردم چهار صنفند سخی ، کریم ، بخیل و لئیم : فرمود( ص)پیامبر 

و کند و کریم آنست که نخورد و ببخشد و بخیل آنست که بخورد و نبخشد و لئیم آنست که نخورد 

.نبخشد  

 مال ازس بهر آن بکار آید

 تا ز بهر تنت سپر گردد    

 هر که تن را خدای مال کند 

 مال و تن عرصه خطر گردد    

 هر کریمی که خوار دارد زر

 هر زمانی عزیز تر گردد    

مردی از صحابه هیچوقت مهمان قبول نمی کرد لذا رسول خدا به او ( ص)آورده اند که  در زمان پیامبر

: اب فرمود عرضکرد یا رسول الله زنی دارم که اگر مهمان به منزل ببرم تا یکسال با من دعوا کند فرمودعت

برو و طعامی مهمیا گردانکه امشب من مهمان شما هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت که امشب مهمان شما 

ت چون طعامی کهلایق هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت که امشب رسول خدا مهمان ما است زن گف

رسول خدا باشد نداریم به حضرت بگو وقت دیگر بیاید مرد گفت نمی توان زیرا خود حضرت فرموده 

امشب می آیم پس زن قبول ننمود لذا مرد خود غذائی درست کرد پس چون شب شد رسول خدا تشریف 

اکردی گفت نه از کجا می آورده و طعام تناول فرمودند و رفتند زن گفت ای مرد به پیامبر شکایت مر

گویئ گفت از آنجا که رسول خدا از طعام ما هیچ نخورد مرد گفت طعام خورد زن گفت عجب دیدم که 

رسول خدا وقتی وارد منزل ما شد نان در دامنش بود و چون بیرون رفت ماران و گژدمان بدامنش آویخته 

ت حضرت رفتند و داستان را گفتند حضرت بیرون برد مرد گفت من اینها را ندیدم پس برخواسته به خدم

فرمود راست می گوید آن نان را که همراه من بود روزی من بود که با من می آمد و آن ماران گناهان شما 

.    بودند که بیرون بردم و شما را پاك کردم  

 

:قناعت در اسلام فرهنگ  



می شود و از ذلت و خواری  از صفاتی که سبب موفقیت انسان در زندگی خود مخصوصا زندگی مادی

و تملق گویی دیگران جلوگیری می نماید قناعت است یعنی اکتفا کردن به ضروریات زندگی و دوری از 

.آرزوهای طول و دراز و رنگارنگ مادی  

:خداوند در قرآن می فرماید  

من التعفف  للفقراء الذین احصرو فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الحاهل اغنیاء))

((تعرفهم بسیماهم لا یسئلون الناس الحافا  

برای بینوایانی که در راه خدا دچار تنگی شده که نمی توانند در زمین مهاجرت کنند و افراد بی اطلاع 

.فکر می نمایند آنان ثروتمند هستند بخاطر عفتی که در صورتشان است و از مردم کمک نخواهند  

( :ص)قال رسول الله  

((قنع و ذل من طمع عز من))  

.در قناعت عزت و در طمع ذلت است  

 عزت ز قناعتست و خواری زطلب

 با عزت خود بساز و خواری مطلب    

 کس از درخت طمع برنخورد

.که آمد برین در که برسر نخورد      

*** 
.اش اندك خدا را ضی گردد خدا هم به عمل اندك او راضی شودهر که با مع: فرمود( ع)مام صادق ا  

اگر از دنیا بقدر کفایت خواهی اندك و سبکتر چیز دنیا کفایت کند و اگر به : فرمود ( ع)علی

.قدرکفایت نخواهی هر چه د ر دنیاست کافیت نباشد  

هیچ توانگر و درویشی نیست جز اینکه فردای قیامت آرزو کند ای کاش در عالم دنیا : فرمود( ص)پیامبر

.بقدر قوت روزانه اکتفا کرده بودم  

کافیست بدستوری که . بپرهیز از اینکه چشم بمافوق خود بگشائی : است که فرمود( ع)از حضرت باقر

:داده است توجه کنی که در قرآن فرمود( ص)خدا به پیامبر   

((و لا تعجبک اموالهم و لا اولا دهم))  

.مال و فزندان ایشان تو را بشگفت نیاورد  

:و نیز فرموده است  

((لی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیوه الدنیا لا  تمدن عینیک ا))  



پس هرگاه یکی از این امور برای . دیدگان خود را به زر و زیور دنیائی که بمردم کافر داده ام مگشای

یاد کن که اگر دسترسی پیدا می کرد خوراکش نان جویی بود و ( ص)تو پیش آمد از زندگانی رسولخدا

.شاخه درخت خرما بودشیرینیش خرما و آتشگیره اش   

:سعدی  

 کوریار سالاری در افتاد از ستور   آن شنید ستم که در صحرای 

 یا قناعت پر کند یا خاك گور   گفت چشم تنگ دنیا دار را

 

:کفاف در زندگی  
به شتربانی در بیابان رسید و مقداری شیر از ( ص)رسول خدا: فرمود( ع)از نوفلی نقل شده که امام سجاد

د در پاسخ گفت آنچه در سینه شتران است اختصاص به صبحانه اهل قبیله دارد و آنجه در ظرف او خواستن

.دوشیده ایم شامگاه از آن استفاده می کنیم  

:آنجناب دعا کردند  

از او گذشته درراه بساربان دیگری برخورد لذا از او هم . خداوندا مال و فرزندان این مرد را زیاد کن

( ص)ربان سیه شتران را دوشیده محتوی ظرفهای خود را درمیان ظرفهای پیامبردرخواست شیر کردند سا

ریخت و یک گوسفند نیز اضافه بر شیر تقدیم نموده عرضکرد فعلا همین مقدار پیش من بود چنانچه اجازه 

فایت دستهای خود را بلند کرده گفتند خداوندا به اندازه ک( ص)پیامبر. بدهید بیش از این تهیه و تقدیم کنم

همراهان عرضکردند یا رسول الله آنکه درخواست شما را اجابت نکرد دعائی . به این ساربان عنایت کن 

کردی که ما همه آن دعا را دوست داریم ولی برای این ساربان که حاجت شما را برآورد از خداوند چیزی 

:فرمود. خواستید که ما دوست نداریم   

((ی اللهم ارزق محمد و آل محمد الکفافما قل و کفی خیر مما کثر و اله))  

.چیزی کم ولی کافر باشد بهتر است از چیزی که زیاد ولی انسان را از خدا مشغول کند  

توانگر آن نیست که با فراوانی مال آبروی خود را حفظ کند بلکه توانگر کسی است ( ص)رسول خدا 

.که نفسش بی نیاز باشد  

توست تو را کفایت می کند پس طلب نکن آنچه تو را به طغیان وا می اگر آنچه نزد : و همچنین فرمود   

.دارد  

ای فرزند هر طور می خواهی بکن چون هر نوع عمل می کنی بهمان نحو هم پاداش می : در توراه آمده

بینی هر کس به روزی کم خداوند راضیباشد خداوند هم عمل او را قبول می کند و هر کس به مال حلال 



د خداوند رنج او را کم می کند و به کسب او برکت می دهد و آن شخص را از جزو بندگان کم قانع باش

.فاجر خارج میکند  

:درباره تفسیر آیه ( ع)از علی   

((فلنحیینه حیاة طیبه))  

.بر هر مرد و زنی که شایسته انجام دهند زندگی زیبائی عنایت می کنیم  

.تزندگی زیبا قناعت اس: سؤال کردند حضرت فرمود  

 نخورد مرد با قناعت غم   گر پر از غم شود همه عالم 

 پر کند باز هم زخاك نیاز   خنک آن عاقلی که دیده از 

 

:داستانی از عمرو مرد فقیر  
آورده اند که در زمان خلافت عمر جوانی برای نماز به مسجد آمده و چون سلام نماز را می داد فورا 

نماز می خواند روزی چون سلام نماز را داده و خواست برود عمر  برخواسته می رفت و همیشه به اینصورت

بانک بر او زد که چرا ادب نگاه نداشته و بعد از نماز به دعاها و ذکرهای وارد شده نمی پردازی و فورا بلند 

شده می روی جوان گریان شده گفت ای پس خطاب بانک بر شکستگان می زنی تو چه می دانی که حال 

عمر گفت ای جوان مرا از حال خود خبر ده گفت فقیری ما به آنحال رسیده . ونه می گذرد بیچارگان چگ

اگر او می پوشد من لباس ندارم و اگر من می پوشم . که من و عیالم یک لباس داریم و هر دو یک پیراهن

س را به او می او را نیست هر روز بامداد من می پوشم و به مسجد آمده نماز می خوانم و زود می روم و لیا

حاضران از حال او بگریه آمدند عمر از بیت المال هشتاد درهم نقره آورد و گفت . دهم تا او نماز بخواند

.ای جوان این درهمها را بردار و صرف خود و عیال نما  

ای بی همت چرا حال خود با : زن گفت . چون آن درهمها را برداشتع بمنزل رفتع حال را به زنش گفت

ی و سر ما را آشکار کردی و درویشی بمال دنیا بفروختی و عزت و جلال حق تعالی که اگر این عمر گفت

پول را پس ندهی یک روز دیگر با تو نباشم من سختی دنیارا به این خاطر اختیار کردم که بدولت قبول 

.آخرت باز نمانم  

چند نماز گذارد و به  جوان رفت و پولها را پس داد و برگشت موقع شب عیالش برخواست و رکعتی

برخیز و وضو بگیرسپس زن به شوهرش گفت ای مرد مرا با فقیری خود خوش بود و تا : شوهرش گفت

الان هیچکش از حال ما آگاه نبود اکنون چون آشکار شد من پیش از این دنیا و زندگی کردن نمی خواهم 



پس هر دو به سجده افتادند . می کنم :از خدا میخواهم که روح مرا قبض کند تو نیز موافقت می کنی گفت

.و ساعتی با حق در مناجات بودند پس جان به حق تسلیم کردند  

را دید که در برابرش کاسه ای آب و پاره ای نان جو و نمک نهاده اند ( ع)عدی بن حاتم حضرت علی

شب را بیدار و  گفت ای امیر مؤمنان این روا نیست که روز را گرسنه و مشغول کار و کوشش به سر بری و

( ع)علی . درگیر با رنجها به روز آری و سپس افطارت این باشد   

نفس خود را به قناعت عادت ده و گرنه بیش از آنچه برای او بسنده باشد از تو طلب خواهد : گفت 

. کرد  

 
 

 

  از خالق  شکرگذاريفرهنگ 
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78ÚÞpÇ¡N D× ÔìÏÂ ÷l¾ÓC Þ oD¥FÓC Þ ¸ØwÎC ÙÇÎ D¡ÛC ênÎC ßç Þ مؤمنون 

 {04نمل}ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم

(3)Coß¿Æ D×C Þ CpÆDz D×C ÐìGwÎC éÜëlç DÛCانسان 

 سبا33وقلیل من عبادی الشکور 
  شمرده  خوب  وجزءصفات  است  عقل  کند مطابق می  محبت  انسان  به  از کسیکه  تشکر کردن

  وچه.خدارا بجا آورد  نعمتهای  تواند شکر همة نمی  احدی  باشد که  تشکر از خالق  چه.شود می

 .نمایند می  محبتی  انسان به  که  تشکر از افرادی

 .شود می  نعمت  زیاد شدن  تشکر از خدا،باعث  که  فرق  با این  البته



  که  دادیم  حکمت  لقمان  ما به».کند  بیرون  از کفت  کندکفر نعمت  افزون  نعمتت  شکر نعمت

نیاز   دا بینماید،خ  ناسپاسی  وهرکه  تشکر کرده  شکر کند،ازخودش  را نما وهرکه  شکر الهی

 10 لقمان«. وحمیداست

  وپاداش. گیرصبور است  کند مانند روزه خورد وشکر می غذا می  کسیکه  پاداش(: ص)پیامبر»

  شکرکننده  نعمت  صاحب  وپاداش. است  صبرکننده  مانند مریض  ِ شکر کننده سالم  آدم

 «.باشد می  قانع  مانندمحروم

 

یابد  می  تحقق. شکر!خدایا:مانند جملاتی  با ادا کردن  ر زبانیشک. ویا عملی  است  تشکر یا زبانی

 .شود می  محقق  انسان  خدااز اعمال  بودن  وراضی محرمات وترك  واجبات  با انجام  وشکر عملی

  از قبیل  او داده  به که  خدارا بر هرنعمتی  گویند که  شخصی  شاکر به: فرمود( ع) صادق  امام»

 «.را ادا نماید  اموالش به  نسبت  الهی  کر گوید وحقوق،ش وثروت  خانواده

 بدرآید  شکرش  برآیدکز عهدة  که  وزبان  از دست

  کرد ومی شکرخدارا می  وشب  زیرا صبح. است  داده«شکور«  لقب  نوح  به  خدا در قرآن

  یگانه  یتوی. ،ازتوست دارم  ودنیوی  دینی وسلامتی  از نعمت  وشب  درصبح  آنچه!خدایا: گفت

 . شوی  راضی  تا ازمن  توست  نعمتها مخصوص  حمدوشکر این!خدا  ای. شریک  وبدون

 . گفت می ّه'اللهوالحمدلِل  الاّبسم  داشت  را برنمی  وبزرگ  چیز کوچک  او هیچ همچنین

  مرا گرسنه  خواست غذا داد واگرمی  بمن  که  شکرخدایی: گفت می  غذا خوردن  او درحین

 . تگذاش می

  مرا تشنه  خواست کرد واگرمی  مرا سیراب  که  شکرخدایی: گفت می  آشامیدن  وهنگام

 . گذاشت می

  لباس  مرا بی  خواست مرا پوشاند واگرمی  که  شکرخدایی: گفت می  پوشیدن  لباس  ودرهنگام

 .داد قرار می

مرا   خواست رمیپوشاند واگ  مرا کفش  که  شکرخدایی: گفت می  کفش  پوشیدن  ودر هنگام

 . گذاشت می  پابرهنه



  خواست دور کردواگر می  را از من  اذیت  که  شکرخدایی: گفت می  قضاءحاجت  ودر هنگام

 «اسراء3  آیه  ذیل  تفسیر جامع» گذاشت می  باقی  درمن

  تاس  وحیاتی  آنقدر مهم هستی  در جهان  وچه  خود انسان  به  نسبت  چه  انسان  خدابه  نعمتهای

 .نشود غافل  از شکر الهی  حالات  باید درهمة  انسان  که

 

  ترین وپائین  است هزارشکر وبیشترلازم  شکر بلکه  یک  کشیدنی  درهرنفس(: ع) صادق  امام»

باشد وخدارا   راضی  او داده  خدابه  آنچه از خدا بداند وبه  را فقط  نعمت  که  شکر آنست  درجة

خود   خدا با خالق  با نعمت  الهی  ودرامر ونهی(نکند  گناه  مثلابًاچشم)نکند  معصیت  با نعمتش

 «. بیابی  کریم ، تاخدارا در هرحالی شکرگذار خداباش  بندة  درهرحالی  پس.ننماید مخالفت

  توقف  استراحت  برای وقتی  یکروز در  سفرکوتاهی: که  است  آمده( ص)رسولخدا  درحالات

آورد   بشارت  پنج  برایم  جبرئیل:فرمود.راپرسیدند  علت  اصحاب.وردبجا آ  سجده  کردند،پنج

 . دادم  انجام  سجده  یک هر بشارتی  برای  ومن

 

  خود مناجات  تا باخدای  است  شکر فرصتی. جُست  تقرب  خالق  به  توان می  با شکرگزاری

 . باشیم  داشته  ونجوائی

  ّ افتاد،پیشانیش خداوندعزوجل  از نعمتهای  د نعمتیاز شما بیا  یکی  هرگاه(: ع) صادق  امام»

واگر بخاطر .کند  شود وسجده  بود،پیاده  واگرسواره.بگذارد  خاك  ،بر روی شکرگزاری  رابرای

بگذارد ( ماشین  مافرمان  درزمان) اسب  را برزین  شود،پیشانیش  تواند پیاده نمی نماشدن  انگشت

 «.شکر کند  بگذارد وخدارابرنعمتهایش  دست  کفرا بر  نشد،پیشانیش  واگر اینهم

 

 .شود می  واجب  برانسان  بهشت  شکرکردن  بایک  گاهی

  زیرا موقع.شود می  واجب برایش  بهشت  خورد وبا آن می  آب  مقداری  فردی(: ع) صادق  امام»

  قداریم  سپس.گوید الله می  برد،بسم می  دهانش را نزدیک  آب  ظرف  وقتی  آب  نوشیدن



نوشد  می  مقداری  بارسوم  برای.کند نوشد وحمد می  می  دوباره.کند خورد وحمدمی می

 «.شود می  واجب برا یش  بار حمد،بهشت  الله وسه  بسم  یک  این  بوسیلة.کند می  وحمدالهی

 .شوند نمی دارد وآنها دچار غفلت می  را بیدار نگه  در نعمت  شکر، افراد غرق

  رسید،به می  اونعمتی  به  گویند زیرا هرگاه  کننده  بسیار سجده  یعنی( ع)را سجاد  چهارم  امام»

  نمود واگر از مریضی شکر می  کرد،سجده می دونفر اصلاح  بین  وهرگاه  رفت شکر می  سجده

 «.نمود شکر می  دادسجده می  او فرزندی  کردواگر خدا به شکرمی  ،سجده یافت شفا می

 . شکر نمائیم  ،سجده برگشتیم  سلامت  به  وقتی  که  تسفر اس  از آداب

  وبعد از نماز عصر به.  ّه'حمداًلِل:فرمود وصدبار می  رفته  سجده  بعد از نماز ظهر به( ع)رضا  امام»

 «. ه'شکراً لِلّ:فرمود وصدبار می  رفته  سجده

 : که  است  وفرموده  کرده  گلایه  از بندگانش  خدا در قرآن

 .هستند کم  شکرگذارم  بندگان  یعنی«13سباء«»الشکور  عبادی  ٌ منِ وقلیل»

 حمدآواز  او برکشد به  بازجان  منعم  او به  شد چشم  آنکه

 : شاکرین  ازمناجات  قسمتی

مرا از   فضلت  مداوم  وریزش نموده  غافل  شکرت  تو مرا از برپائی  درپی  پی  بخششهای!خدایا»

تو   تو، مرا از ذکر حمدهای  های  ستوده  بودن سرهم  وپشت  کرده  ناتوان  ستایشت  شمردن

 ... است  کرده  ناتوان  نیکوهایت  مرا از پخش  مساعدتهایت بودن  ومتوالی  بازداشته

حقیر   من  ،سپاس من  تو به  ناچیز ودربرابر اکرام  تو،شکرمن  بزرگ  دربرابر نعمتهای!خدایا

 ...نماید می

  چنان  ونعمتهایت  است ناتوان  آن  از شمارش  زبانم  که  که  زیاد است  تو چنان  نعمتهای!خدایا

  توانم می  چگونه  من! آن  شمردن  رسد به  چه قاصر است  آن  از درك  من  فهم  که  بسیار است

  که  هرگاه  پس.دیگر دارد  شکری  نیاز به  کنم  که  هرشکری آنکه  ؟حال شکر کنم

شکر  توفیق  که!)خدایا شکر: بگویم  دوباره  که  است  واجب. توست  خصوصشکرم: گویم می

 .( دادی  بمن

 



 

 پدر ومادر  به احترام  فرهنگ

 

وجود هر   اصلی  علت هستند لذا خداوند که  هر انسانی  بدنیا آمدن  ظاهری  پدر ومادر علتّ

 : که  است  ،فرموده است  شخصی

 73 بقره«کنند نیکی  والدین  الله را بپرستند وبه  فقط  که  گرفتیم  یمانپ  اسرائیل  واز بنی»

 011 بقره«.شود انسان  پدر ومادر وفامیلهای  صرف  که  است  آن  بگو انفاق»

 36نساء«کنید نیکی  والدین  نگیرید وبه  شریک  کنید وبرایش  خدارا عبادت»

 111 انعام«کنید  در نیکیپدروما  بگیرید وبایدبه  خدا شریک  نباید برای»

 01 ابراهیم«را بیامرز  ومؤمنین  مرا و پدرومادرم!ما  خدای: گفت  ابراهیم»

 03اسراء«.نمائید پدرومادر نیکی  بپرستید وبه  یگانگی  اورا به  خدا دستورداد که»

 10 مریم«کرد   می  نیکی  پدرومادرش  اوبه:فرمود  خدادرمورد یحیی»

 30 مریم« کنم  می  نیکی  مادرم  به  من: گفت  عیسی»

 7 عنکبوت«بکند  نیکی  پدر ومادرش  به  که  کردیم  وصیت  انسان  ما به»

اورا   کرد ودوسال  حمل اورا درناتوانی  مادرش- کردیم  سفارش  پدرومادرش  را دربارة  وآدمی»

 10 لقمان«راشکرنما  مرا وپدرومادرت  که -شیرداد

 07 نوح«آیدرابیامرز  می  ام  خانه  به  که  وهرمؤمنی  ومادرممراوپدر!خدایا: گفت  نوح»

 .پدر ومادر را ذکرفرمود  به  بعد از توحید،احترام  آیات  ازاین  خداونددربعضی  که

 

  شدن  مستحکم  به آثار میتوان  این  ازجمله.دارد  در جامعه  ای  پدرومادر آثار سازنده  به  نیکی

 .کرد  شود،اشاره  منجرمی جامعه  استحکام  به  یجهها ودرنت  خانواده  کانون

 .هستند خوبی  وآرامش  ها در سلامت  خانواده  این  نیز فرزندان  از نظر روانی

 .شود آنها می  به  فرزندانشان  نیکی  باعث  والدین  به   فرزندان  نیکی  همچنین

 «بگذارند  بشمااحترام  ماهمش  بگذارید تا فرزندان  خود احترام  والدین  به(: ص)پیامبر»



 «. کن  نیکی  پدرومادرپیرت  زیاد شود به  عمرت  خواهی  اگر می!میسر  ای(: ع) ششم  امام»

،  مستجاب  دعاهای واز جمله.شود  خدا می  رضایت  باعث ِ مؤمن از فرزندان  والدین  رضایت

 . است  فرزند صالح  پدر برای  دعای

 !شد  پدر، علاّمه  بادعای
  مناجات  در سحرمشغول  شبی  مجلسی  محمدتقی  الاسلام  حجة  بنام  مجلسی  پدر علاّمه»

  دعائی  تا چه  بفکر فرو رفت. است  مستجاب دعایش  حالت  دراین  کرد که  احساس  ناگاه.بود

 ! هقرار بد  را فقیه  پسرم!خدایا  پدر دعا کرد که.محمدباقر بلند شد  پسرش گریه  حال  دراین.بکند

 «.گردید  اسلام  بزرگ  شد واز فقهای  پسر بزرگ  این 

هربار   برای  حتی.نیزدارد  اخروی  ،ثواب  دنیوی  بر آثار مثبت  نیز علاوه  والدین  به  با محبت  نگاه

 .شود  می  نوشته  مستحبی  حج  یک  بارها تکرار شودثواب  اگرچه  والدین  به  با محبت  نگاه

 

  توبه  شدن  مقبول  برای باشد،بهتر است  شده  پشیمان  شود چنانچه  مرتکب  گناهانی  کسیکه

 .نماید  خود محبت  والدین  خود،به

 .گردد  الله می  الی  تقرب  باعث  والدین  به  نیکی  همچنین

 .کرد( ع) موسی  ردیف  مادر اورا هم  به  نیکی
 .دهد او نشان  به  هشتاورا در ب  همنشین  که  از خدا خواست( ع) موسی  روزی

(  ع)  موسی  حضرت4  است  مرد قصاب  فلان  تودر بهشت  همنشین  کرد که  اووحی  خدا به

داد چرا   جواب  ؟ قصاب  خواهی  نمی آیا مهمان  که  اوگفت  وبه  مذکور رفت  قصاب  سراغ

او را زیر نظر   که(  ع)  موسی  حضرت 4خود برد   را بخانه( ع) موسی  او حضرت.  خواهم می

  وصورت دست  جوان 4بود   فرتوت  پیرزنی  در آن  آورد که  پایین  ابتدا از زنبیلی  دیدکه  داشت

  حرکت  پیرزن  لبهای  ودرحالیکه گذاشته  اورادر زنبیل  بعد دوباره.او غذا داد  وبه  را شست  پیرزن

  بعد از صرف.غذا آورد( ع) وسیم  برای  قصاب  سپس.کرد آویزان  سقف  رابه  کرد، زنبیل  می

 ؟ کیست  پیرزن  این:پرسید  از قصاب(  ع) غذا،موسی



  اورا تروخشک  ، خودم ندارم  خدمتکاری  چون  که  است  مادرم: گفت

 ؟ گفت  اوچه  بگذاری  را در زنبیل  مادرت  خواستی  می  وقتی:پرسید( ع) موسی. کنم می

در   خداتورا با موسی:گوید کند ومی  دعا می  من  رحقد  کنم  می  اورا تروخشک  هرگاه: گفت

 «10 بحارج».کند  همنشین  بهشت

 

نمودند   برخورد می  گذاشتند،بااحترام می  خود احترام  والدین  به  نسبت  کسانیکه  به  دین  بزرگان

 .کردند  میبرخورد   اعتنائی  ویا بی نمودند،با خشم  خود جفا می والدین  به  کسانیکه  به  ونسبت

گذاشتند   ای  العاده  فوق او احترام  آمد،پیامبر برای  حضرت  دیدن  پیامبر به  خواهر رضاعی  وقتی»

  علت  اصحاب.نکردند  او احترام  به  مانند خواهرش پیامبر آمد حضرت  برادر رضاعی  وقتی  ولی

او   که  است  این  ضاعیمخواهر ر  به  من  کردن  بیشتر احترام  فرمود علت حضرت.را پرسیدند

 «.کند  می  زیادتر نیکی  پدرومادرش به

  شدن  مسلمان  باعث  محبت
  اگرچه  کرد که او سفارش  به( ع) صادق  امام.شد  وشیعه  بود ،مسلمان  مسیحی  زکریا که»

  به  زکریا بیشتر از قبل  وقتی! نکن آنهارا ترك  به  احترام  هستند ولی  مسیحی  پدرومادرت

  اوهم  پیدا کرد که  شد وتمایل  برخورد او خوشحال  ازاین  کرد،مادرش  می  نیکی  پدرومادرش

  چنین واین.بیاورد  اسلام  او یاد دهد تا او هم  را به  شهادتین  که  خواست  اوازپسرش.شود  مسلمان

 «10  بحارج».آورد  ،مادر زکریا اسلام با برخورد اسلامی  بود که

 ! مادر بردوش
پیامبر   خدمت  سپس.داد می کعبه  بود واورا طواف  گرفته  مادر خودرا بر دوش  گویند شخصی»

  نالة  دربرابر یک  تو،حتی  محبت  واین!هرگز:فرمود ؟حضرت اورا ادا کردم  آیا حق: آمد وگفت

 «پدرومادر  ارزش«».نخواهد بود  حمل وضع  او در هنگام

 !مودن  تبسم  جوان  به( ع) حسین  امام



با   جوانی  شد که کرد،متوجه  وآمد می  رفت  حرم  در کربلا  بود وبه  از علماء وقتی  یکی»

ما در چند   خانه  گفت  جوان.را پرسید از او جریان.دارد  معنوی  ارتباط( ع) حسین  امام  حضرت

  می  زیارت  رایکربلا ب  را به  پدرومادرم  بنوبت  جمعه  هرشب بود که  مدتی.  کربلا است  فرسخی

  وبه  کرده  را سوار الاغ  پدرم  آمد وبنابود که  می  باران  ای  جمعه شب. آوردم

،اورا  بااصرار  مادرم. بیاوریم اورا هم  که  خواست  ازمن  ،مادرم  شدیم  عازم  همینکه. کربلابیاورم

  مشرف  حرم  به  زیادی  حماتبا ز  بود ،درزیرباران سوار الاغ  هم  وباپدرم  سوار کردم  را برکولم

  تبسم  وبمن  ایستاده  در ضریح  امام  که  ،دیدم شدیم  حضرت  واردصحن  وقتی. شدیم

 «.شود  تکرار می  جمعه   هرشب  حالت  واین.کند می

در .شود  خداوند می  خشم باعث  پدرومادرنمودن  به  با خشم  نگاه  وحتی  رساندن  اذیت  از طرفی

  کرده  او ظلم  اگر آنها به  کنید حتی  نگاه والدین  به  اگر با عصبانیت  که  است  روایت

 .شود نماز می  قبولی  عدم  باشند،باعث

 

در . رفتیم  می  منزلمان به  وبامادرم  کردم  خداحافظی( ع)باقر  از حضرت  شبی: گوید که  ابامهزم»

  ای:فرمود  ناگاه  رفتم  امام  فردا خدمت  وقتی. کردم او تندی  به  شد ومن  دعوامان  با مادرم  راه

تورا  اش  ننمود واز سینه  حمل  ؟آیا او تورا درشکمش گذشت  چه  توومادرت  بین  دیشب! ابامهزم

 «10 بحارج«». را تکرارنکن  عمل  ننمود؟دیگر این  بزرگ  شیرنداد وتورادردامنش

 .ا ظاهر میشوددنی  در همین   والدین  کردن  اذیت  مجازات  گاهی

 !شد  پدرشل  با نفرین  جوان
ازاو   امام.را شنید  جوانی والتماس  التجاء ومناجات  صدای  بود که  طواف  درحال( ع) علی  وزیر

 .کرد  سؤال  گرفتاریش  دربارة

.   شدم  فلج  کرد ومن او مرا نفرین  که  نمودم  را اذیت  آنقدر پدرم  ولی  بودم  سالم  من: او گفت

کار، از   از این  قبل  دعاکند ولی  شفایم  بیاید،وبرای  کنار کعبه  به  تا روزی  داشت  تصمیم  پدرم

 ! شل  پاهای  این ام  مانده  من  حال. دنیا رفت



دید   دعارا خواندوپیامبر را درخواب  او این.آنرا بخواند  را یاد دادند که  مشلول  او دعای  به  امام

 « الجنان  مفاتیح«». او کشید واو شفایافت  رپاهایب  دستی  حضرت  که

  امام  بعد از این. است کرده  تکیه  پدرش  به  ای  ادبانه  بنحو بی  نوجوانی  دیدند که  چهارم  امام»

 «. از دنیارفت  نکردند تا جوان  صحبت  جوان  با آن  هیچگاه

 وپدر  کافی  مرحوم
  آید یا من  می  تهران ،به است  ای  ساده  نفرکاسب  یک  که  پدرم  هرگاه:گفتند  می  کافی  مرحوم

  را می  پدرم  ومکرر دست  شوم  می  وبرادر وخواهرخم  وبچه  ،در جلو زن روم  مشهد می  به

 «. بوسم

 !شد  لال  زبانش  جوان
  لقیناو ت  را به  شهادتین وقتی.احتضاربود،حاضرشد  درحال  که  جوانی  پیامبر بربالین  روزی»

را   ،مادرش  حضرت.بود  شده  بازکند وگویا لال  شهادتین  را به  زبانش  نتوانست  نمود،جوان

  یا رسول: گفت  ؟زن هستی  راضی  آیا از پسرت  پرسیدند که واز مادرش.خواستند

 ! ام نزده  باو حرف  که  است چهارسال!الله

باز گردید   زبانش شد وجوان  راضی  هماو .شود  راضی  از فرزندش  پیامبر از او خواستند که

 « کرد واز دنیا رفت  را جاری  وشهادتین

  والدین  عاق
  نمی  والدیین  عاق  بمشام رسد ولی  می  بمشام  راه  از مسیر پانصدسال  بهشت  بوی(: ص)پیامبر»

 «.رسد

 !گردید  ویران  که  قصری
  در باغی  عظمت با  قصری  دبد که  درخواب  شبی  کازرونی  ملا علی»

آمد   ای  صاعقه  ناگاه. است نجّار شیرازی  فلان  مال:گفتند.کرد  قصر سؤال  از صاحب.قرار دارد

 .خاکستر کرد  به  وقصر را تبدیل



ملاّ اورا ! هیچ: ؟گفت کارکردی چه  دیشب: وگفت  نجار رفت  سراغ  کازرونی  روز بعد ملا علی

  کاری  وکتک  زدن  وکار به  دعواکردم  درمبا ما  قبل  شب: نجار گفت.داد  قسم

   « شگفت  داستانهای«».کشید

 .شود  می  حساب  وسفرمعصیت  بوده  پدر یا مادر ممنوع  فرزند با مخالفت  سفر غیر ضروری

  آنها افُ  ،به رفتن راه  ،جلوتر از آنان ادبانه  بی  کردن  باپدر ومادر بلند صحبت  همچنین

 . است  ممنوع  دراسلام..و  ر کردن،آنهارا تحقی گفتن

را   امام  ودست  رسیدوخودجلوتر رفت(  رض) خمینی امام  خدمت  از وزرا با پدرش  یکی  روزی»

 «؟ رفتی  راه  چرا جلوتر از پدرت:او فرمود  به امت امام.کرد  را معرفی  پدرش  بوسید سپس

  والدین  به  در نیکی  اجباری  توفیق

 
  ،کمک داشت  مالی  نابسامان وضع  او که  به  که  ،چهار پسر داشت ایران  ز شعرایا  عبید زاکانی»

  من: گفت  هرکدام  وبه  خواست   را جداگانه وپسرانش گرفت  عبیدتصمیمی  روزی.کردند  نمی

  پسرها باشنیدن!بتو برسد  بعد از مرگم  در نظر دارم  که  ام  کرده پنهان  طلائی  خمره

 .آوردند  می  او آذوقه  برای  روزه  شد وهمه  با پدر عوض  ارشان،رفت سخن این

رفتند،دیدند   خمره  محل عبید به  بعد از مردن  امّا وقتی. داشت  خوشی  عبید تا آخر عمر زندگی

 : است  شده  نوشته آن  بر روی  که  است  در خمره  کاغذی  فقط  که

 «پدر ومادر  ارزش» کتاب! ندارد عبید زاکانی  چهی  فلوس  که وتو دانی  دانم  خدا داند ومن

  مخارج  که  است باشند،واجب  متمکن  نیازمند وفرزندان  والدین  چنانچه  از نظر اسلام

 .را بدهند  پدرومادرشان

نیز   شود وبایدبعد از رحلتشان  نمی  آنان  حیات  زمان  به  مربوط  فقط  برفرزندان  والدین  حقوق

نماز   از قبیل  معنوی  های آذوقه  مرتب  برزخ  ایام  وبرای  بوده  آنانبفکر   همواره

 .فرستاد  آنان  بدهکاریهای  کردن وپاك آنان  خیر بنیت  ،کارهای قضاء،صدقات

از   کسیکه.گردد  می  مستحبات فدای  واجبات  شود که  می  عمل  ما طوری  در فرهنگ  متأسفانه

  ادا کنند ومخصوصاًحق  شده  از دنیا کوتاه  دستش اورا که  جباتوا  اینکه  رود بجای  دنیا می



  ضررآور  می  های  خودنمائی  وگاهی  اداکنند،بفکر غذا دادن  اگر براوست  الناس

  قلبی  رضایت با عدم  گاهی  که  اندازند وپولهایی  می  سفره  عزادار میت  روز بستگان چندین.افتند

  بالاست  آنچنان  مخارج  گاهی.نمایند می  نشده  ثابت  آن  استحباب  تیح  امریکه  صرف  شده  تهیه

  برای  روز مردم  تاسه  که  وارد شده  اسلام  در سنت  آنکه  حال.روند می  تا مدتها زیربار قرض  که

  وفامیلها ،برای شود،همسایگان  می  غذا که  بروند وموقع  میت  اقوام  دیدن  به  وتسلیت تعزیت

 .غذا ببرند  میت  اول  درجه  گانبست

نماز   سپس.کنند  اوراپاك  مالی  کنند باید ابتدا بدهکاریهای  خوبی  میت  واگر بخواهند درحق

  تقسیم  اسلام  شریعت  را طبق  ارث  سپس.ادانمایند  بطریقی  داشته  بعهده  هائیکه  ها وروزهاوحج

  چاپ  مثل  دائمی  کارهای  د خرجکنن  او صرف  برای  خواهندپولی نمایند واگرمی

 .نمایند...و  وکتابخانه علمیه  ومسجد وحوزه  وبیمارستان  ودرمانگاه  مدرسه  مفید،ساختن کتب

   که  است  ،شخصی در قیامت  نیکان  سرور وآقای(: ع) پنجم  امام           

 .- است  ننموده فراموش را  انان- است  کرده  نیکی  آنان  ،نیز به پدر ومادرش  بعد از رحلت

مادر   پای:؟فرمود کنم  چه حال. را ببوسم  بهشت  آستانة  ام نذر کرده: گفت( ص)پیامبر  به  شخصی»

 «. را ببوس  اند،قبر آنان واگر از دنیا رفته. باشی کرده  عمل  نذرت  تا به  پدر را ببوس  وپیشانی

  از نعمت  که  پیدا کنی توانی از انسانهارا می  دیآیا اح  وببین  کن  دقت: پسرش  به( ع)سجاد  امام»

 «.مهمتر وبیشتر باشند  برایت  پدرومادرت

  شده  برده  نام  شیعیان معنوی  والدین  بعنوان( ع) مرتضی  وعلی( ص)ما از رسولخدا  در روایات»

 «.باشد بیشترمی  جسمی  از والدین  اهمیتشان  که  است

 

 

 

 

 

 



 

  ودانش  علم  فرهنگ
 

  والقلم. ن» است خورده  قسم  ومرکب  قلم  به  خالق  که  است  مهم  آنچنان  دانش  ارزش

 « ومایسطرون

انسانها   همة  مورد قبول واین  نیست  مساوات  دانش  دانشمند با بی  بین  بشر،هیچگاه  نوع  درمیان

 : پرسد که می  قرآن  از مخاطبین  لذا خدا درقرآن.باشد  می

 «2زمر«»دانند یکسانند؟  نمی  دانند با آنانکه  می  هآیا آنانک»

  تاریکیهارا کنارزد ودر راه توان  می  علم  با چراغ.اند کور زده  را به  دانشان  وبی  بیسوادان  مثَل

 .رساند  سعادت  را به  بالا رسید وخودودیگران  درجات  به.زد  قدم  درست

 .افتند  می  جاهل  انسانهای صیدکنندة  صیادان  یعتر بدامخورند وسر  می  زود گول  دانش  افراد بی

 . آنان  به وحکمت کتاب  انسانهاوآموختن  تزکیة: است  انبیاء دو چیز بوده  اصلی  هدف

 .هستند...و  باشند،سربلند ورستگار وعزیز وجلودارومرفه  ودانش  علم  بدنبال  که  ملتهایی

 

  از نظر اسلام  علم  خصوصیات

 . است  واجب  بر هر مرد وزنی  دانش  ختنآمو -1

 .دارد  ادامه  وتا مردن  شده  شروع  از گهواره   آموختن-0

  شد تا سرزمینهای اگر لازم  وحتی  نیست  خاصی  سرزمین  ،محدود به  رفتن  علم  بدنبال-3

 . باید رفت  دوردست

 . فرا گرفت  را از غیر مسلمان  دانش  میتوان-0

  اگر می:پیامبر فرمود که.شود،باید داد  داده  سنگینی  شد بهای  اگر لازم  دانش  کسب  برای-1

  خودویافرورفتن  خون  با ریختن  رفتید اگرچه می  بدنبالش  است  فوائدی  چه  دانستید در دانش

 .بود  در دریاهاهمراه

 :گوید  می  اعتصامی  پروین  ایرانی  شاعره



  داشتن  بیرون  اقلیم  هارا ازاین  تیرگی داشتن  مشحون  خوشا خاطر زنورعلم  ای

  داشتن  وهامون  گفتگوها باخدا درکوه تابناك  از نور تجلی  بودن  همچوموسی

  داشتن  خورشید دراقطار گردون  چون  خانه زمین  را از آلودگیهای  خویش  کردن  پاك

  داشتن  ارونق  وجود گوهر وزر،گنج  بی ،زرساختن حضور کیمیا از هر مسی  بی

  هزارشب  از عبادت  افضل  تعلیم  یکساعت
  در مجلس  یانشستن  عابد بهتر است  جنازه  تشییع  پرسید که( ص)یکروز ابوذر از رسولخدا»

 ؟ علم

هزار   در نزد خدابهتر از تشییع  علم  در مجلس  نشستن  یکساعت!اباذر  ای:فرمود  حضرت  آن

  هزار رکعت  در هرشبی  که  هزار شب  ازعبادت  علمی  مذاکرة  برای  نشستن  وساعتی. شهید است

 « الشارعین  مناهج«». است ،افضل نماز بخوانی

 :( ع) امیرمؤمنان
  فقیران  وزیبائی ثروتمندان  زینت  علم«» راهنماست  بهترین  علم«» است  عقل  چراغ  علم»

  گنجی«».آورد می  را پائین   بلندمرتبه  شخص علم  برد وترك را بالا می  گمنام  شخص  علم«» است

با   کسیکه«»ماند می  مخفی  از مردم  باشد،عیبش  علم  لباسش  کسیکه«» نیست سودمندتر از علم

  امتیاز برثروت  هفت  علم«» است  زندگانی علم«»شود نمی  تنهائی  باشد دچار وحشت  همراه  علم

شود  نمی کم  ،علم از علم  با استفادة-0  فرعونهاست  میراث  وثروت  پیامبران میراث  علم-1:دارد

  از صاحبش  علم  دارد ولی  نگهبان نیاز به  ثروت-3. گردد می  کم  ،مال از ثروت  با استفاده  ولی

  مردن  در هنگام  ثروت  ولی  است  انسان  همراه  هم   بعد ازمردن  حتی  علم-0کند  می  محافظت

  حقیقی) علم  شود ولی می  کافر حاصل  وهم  مؤمن  برای  هم  روتث-1.شود جدامی  از صاحبش

  همه  نیازمندند ولی  عالم  به  در اموردینشان  مردم  همة-6.شود می  حاصل  مؤمن  برای  فقط( والهی

  ثروت  ولی  است  صراط  از پل  در گذشتن  کار انسان  کمک علم-1.نیازمند نیستند  ثروتمندان  به

  برای وزحمت  ،ثواب علم  آموختن  بیاموزید که  علم«».شود می  صراط  از پل گذشتناز   مانع

 « الحکمة  میزان«» است صدقه  جاهل  به  علم  جهاد وآموختن  علمی  وبحث  ،تسبیح علم

 : است  خدافرموده  باشد که می  جهان  خلقت  اصلی  علت  از علماء،علم  بنظر بعضی



قادر   خدا بر هر چیزی کرد تا بدانید که  را خلق  است  در زمین  وهرکه  هفتگانه  خدا آسمانهای

 «10 طلاق».دارد احاطه  بر هر چیزی  وعلمش  است

 پیامبر  از نظر آخرین  علم  ارزش
ِ  باب  یک«»نویسند را می عبادت  یکسال  ،ثواب علم  ِ طالب هرقدم  برای«» است   بهشت  ،راه علم»

  کسیکه«» خدابرتراست  در راه  ابوقبیس  کوه طلا بوزن  یاد بگیرد ازدادن  علم  طالب  که  علمی

  خوانده  آسمانها ،عظیم  نماید،درملکوت  دانش  خدا کسب کند وبرای  بیاموزد وعمل

  شود که می  باعث از کنار قبرستان  عبور عالم«» است  عبادت  عالم  درخانة  به  کردن  نگاه«»شود می

  که  است  افراد، شخصی  عالمترین«»شود برداشته  قبرستان  آن  از اهل  روز عذاب  شبانه  تا چهل

  بیشتر باشد،زیادتر وارزش  علمش  که  فردی  نماید وارزش  خوداضافه  علم  را به  دیگران  علم

 «163 ص1 بحارج« »باشد تر می ،پائین کمتر است  علمش کسیکه

غیر   ارزش  دارای  ودانشمند هم ،عالم برخورداراست  در اسلام  مهمی  از جایگاه  علم  همانطور که

  وخشیت  علماء از خدا خوف  فقط»:فرماید خدامی  تا آنجا که. است  تصوری  قابل

 « 07فاطر«»دارند

 

 : نمائیم می اشاره  ارزشمند عالم  جایگاه  در بارة  دین  بزرگان  از سخنان  قسمتی  به

  دنبال  به  رفتن: ؟گفت بهتراست  امتم  جهاد برای  کدام  که  پرسیدم  از جبرئیل»(: ص)رسولخدا

دو «». دیدار عالم: ؟گفت بعد از آن: گفتم! عالم به  کردن  نگاه: ؟گفت وبعد از آن: گفتم.  علم

  داخل:شود می  عابد گفته  به  روزقیامت«» است  نماز جاهل  برتر از هزاررکعت  نماز عالم  رکعت

  خدایی  به  قسم«».نما شفاعت  خواهی می  واز هرکه  بایست:شود می  گفته  عالم  به  ولی.شو بهشت

زیرا . تراست  سخت  شیطان  از هزار عابد برای وجود یکنفر عالم! اوست  محمد در دست  جان  که

از   عالم  خواب«».دهد می  نجات  راهم  دیگران  عالم  دهد ولی می را نجات  عابد خودش

او .دهند می شخصی  کوههابه  باندازه  ثوابهائی  در قیامت«» برتر است  هلجا عبادت

  یاد دادی  مردم  به  که  توست  علم این:فرماید ؟خدا می ام نداده  اینهارا انجام  من!خدایا:گوید می



  دریا برکسیکه  ها وماهیان مورچه  وحتی  خدا وملائکه  بدرستیکه«».کردند  عمل  آن  وبعد از تو به

 « الحکمة میزان«»فرستند می  وصلوات  دهد،رحمت  یاد می  مردم  به  خوب علم

  به. نشستی  نزد حبیبم:کند ّ ندامی ماند،خداوند عزّ وجل  رود ومی می  نزد عالم  که  هر مؤمنی»

دیگر   کارهای  به  واهمیتی  کنم  ساکن  تورا با او دربهشت  سوگند که  وجلالم  عزت

 «127 ص1 ارجبح«». دهم نمی

 

باوجود   آید که می  پیش شد،سؤالی  نقل  دین  وبزرگان  از قرآن  سخن  علم  ارزش  درباب  اینهمه

  چه  کسب  وباید بدنبال  مورد نظر است  علم  ،کدام باهم  چشمگیر علوم  وتفاوت  مختلف  علوم

 ؟و رفت  علمی

 ؟ ارزشمند است  علم  کدام
  که  علم  اول  اولویت که  یابیم  درمی( ع) معصومین  وسخنان  رآندر ق  موضوع  این  با بررسی

 :زیر باشد  ویژگیهای  دارای  که  علومی.باشد می دینی  علوم  ، کسب است  واجب  آن  کسب

وسیر   از خلقت  هدف.نماید معرفی  تا حدودی  انسان  خدا را به.کند  را درست  انسان  اعتقادات

  قرار داده  انسان  خدا برای  که  مهمی  اورابا وظایف.کند ترسیم  انسان  ا برایر  فانی  دنیای  دراین

 .آشنا کند

 .بیاموزد  آدمی  رابه  کردن  زندگی  درست  راه  وخلاصه.بشناساند  را به  آخرت  معاد وجهان

 .پیدا کرد گویند باید معرفت  ومی.شناسند می  معرفت  اسم  را به  خصوصیات  این

  رابمعنای«16 ذاریات«» نکردم خلق  عبادت  را جز برای  وجن  انس  من«  را در آیة  عبادت  مفسرین

 . است  نموده  ، خلق معرفت  به  رسیدن  خدا،انسانها را برای  یعنی.اند تفسیر نموده  معرفت

  بواج  برهر مردو زنی  علم  آن  طلب  پیامبر فرمود که  که  مراد از علمی(: ع) صادق  امام»

مراد از :نویسد می  ویقین  تقوی  علم در توضیح  مجلسی  وعلامه«. است  ویقین  تقوی  ،علم است

  اصول  به  ،علم یقین  ومراد از علم  است  وتکالیف  ومحرمات واجبات  به  ،علم تقوی  علم

 «30 ص0 بحارج«»باشد می  واعتقادات دین



  واحکام  اسلام  شرایع وتعلیم  آن  وتأویل  قرآن  علیمرا با ت  علم: پسرش  به  خطاب( ع) علی  امام»

 «012 ص1 بحارج«».نرو  دیگری علم  وسراغ  کن  شروع  آن  وحرام  وحلال  قرآن

 

  دین  ،علم است ،واجب رفتن  آن  بسیار زیاد وبدنبال  آن  ارزش  که  از علم  مراد اصلی  پس

آشنا   توحید را بشناسدوبا عدل.خود آشناباشد   دین  واعتقادات  باید با دین  هرکسی.باشد می

ودانشمند   علم  این.باشد  داشته  ایمان  قیامت  بشناسد وبه  را در حدّضرورت  وامامان  پیامبران.باشد

 . ارزشمند است  که  است  علم این

  ودوری  با تقوی  همراه علم  که  است  ، آن است  مطرح  علم  با ارزش  در رابطه  که  دیگری  شرط

 :  که  خطرناکتر است  جاهل  ندارد از هزاران دین  دارد ولی  علم  کسیکه.باشد  اخلاقی  از رذائل

  فاسد شود ،عالمَی  عالمِی  هرگاه:فرمود( ص) تر بردکالاورسول آید گُزیده  با چراغ  چودزدی

 !فاسد شود

  را دچار ضرر وخسارت ند وجهانیقرار گرفت  شیطانی  اهداف  در خدمت  که  اند دانشمندانی بوده

خود   وشهوانی  مادی  منافع  وجز به  بوده  دین  بی که  بسیار دانشمندانی  چه  ماهم  درزمان.کردند

  به  وبا خدمت  قرار گرفته  داران  وسرمایه  وظالمین  مستکبرین  آنها درخدمت.کنند فکر نمی

  یاری  را دراهدافشان  آنان  ،سیاسی بلیغاتی،ت ،اخلاقی ،اقتصادی نظامی  آنهادر ابعاد مختلف

  به  نبود امکانات  از جمله  مختلف  های  بهانه  به ایرانی  از دانشمندان  بسیاری  متأسفانه.کنند می

نیازمند   آنان  دانش  شدیداً به  کشور خودشان  ودرحالیکه  کرده آمریکا واروپا مهاجرت

  شیطانی  را بایدهجرت  هجرت  این.گیرند قرار می  ینومستکبر  داری  سرمایه  ،درخدمت است

  وخدمت  در وجود آنها ،دین  که  شناخت هجرتشان  افراد را باید از این  این  وشخصیت. گذاشت

 .وجود ندارد...و میهن  وایثار در راه  مردم  به

 

 

 

 

 



  نیکوکاری

 
کنند،نیاز دارند تا با  می زندگی  باهم  که  انسانهایی. انسانهاست  جزء وظایف  نیکو کاری

  خودخواه  انسانهایی  کنند که  را برقرارنمایند وثابت  وگرمی  خود محبت  ،بین هم  به  نیکوکاری

 .شود می  ،درد آنها محسوب  درددیگران  بلکه.ومتکبر نیستند

 

 گوهرند  زیک  در آفرینش  یکدیگرندکه  اعضای  آدم  بنی

 : که  است  بما دستورداده  ارا نماند قرارخالقبدرد آورد روزگاردگر عضوه  چوعضوی

 24 نحل«دهد  می  فرمان  ونیکوکاری  عدالت  مؤکداً خداوند به»

  کمک بهم  ودشمنی  در گناه  باشید ولی  کار هم  کمک  وتقوی  نیک  در کارهای»

 0 مائده«ننمائید

 107 بقره«بگیرید  از یکدیگر سبقت  نیک  در کارهای»

بهتر   از نظر ثواب  صالحات در نزد خداوند،باقیات  دنیاهستند ولی  زندگی  زینت  ومنال  مال»

 06 کهف«. وخوبتر است

 

 !نیستند  واقعی نباشد،شیعه  چنین  باید نیکوکارباشند واگر این  وشیعیان  مسلمانان

  شیعه  پولدارهایآیا :پرسید امام. زیاد است  ما شیعه  در منطقه: گفت( ع) صادق  امام  به  ابواسماعیل»

  کنندوکمک می  همدردی  بهم  هستند؟آیا نسبت عفو وگذشت  کنند؟آیا اهل می  فقرا کمک  به

 «.نیستند  اینها شیعه  پس:فرمود! نه: هستند؟گفت  هم

 

فقرا   شدن  ،کم آثاردنیوی  از جمله.دارد  فراوانی  واخروی  دنیوی  آثار مثبت  نیکوکاری

  خیرّین  روحیه  بودن  ها،شاداب دعواها ونزاع ،حل گرفتاران  مشکلات  شدن  ،برطرف ومستمندان

 ...و  گرفتن  مردم واحترام  ،مورد محبت



از   شدن  ،داخل درقیامت  قبر،نجات  اول  نیکوکار در شب  به  کمک: آن  اُخروی  و آثار مثبت

 ...شوندو می  بهشت  داخل  ازآن  نیکوکاران  وفقط  است  معروف  بنام  که  دربهشت

در   نورانی  جسمی شود،ناگاه می  از قبر خارج  نیکوکار در قیامت  وقتی: که  است  در روایت»

  از همة  آسانی  کند وبه می  حرکت  اوبدنبالش!بیا  بدنبالم:گوید او می  وبه  ظاهر شده  مقابلش

  نورانی  جسم  نآ  نیکوکار به.رسد می  در بهشت  تا به  عبورکرده  قیامت  ایستگاههای

  همان  من: گوید ؟می عبور دادی  براحتی  سخت  ایستگاههای  مرا از همة  که  توکیستی:گوید می

 «. تو هستم  نیک  کارهای

 

 :بفرمائید  توجه چند نمونه  این  به.جزءافراد نیکوکار بودند  عالم  بزرگ  ومردان  پیامبران

  داشت  دید آنرا برمی می را سر راه  کرد،اگر سنگی می  حرکت  در کوچه( ع)سجاد  امام  وقتی»

  راه  رفتند ودر طول می  سفر حج  به  ناشناس با کاروانهای  گاهی  امام.داد قرار می  وکنار راه

  شناختند،کارهای را نمی  امام  که  هم  دادند ومسافرین می  راانجام  مسافرین  خدماتی  ،کارهای

 «. گذاشتند می  حضرت  را بعهده وظروف  رفظ  غذا وشستن  تهیه خود مثل

بود،با   هارا پر کرده ،کوچه  اگر برف.شد می  مشرف  حرم  به  در زمستان  الله نجفی  آیة  وقتی»

  موز وامثال  اگر پوست  ایشان.نمود راباز می  تا حرم  ومسیر خانه  داشت  برمی  خود پارو یا بیلی

 «.زدند هارا کنار میدیدند ،با عصاآن می  آنرا در کوچه

  درمحلّة  پیرمحمدّ واقع  در بُقعة  که  ،بطور متواتر رسیده موثقّ  از اشخاص»

داد وخود   فقیر می  آن  خودرا به شام  هرشب  انصاری  عاجز بود وشیخ  ،فقیری دزفول حیدرخانة

 .کرد  می  قناعت  چیزی اندك  خوابید یا به  می  گرسنه  باشکم

  ،به وماهانه  سالانه  همیشه داشتند که  معیّنی  از فقرا ،معاش  بسیاری.بود  در پنهانی  شیخ  بخششهای

 .شوند  می  از کجاتأمین  دانستند که  نمی  رسید وهیچ  می  آنان

  را می  کرد وصورت می  خودرا مبّدل  ولباس  رفت  فقرا می  تار وسحرها،بردر خانة  درشبهای

  معلوم  از دنیا رفت  هنگامیکه.فرمود  می  مرحمت بمقدار احتیاجشان  ای  هر خانواده  پوشانید وبه



  ،شیخ است  آمده  می  غیر متعارفه  در اوقات  ِ محرومین بردرِ منازل  که  مردی  آن  شد که

 «312 ص  فرزانگان  سیمای«». است  بوده انصاری

 

  ،دوست مرجعیت  به  ورسیدن نجف  به  ناز رفت  معاصر،قبل  از مراجع  جواد تبریزی  الله شیخ  آیة»

  درحال  روزی.کار نبودند  این  قادر به  از نظر مادی  بدهندولی  تحصیل  ادامه  در نجف  داشتند که

  ،آن علمی بعد از بحث.داد می  آنهارا گوش  بحث  نفرشخصی  یک  بودنددرحالیکه  علمی  بحث

  مسئله  هم  ایشان. ازشمارا روا کنم  حاجت  کی  که  دارم  دوست: جواد گفت  شیخ  به  شخص

جواد   مرد،شیخ  این  با کمک.شد  نجف  آقا به  دار رفتن او عهده.کردند  را مطرح  نجف  به  رفتن

  به نشد تا اینکه  وخمس  شهریه  به  فرد،دیگر محتاج  آن  با کمکهای  سال  وازآن  رفت  نجف  به

 «.رسید  مرجعیت

 اکبر   آخوند ملاّعلی: که  است  آمده  یدّ باقر شفتیس  در بارة»    

  ،زرسرُخ شرعیه  ازوجوهات  که  ودیدم  رفتم  سیدّ شفتی  کتابخانة  به  روزی: گفت  خوانساری

  است  زمین  وسفید آنقدر بر روی

 .شد  می  دیده  سختی  آنها به  از پُشت  سیدّ شفتی  هیکل  که

 . شدم  قلیان  کشیدن  مشغول  آوردند ومن  لیانق  برایم  سیدّ دستور داد که

  زرها می  از آن  مشت یک  هر   کدام  حاضرشدند وسیدّ به  زیادی  فقراء وسادات  موقع  دراین

  تعجبّ  از روی  من.شدند  زرها تمام  بود که  نرسیده پایان  به  من  قلیان  هنوز کشیدن  داد،بطوریکه

 دارید؟( عج) زمان  امام  اموال  فدر مصر جرعتی  شما چه: گفتم

  سیمای»!کند تواند تصرفّ  می  هم  پدر،بیشتر از این  زیرا پسر در مال! آری:فرمود  ایشان

 « 120 ص  فرزانگان

 

  در حال  بار کوبید زیراهمسرش  آخوند را چندین  درِ منزل  حلقة  ای  از شبها،طلبه  در شبی    

مجتهد   این  ،بدر خانة دانست  را نمی  ِقابله بودوتنها بود ومنزلفقیر   بود واو چون  حمل  وضع



  شالی  آخوند افتاد که  به  طلبه  در باز شد،چشم  وقتی.بگیرد  بود تا از آخوندکمک  آمده  بزرگ

 !بود  گذارده  راستش  گوش بالای  وقلمی  سفیدبر سر بسته

  خانة  آخوند،اورا به خانة مستخدم  که کرد  وخواهش  گذاشت  خود را با آخوند درمیان  مشکل

 .کند  راهنمائی  قابله

  اصرار کرد که  جوان طلبة. آیم  می  خودم  تواند بیاید ومن  نمی  الان  ،مستخدم نه: آخوند گفت

  تمام  کار مستخدم  وقت  که  گفت  آخوندخراسانی  ولی.نیافتد  بیاید وآخوند بزحمت  مستخدم

 . آیم  خود شخصاً می  ومن  است تراحتشاس  وقت  والان  شده

  بیرون  بود، از منزل  گرفته بدست  وفانوسی  انداخته  بر دوش  عبائی  بعد آخوند درحالیکه  اندکی

  خود فانوس  رسیدند وآخوند اوراطلبید ودرحالیکه قابله  خانة  به  درازی  راه  آمد وبعد از پیمودن

  بازگشت خود بمنزل  بیمار رساند وآنگاه  منزل  را به  قابلهو  ،جلو افتاد وطلبه داشت  در دست

 «370 ص  فرزانگان  سیمای»...و.فرستاد طلبه  برای  وشکر وقند وپارچه  پول  بعد مقداری  واندکی

  توانست  تا می: است ،آمده است  تقلید بوده  مرجع  که  مازندرانی  العابدین  زین  شیخ   دربارة» 

آمد   کربلا می  هند به  از ثروتمندان یکی   دادوهرچندوقت  می  مردم  بهکرد و  می  قرض

  میرزای  شود وچون  می  مریض  سامراء،سخت  به  ازسفرهایش  دریکی!داد  اورا می  وقرضهای

از   نگرانی گونه  هیچ  من:گوید  می  دهد،شیخ  می  نماید واورا دلداری  می  ازاو عیادت  شیرازی

 ! ندارم  مرگ

  امام  مارا به  ،روح میریم می  که  ، وقتی ما امامیّه  عقیدة  بنا به  که  است  از این  من  نگرانی  ولکن

اعتبار وآبرو   از این  ما بتو بیش! العابدین  زین:بفرمایند سؤال  اگر امام.کنند  می  عرضه( عج)عصر

  می  حضرت آن  به  جوابی  چه  ؟من چرانکردی! فقرا بدهی  وبه  کنی  قرض  تابتوانی  بودیم  داده

  ،میان در آنجا داشته  از وجوه  رودوهرچه  می  منزل  به  سخن  این  از شنیدن  ؟میرزا پس بدهم  توانم

 .کند  می  قسمت  مستحقین

  وسرکه  با نان  اوقات بود واغلب  خوراك  ونیکو محضر وکم  سیرت  اوبسیار خوش  اند که  گفته

 . است  کرده  می  تغذیه  وبرنج



  چون  شیخ. خواست واز او چیزی  او رفت  بدر خانة  بینوائی  روزی  اند که  کرده  نقل  همچنین

 ! را ببر وبفروش  این: اوداد وگفت  وبه را برداشت  منزل  مسی  ،بادیة نداشت  در بساط  پولی

  را دزد برده  بادیه ردند که،فریاد ک نیست  شدند بادیه  متوجّه  خانه  اهل  روز بعد که  دوسه

را   نکنید،بادیه  دزد را متّهم: فریادبرآورد که.رسید  شیخ  بگوش  در کتابخانه  آنان  صدای! است

 « 311 ص فرزانگان  سیمای»! ام  برده  من

 

خیر آنهارا   کارهای اند وآثارباقیماندة وزیسته  افراد نیکوکار بوده  بحمدالله در کشور ما همواره

  بنای  هفتادهزار مسجد وهزاران  به  نزدیک  چون آثاری.دید  ایران  در هر شهر وروستای  وانمیت

 ...و  وموقوفات  ومدرسه  وکتابخانه  وبیمارستان وحسینیه  امامزاده

  در قیامت  خیرات  نتیجه

  که  جهنم  شاز آت ای  شعله  ناگاه. است  ،ایستاده در قیامت  ای  بنده(: ص)خدا  رسول»           

  موقع  در این!کند  چه  شود که  اومتحیر می!کشد  می  او شعله  ،بسوی کوهها بزرگتر است  ازهمه

  اندازه  شودوبه  ،در هوا پیدا می است  داده  مؤمنی  به  در دنیادر مهمانی  که  ای  ویا دانه  نانی  گرده

 «.شود  او می  به  آتش  از رسیدن  ومانع  شده کوهی

زنا   ،مرنکب نامحرم با زنی  براثرتماس  کرد ولی  عبادت  هشتاد سال  عابدی(: ع)باقر  ماما»

  به  عابد با اشاره.کرد عبور می  فقیری  موقع درهمان.بود  شده  لال  زبانش  مردن  در وقت!گردید

  یخدا بخاطر زنا. ورفت  را برداشت  فقیر نان.بردارد او نان  از سفره  فقیر فهماند که

 «.،اورا بخشید نان  بخاطر این  کرد ولی  را باطل  هشتادسالش او،عبادتهای

« 

 

 

 

 



 

 ایثارفرهنگ 

 
در غذا   چه. دادن  را بر خودترجیح  ،دیگری  بشری  واحتیاجات  روزمره  در مسائل  ایثار یعنی

 .  مادی  واحتیاجات  درلباس  وچه

  مقام. است  وفضیلت  کرامت ایثار نشانة. است  جوانمردی  نةایثار نشا. است  بزرگواری  ایثار نشانه

 . است  از خود گذشتن  ایثار ،مقام

  پیامبران.داد  دیگران وبه  زیرا درایثار باید از خودگذشت.هستند  کم  ایثارگر واقعی  انسانهای

نیز   عادی  از مردم  ای عده.از علماءایثار گر بودند  ای عده.ایثارگر بودند  امامان.ایثار گربودند

  گاهی  نمود که  مشاهده  ایران  مقدس  دفاع  در ایام  توان بارز ایثار رامی  نمونه.ایثارگر بودند

باز   عبوررزمندگان  شدند تا راه رفتند وشهید می مینها می  بر روی  جوان  پیر وچه ها چه بسیجی

 .ایثارگر بودند...و  وکشوری  شیرازیوصیاد وباکری  الدین  وزین  شهید همت  چون  افرادی.باشد

قرار (   ع) مرتضی علی  سپس(  ص)،رسولخدا بشریت  ایثارگران  همة  امّا در رأس

 .شد  زیر نازل  او آیه فقیر بخشید ودرشأن  در نماز انگشتر به( ع) علی.دارند

دهند  می  صدقه  رکوع ودرحال  آورده  ایمان  وآنانکه  ، خدا ورسول مؤمنین  هماناسرپرست»

 11 مائده«.باشند می

خداایثارگر   نبیندواز طرف  پیامبر آسیب  رسولخدا خوابید تا جان  دربستر پیامبر بجای( ع) علی

 :شد  خوانده

 041  بقره«.فروشد خدا می  خودرا در راه  جان  که است  شخصی  مردم  ودرمیان»

 روز  ایثار در سه

  روز اول.داشتند  نذری  روز روزه  سه  وفضه(  ع) وحسین(  ع) وحسن( س) فاطمه»

را بصدا درآورد   درخانه مسکینی  افطار ناگاه  امّا موقع.کرد  تهیه  نان  تعدادی( س) فاطمه



  افطار کردند وبرای  او دادند وخود با آب  خودرا به افطاری  همه  خانه  اهل.غذا نمود  وتقاضای

  درخانه افطار یتیمی  کردامّا موقع  تهیه  نان  مقداری( س) باز فاطمه  روز دوم.گرفتند روز بعد روزه

افطار   او دادند وبا آب  خودرا به مجدداً نانهای  خانه  اهل.غذا نمود  را بصدا در آوردتقاضای

  درخانه  افطار اسیری  موقع  ولی.کرد  تهیه  نان مقداری( س) نیزفاطمه  روز سوم.نمودند

او دادند وخود با   خودرا به  غذای  خانه  اهل.غذا نمود  قاضایرا بصدا درآوردوت( ع) اهلبیت

  برصورن  رنگ کرد که  پیامبر بدیدار آنها آمد ومشاهده  وقتی  روز چهارم.افطار نمودند آب

  سوره  آیات  ناگاه. شدند،دستهارا بدها برداشت  دچار ضعف  خانه  واهل  نمانده  وحسین  حسن

 :نمود  تعریف  ز ایثارآنانشد وخدا ا  نازل  اتی  هل

  انسان«.دهند واسیر غذا می  ویتیم  مسکین  به  الهی  محبت  ودر راه»

 7( اتی  هل) 

  از تاریکی  را فدا نمود،تابشریت  ویارانش  خود وفرزندان  او جان.ایثارگربود( ع) حسین  امام

 .شد  پیدا کند وهمینگونه  نجات

،از  وگرفتاری  ،سختی بشر ازگمراهی  نجات  برای  اند که بوده  یانسانهای  همواره  تاریخی  در طول

 .دیگر سعادتمند شوند  ها انداختند تا انسانهای سختی گذشتند وخودرا به  ،شهوات راحتیها،لذات

وتلاشها   نمود تا بازحمات  اسلام  را وقف  خود وفرزندانش  بود که  شخصیتی  خمینی  امام

  بیایند ومعجزه  بیرون  هزارساله  توانستند ازتاریکیهای  ایران  ،مردم گمرد بزر  این  وایثارهای

  به  راه  دراین.کنند  بزنند وخلق  ابرقدرتها شد،رقم  حیرت  باعث را که  اسلامی  انقلاب  بزرگ

شهید   چون  بزرگی  ،شهدای  ،فرزندانش امت  امام.ایثارهانیاز بود

ایثار ...و ،صدوقی ،قاضی ،اشرفی ،مدنی ،دستغیب،باهنر ،مطهری ،بهشتی ،غفاری سعیدی

در   ولی  ها وکتابها نیست از آنها درروزنامه  بودند واسمی  گمنام  که  شهدایی  همچنین.نمودند

 .ایثارگر بودند  آنها هم.هستند  درخشند ومشخص می همانند ستارگان  نزد فرشتگان

 

 

 



  دعا ونیایشفرهنگ 

 
  او در این.دهد  می  رشد خود راادامه  به و درجامعه  شده  بزرگ  پسس.متولد میشود   انسان  وقتی

میشود   مواجه  مختلف  بارها وبارها با حوادث. است موجود ضعیفی  میشود که  سیر متوجه

  مشکلات  دارد تا از پس  مطمئنی  گاه  تکیه  نیاز به  کند که  می ودرهربار احساس

  وبدون نداشته  انتظار کمک  کمکهایش  درمقابل.باشد  دائمی  که  گاهی  تکیه.وگرفتاریهابرآید

  ،قدرتمند، خستگی بسیار نزدیک  که  گاهی  تکیه.کند  را یاری  انسان  داشت  چشم

 .باشد...و  ودانشمند،شجاع  ،حکیم ناپذیر،مهربان

را    ائطشر  این  که  است موجودی  ؟کدام است  خصوصیات  این  دارای  کسی  چه  هستی  درجهان

 باشد؟  داشته

  می  که  خداست فقط  که  شویم  می  ،متوجه کنیم  می  تفکر ودقت  موضوع  ما در این  وقتیکه

 .باشد  هر انسانی  گاه  تواند تکیه

 61 مؤمن«. نمایم می  اجابت  منهم  دعا بکنید ومرا صدا بزنید که«  که  خدا خود امر کرده

  اجابت  از من  پس. دهم رامی  وجوابشان  بوده  نزدیکشان  د منمرا صدا بزنن  بندگانم  هرگاه»

 176 بقره«.شوند  باشند شایدهدایت  داشته  ایمان  بخواهند وبمن

 16 اعراف« است نزدیک  نیکوکاران  خدا به  رحمت  بخوانید که  وطمع  خدا را باترس»

 :گوید  با خدا می  در مناجاتش  بدنی  وقدرت  شجاعت  با آن( ع) علی» 

  ازگرفتاریها ومشکلاتم  که  ای! گویم  بتو می  را فقط  هایم  شکوه  خالقیکه  ای! من  گاه  تکیه  ای»

 !... باخبری

 «!نما رحم  است  گریه  امید بتو وسلاحش  اش  سرمایه  که  ای  خدایا بر بنده

با   که  انسانهایی.دارد  می گهن  وسالم  وقوی  انسانهارا شاداب  روحیه  که  دعاها ومناجاتهاست  این

 .هستند  بسیار سالمتروشادابتر از دیگران  دعا سروکار دارند از نظر روحی



  حرکت  نفس  واعتمادبه  باقدرت.نماید  خود را کنترل  تواند ترس  برخدا می  با تکیه  انسان

واگر .کند  خودرا برطرف  ،گرفتاریهای در برخورد با مشکلات  از مواقع  در بسیاری.کند

 .خورد،خودرا نبازد  شکست

 «. است  دعا سپر مؤمن. است  مؤمن  دعا اسلحة»

  سوارشدن  ،هنگام آئینه به  کردن  نگاه  در حال  کرد از جمله  دعا می  رسولخدا همیشه»

  غذا،وقت  بسوی  بردن  دست  کردند،هنگام می  پهن  سفره  که  ،وقتی خوابیدن  ،هنگام برمرکب

  ورود به  خوردند،هنگام  نوبر می  میوة  شیر،هنگامیکه  نوشیدن ،هنگام سفره  نکرد  جمع

شدند،در   می  خوشحال از چیزی  ،هنگامیکه عبور از قبرستان  افطار،موقع  الخلاء،هنگام بیت

  ،هنگام آفتاب  طلوع  ،هنگام وغم  گرفتاری  ،موقع سال تحویل  ،وقت ماه  دیدن  نمازها،موقع  تعقیب

 «ووض

 :  که  است  در روایات

آیا شمارا از : پیامبرفرمود«»رسد  نمی  هلاکت  به  وبا دعا هیچکس  است  دعا مغز عبادت»

  کند،آگاه  شمارا زیاد می  وروزی  داده نجات  دشمنان  شمارا از دست  که  ای اسلحه

بسیار   داوند انسانخ«» است  مؤمن  دعا اسلحة  روزدعا کنید که  شبانه:فرمود.چرا:؟گفتند نکنم

 «.دارد  رادوست  دعاکننده

 « است  نماز،قنوت  عمل  بهترین»

  صدعجز وصدخواستاری  گوبه  همی زاری  دعا را برآور،به  دودست

زیرا . را باید از اولیاءخدایاد بگیریم  بزنیم  حرف  با خدا چگونه  واینکه  دعا کردن  طریقه

لذا . است  او بسیار قلیل  به ما نسبت  ومعرفت  خدا بسیارکم  ما از صفات  اطلاعات

از   بر استفاده  علاوه  کنیم  آنها دقت  اگر  درمعانی اند که  ما یاد داده  را به  دعاهایی( ع) معصومین

 . کنیم  افزون  خالق  به  خودرا نسبت  وشناخت  معرفت توانیم  می  اثراتشان

  اند،دعای کرده  می  آنها سفارش  خواندن  به  دین  بزرگان  مشهور که  دعاهای  از جمله

  ایام  ،دعاهای صباح  عشر ، دعای خمسة کبیر،مناجات  ،جوشن ،سمات ،عشرات ،ندبه کمیل

 .باشد  می...،و جامعه عاشورا،زیارت  ،زیارت هفته



 شود؟  نمی  از دعاها مستجاب  چرا بعضی

 : زیر است  دعا با شرائط  استجابت

 نباشد  شکمدر  حرام  لقمة-1

 اوباشد  مصلحت  دعا به-0

 کند  در دعا پافشاری-3

 باشد  چشم  واشک  دل  با رقت  دعا همراه-0

 نباشد  فامیل  دعا برعلیه-1

 .کند  همراه  وبعد از دعا را با صلوات  قبل-6

  شدی  خراب  عالمی  هردمی شدی  مستجاب  گردعا جمله

از   یکی  ولی.بازیند مشغول  چند کودك  دید که.ردک می  استراحت  در محلی  گویند پیامبری»

ودعا   کور سوخت  کودك  این  بحال  دلش.کنند می ها اورا اذیت بچه  وبقیه  کور است  کودکان

 ! بده  بینائی  کودك این  به!خدایا:کرد

  هارفت  بچه سراغ  با عصبانیت  کودك  این ناگاه.بینا شد  شد وکودك  مستجاب  دعایش

  برد وبا قوّتی  را کنار رودخانه  چندنفر ازآنان  کردید؟آنگاه می  مرا اذیت  شما بودید که: وگفت

خدایا : شد وگفت  پشیمان  پیامبر مذکور از دعایش! کردوکشت  آب  سر آنهارا داخل  داشت  که

را کور   کسی وچه  بدهی  بینائی  کسی  چه  به  دانی  ومی  تو خود حکیمی  که  برگردان را به  کوری

 «! نمائی

  کرد که  مشورت  بازنش.گردید  شده  اجابت  دعای  سه  زیاد دارای  براثر عبادت  گویند عابدی»

  دعا کرد وناگاه  مرد هم!کند  زن  ترین خدا مراخوشگل  دعا کن: گفت  ؟زنش بکنیم  دعائی  چه

  تغییر کردوبنای  زن  قاخلا  اما ناگاه.ومسرور بودند  خوشحال  ساعتی.شد زن زیباترین  زنش

  زیادی  زیبای  زیرا جوانان کنم نمی  دیگر با تو زندگی  من: گفت  وعاقبت  گذاشت  ناسازگاری

  حال: شد وگفت  را شنید،ناراحت  حرف  این مرد وقتی!کنند  وصلت  طالبند بامن  هستند که

  سگ  به  تبدیل  زن  ناگاه!! کن  سگ  به  را تبدیل  خدایا زنم:ودعاکرد!  باتو چکنم  که  دانم می

دعا کند   خواستندکه  وخواهش  از او با التماس  زن  امّا فرزندان.شد  خوشحال  مرداندکی!شد



  اول  را بحال  خدایا زنم:دعاکرد  مردهم!بود برگردد  که  اولیه  شکل  بهمان  مادرشان

 «! مرد هدر رفت  دعای وسه  برگشت  اولش  بصورت  وزن! برگردان

 

  علیه  مظلوم  ،دعای انسان برای  برگشته  از مکه  حاجی  فرزند،دعای  پدر ومادر درحق  دعای»

خود   والدین  برای  فرزند صالح  دار،دعای  روزه ،دعای باران  ،دعا در سحر،دعا درهنگام ظالم

 «شود  می  بهتر اجابت

  احادیث  دعا در آئینة

 «.دارد  را دوست  نندهبسیار دعاک  خدا آدم(: ص)پیامبر»-1

نباشد خدا   گناهی ویا جلب  رحم  در قطع  دعا کند ودعایش  که  هرمسلمانی(: ص)پیامبر»-0

  به  از گناهانش.نماید  ذخیره  آخرتش  دعارابرای.کند  اجابت.دهد  وی  را به  خصلت  از سه  یکی

 «.دعا ببخشد  وزن

  اگر خدا چنین  که.شوید مأیوس شود،از مردم  خواهید دعا مستجاب اگر می(: ع) صادق  امام»-3

 «فرماید  را اجابت  دید دعایتان

برگرداند   اورا خالی  دست کند که دعا بلند کند،خدا حیا می  دستهارا برای  هرکه(: ع)باقر  امام-0

 «.خودبکشید  بعد از دعا دستهارا بر سر وصورت  پس

 «.شود  حاجتها گفته  دارد که دوست  خواهد ولی می  چه  اش داند بنده خدا می(: ع) صادق  امام-1

 « آشکار است  هفتاد دعای  معادل  مخفی  دعای(: ع) صادق  امام-6

 «.بیافتد  بود عبا ازدوشش  نزدیک  کرد که می  تضرع  در دعا چنان( ص)اندپیامبر  گفته»-1

  سحر تا طلوع  درهنگام  پس.دارد  را دوست  بسیار دعاکننده  خدا بندگان(: ع)باقر  امام»-7

  بزرگ  وحاجتهای  تقسیم  باز ورزق آسمان  ،درهای ساعت  در این  خورشید دعا کنید که

 23 بحارج«.شود می  برآورده

 23 بحارج«.شود رد نمی  واقامه  اذان  دعا بین(: ص)پیامبر»-2

  ندیدهد وس می قرض  کسیکه:شود نمی  مستجاب  دعایشان  چنددسته(: ص)پیامبر»-14

  اورا اذیت  زنش  وکسیکه.کند دعا می  فامیل علیه  وکسیکه.کند بدهکار انکار می  سپس.گیرد نمی



قرار   را دراختیارت  امر زنت  فرماید من خدا می  کند که می  نزد خداشکایت  کند واز زنش می

  در خانه  خواهدوکسیکه از خدا می  بخشد ودوباره می  اندازه  را بی  پولهایش  وکسیکه دادم

 «.خواهد می  واز خدا رزق  نشسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  بودن  وبیاد خالق الهیذکرفرهنگ 
 

  وآرامش  یاد بیشترباشد،اطمینان  این  هرچه. است  ،بیادخدابودن انسان  آرامش  مهم  از عوامل

را از   انسان  د،نگرانیافت ،می است  آمرزنده  که بیاد خدایی  زیرا وقتی.بیشتر خواهد بود  انسان

از برخورد   انسان  که  ، نگرانیهایی قادراست  که  بیاد خدایی.برد می از بین  وخطاهایش  گناهان

  ،بودن است واندوه  غم  کننده  برطرف  که  بیاد خدایی.کند می  دارد،برطرف  بامشکلات

  زیباتر از او نیست  که  اییبیادخد.زداید آید می می  براثر گرفتاریها پیش  که  ،ناراحتیهایی

 .کند می  خدا متوجه  دیگربه  را از عشقهای  انسان  توجه  ،تمام ،بودن

 

بطور    هستی  جهان  ،همة  قرآنی  دلائل  طبق.گویند  او همی  تسبیح  اویندهمه  عالم  در خط  هرچه

 1 جمعه»  والارض  السماوات  ما فی  ُ لِلّه یُسبَِّح».هستند  خدامشغول  تسبیح  به  وتکوینی  ذاتی

  وینم  دریاته  دریا بنگرم  به بینم  صحرا ته  صحرا بنگرم  به

 «باباطاهر» وینم  ته  زیبای  از روی  نشان ودر ودشت  کوه  بهرجا بنگرم

  خدایت».بیاد او باشید وشب  صبح  که  کرده  سفارش  انسان  ،خدا به  هم  وتشریعی  از نظر ظاهری

 01 عمران آل«.بگو  اورا تسبیح  وشب  وصبح  را زیاد کن

  ذکرها مایة  این  ولی  نیازاست  بی  مخصوصااًنسان  وتحمید مخلوقاتش  خداوند از تسبیح  اگرچه

 .کند  می  یاری  الهی  معرفت به  واورا در رسیدن  شده  انسان  وتکامل  معرفت

  بیاد وذکر خدا بوده  همیشه هستند که  انیعرفا واولیاء خدا کس  در عرف  وزرنگ  عاقل  انسانهای

 .دارد  امر باز نمی  آنهارا ازاین  روزمره  اشتغالات  چیز حتی  وهیچ

  نمی  آنهارا از یادخدا مشغول  وخرید وفروش  تجارت  هستند که  کسانی  مؤمن  انسانهای»

 «31نور«».کند



  آسمانها وزمین  ودرخلقت  بوده  مشغول بذکر خدا  وخوابیده  ونشسته  ایستاده  در حالت  آنانکه»

  تو از هر نقصی. ای نیافریده  وبیهوده اینهارا باطل!ما  خدای  ای:گویند  ومی  تفکر کرده

 «121  عمران  آل«».دار دور نگه  مارا از جهنم  پس.  منزّهی

  کرده  زیان  صورت در این  کند که  شما را از یاد خدا غافل  ومنال  مبادا مال! مؤمنین  ای»

 «2 منافقون«» است

 «14 جمعه«خدارابسیار یاد کنید شاید رستگارشوید»

  از همه.زیباتر  ازهمه:  که   است  خدایی  یاد کردن. ذکر است  به  معرفت  دارای  انسانهای  لذت

 . است...و.نزدیکتر  از همه.اسرارآشناتر  به.تر  بخشنده  از همه.مهربانتر  از همه.عظیمتر

نماز   ذکرهابزرگتر،به ذکر خدا واز همة  روز به  واولیاء خدا، شبانه  وامامان  پیامبران  همین  برای

ما !پیامبر  ای»:فرمود  خدا به  نماز گذراند که آنقدر شبهارا به( ص)رسولخدا.شدند  می  مشغول

 1 طه«. بیافتی  زحمت تا تو به  نکردیم  را نازل  قرآن

نماز   عمر خودرا به  ازاوقات دیگر نیز بسیار ی  امامان.خواند  نماز می  هزار رکعت  شبی( ع) علی

 .گذراندند  می  وذکر الهی

  بی  هوالله کارشان  بحمد وقل بی  اللهیارشان خوشا آنانکه

 «باباطاهر» بی  بازارشان  جاودان  در نمازندبهشت  دائم  خوشا آنانکه

  واثرات  در ذکرونماز، باید منافع  که  شویم  می  متوجه  برگزیده  انسانهای  روش  از این  ما حداقل

  انسانهای  ندادن  از اهمیت  برعکس.شود  می داده  اهمیت  آن  به  آنگونه  باشد که  بسیار مهمی

  انسانها فراموش  این سقوط  از عوامل  یکی  که  شویم  می  متوجه نماز وذکر الهی  فاسد به

  است  انسان  کنندة وبزرگ  کننده  وتربیت  انسان  اصلی  مربّی  کسیکه.باشد  خود می  خالق کردن

 . است  انسان  ترین  کند،غافل  فراموش

برخورد با   ،در هنگام جهاد با دشمنان  مخصوصاً در هنگام  است  جا مهم  همه  یاد خدا بودن»

زیبا   وزنهای  ودنیاطلبان  کاخهاوقصرهاوثروتمندان  دنیا مثل  های  جلوه  دیدن  ،در هنگام گناه

 «...و  ظاهری  وبرقهای  وباغها وآسمانخراشهاوزرق



  هستد،دچار ضررهای گونه  اکثر انسانها این  متأسفانه  که -باشند  از ذکر ویاد خدا غافل  کسانیکه

 : شونداز جمله  می   واُخروی  دنیوی  مختلف

  می  سختی  زندگی  کند،دارای دوری  مناز ذکر   کسیکه»:شوند  می  در زندگی  دچار  سختی-1

 «100 طه«».شود

  او می. نمائیم  کنند،کور محشورمی  دوری  از یاد من  را که  کسانی»:شوند  کورمحشور می-0

همینطور : ؟خدا گفت داشتم  چشم  من ؟در حالیکه چرا مرا کور محشور نمودی!خدایا:گوید

  می  وامروز تو فراموش  کردی  فراموشآنهارا  بتو رسید ولی  من  آیات  ولی.  است

 «100 طه«». شوی

  او می  را همراه  کند،شیطان دوری  رحمن  از ذکر خدای  کسیکه»:شود  او می  همراه  شیطان-3

 «36 زخرف«». کنیم

  حالی  مرا در هیچ! موسی ای: گفت  موسی  خدا به»:شود  می  ودچار قساوت  سیاه  دلش-0

  قدسی  حدیث«.کند می  دلهارا قسی  من  موشیفرا  که  نکن  فراموش

  خدارا فراموش  مانندکسانیکه»:نماید  را فراموش  ،خودش غافل  انسان  شود که  می  باعث-1

 12حشر«.برُد  را ازخودشان  یادِ خودشان  خدا هم  کردند،نباشید که

 در کهسار  وسنگ  در دست  گویندریگ  او همی  تسبیح  همه

 « ای مراغه  اوحدی»موسیقار  وخواه  موسی  مناجاتندخواه  رینبا او د  جمله

  ذکر زبانی  انواع

 حمد وشکر-1

 «.فرمودند می تسبیح  بدن  عدد رگهای  بار به  سیصدوشصت  رسولخدا روزی»

  وبعد از نماز عصر به. حمداًلِلّه:فرمودند وصدبار می  رفته  سجده  بعد از نماز ظهر به( ع)رضا  امام»

 «. شکراً لِلّه:فرمودند وصدبار می  رفته  سجده

.  ُ الیه واتوب استغفراللهربّی:غروبها هفتاد بار بگوید  هرکه  شده  روایت»استغفار-0

  پاك  پدر ومادر ودیگر اقوامش باشد،گناهان  نداشته  شودواگرخود گناه  پاك  هفتصدگناهش

 «شود



  تسبیح-3

  الله والحمدلِلّه  سبحان: مثل. است مستحب( الله  سبحان) تسبیح  ،گفتن  از هر حمد وشکری  قبل»

 «الاّ الله واللهاکبر  ولااله

 تکبیر-0

با   روبروشدن  در موقع از جمله  مهم  تکبیر در مواقع  وگفتن.شود می  اللهاکبر نماز شروع  باگفتن»

 « است  شده  سفارش  دشمن

  صلوات-1

 «.را دربردارد  ینالد  اصول  که  است  ذکر،صلوات  بهترین»

آنجا هستند   شنبه  وتاشب  کرده  نزول  زمین  به  فراوانی  ملائکة  جمعه  در شبهای  که  شده  روایت»

 «نویسند محمدرا می  برمحمد وآل  صلوات  وفقط

 «ندارد  سنگینی  صلوات  باندازه  عملی  هیچ  درمیزان  که  شده  روایت»

 الاّالله  لااله-6

در   وهرکه  است  الاّالله،حصارمن  لااله  کلمة:خدا فرمود  که  است  الذهب  لةسلس  در حدیث»

 «.باشد می  ایمن  وارد شود ،از عذابم  حصار من

 «.بودند  الااّلله مشغول  ذکرلاله   معمولاً به( ع)باقر  امام»

  العظیم  الابّالله العلّی  ولاقوّة  لاحول-1

 «! کن  جاری ذکر را زیاد برزبان  زیاد شد،این  اندوهت  غم  هرگاه:فرمود( ع) صادق  امام»

  ُّ یاقیّوم یاحی  الله مثل  نامهای-7

 ( س)زهرا  حضرت  تسبیحات-2

 «نماز دارد هزاررکعت  بخواند،ثواب  یومیه  را بعد از نمازهای  تسبیحات  این  هرکه»

 

 

 



 

 

  گناهان  وجبران  توبهفرهنگ 
 

  گناهکار تا زنده  انسانهای. است  در توبه  ،باز گذاشتن ند رحیمخداو  رحمت  از درهای  یکی

  برای  چه. کوچک  گناهان  وچه  بزرگ  گناهان  چه.خودرادارند  ونجات  بازگشت  هستند فرصت

  بوده مشغول  گناه  را به  زیادی  مدتهای  کسیکه  وچه. است  داده  انجام  کمتری گناهان  کسیکه

 . است

 «. خداوند است از رحمت  شدن  مأیوس  وبعد از آن  خداست  به  ، شرك ناهگ  بزرگترین»

  را گم  اثاثش  کسیکه شود  بیشتر ازخوشحالی  می  کند، خداازاو راضی  می  توبه  انسان  وقتی

 .کند  آنرا پیدا می  بعد ازمدتی  سپس  کرده

نمود تا   را ازشهر بیرون  فاسدی  امر خدا شخص  به(  ع) موسی  حضرت  که  است  در روایت»

رو   کم  شد و کم  وبعد از چند روز مریض رفت  بیابان  او به!شهر را فاسد نکند وجوانهارا نفریبد

 : گفت  عمرش  لحظات  شد ودر آخرین  زده  در دلش  ای جرقه ناگاه  مرگ  دم. رفت  مرگ  به

 . الاخرةالدنیا و  له  لیس  من  ارحم! الدنیا والاخرة  له  یا من 

 !نما  رحم آخرت  دنیا دارد ونه  نه  که  کسی  به! توست  مال  دنیا وآخرت  که  کسی  ای

  مات  خوب  ازبندگان  ای بنده  کرد که  وحی( ع) موسی  حضرت  خدا به. از دنیا رفت  حال  با این

 . کن او اقدام  ودفن  جنازه  تشییع  تو به. است  از دنیا رفته

  او را از شهر بیرون  که  است جوانی  همان  این  آمدند ودیدند که  با اصحابش(  ع) موسی  حضرت

اما . ؟خدا فرمود آری کردم  امر تو از شهر بیرون  به که  است  همانی  خدایا این  گفت.بودند  کرده

 «.کرد  توبه  مرگ  دم
 

  دارم  سیاه  رخ  که  ، عذرگویم روی  بچه دارم  گناه  دوجهان  پیشت  که  منفعل  من



  دارم  عذرخواه  ولب  گوی  توبه  زبان  که عفو کارخودکن  تو به  اگر گناهکارم  من

  محتشم» دارم  گواه  دوجهان  اگر نداری  توقبول برباد دادم  را زغمت  جهان  یک  که  آن  منم

 « کاشانی

 : آثار توبه

 «.بخشد  اورامی  وگناهان  کرده  بولرا ق  بندگانش  خدا توبه» : قبلی  گناهان  شدن  پاك-1

خواهند   می  را که وکسانی  کنندگان  همانا خداوند توبه»:خدامیشود  محبوب  کننده  توبه-0

 «000 بقره«».دارد  کنند،دوست  پاك  خودرا از رذائل

  یم  اورادر دنیا وآخرت  وعیب  داشته  کند،خدا اورا دوست  توبه  ای  بنده  هرگاه: ششم  امام»

 «.پوشاند

شمارا   بد گناهان  با استغفار خودرا عطر بزنید تابوی(: ع) علی»:برد  می  را از بین  بد گناه  بوی-3

 «.رسوا نکند

  با استغفار از بین  دل زنگ.زند  می  زنگ  آهن  مثل  دلها هم(: ص)پیامبر»: دل  زنگ  شدن  پاك-0

 «.رود  می

فرستد   می  برشما باران از آسمان. است  خدا آمرزنده  استغفار کنید که»: روزی  زیادشدن-1

 «14 نوح«».دهد  شما باغها ونهرها قرار می کند وبرای  می  یاری  وفرزندان  وشمارا با اموال

  کننده  توبه  به  پاکی  برگشت-6

 

  استبد   گناه  اگر چه. است الهی  از رحمت  شدن  ،مأیوس کناهکاران  موفقیت  سر راه  از موانع

وجود   برایمان  واصلاح  برگشت  دیگرراه  کنیم  خیال  که  است  بدتر این  از آن  ولی

 .را دارد  کردن  وتوبه  جبران  فرصت است  تا زنده  انسان  درحالیکه.ندارد

  سپس. است قبول  اش کند،توبه  توبه  از مردنش  قبل  یکسال  هرکه:فرمود( ص)پیامبر»

  سپس. است  قبول  اش کند،توبه توبه  از مردنش  قبل  یکماه  کسیکه. تزیاد اس  یکسال:فرمود

  توبه  از مردنش  قبل  یکساعت  روز وبلکه  یک  بلکه هفته  اگر یک! زیاد است  فرمود یکماه

 «.شود می او پذیرفته  کند،توبة



  اذا حضر احدهم  یحتّ  السیئات یعملون  للذین  التوبة  لیست:  آیه  در معنای( ع) صادق  از امام»

 . ُ الان تُبت  َ انِّی قال  الموت

امور   به -  ازامور دنیا بسته-  انسان  چشم  گوید که می  سخن  حالتی  از آن  آیه  این:فرمود.پرسیدند

 «.ندارد  فایده  دیگرتوبه  که  است  هنگام  در این.شود  باز می  اخرت

  دارم  بیش  وباران  از برگ  گنه دارم  تشویش  مواز قالوا بلی

 «باباطاهر» دیرم  نگیردمواز یا ولنا اندیش  اگر لاتقنطوا دستم

  خاموش  هیچگاه که  است  چراغی  توبه.کند واورا ناامید می.شکند را می  کمر شیطان  توبه

  کنندگان  توبه.سازد می  رهنمون  روپاکینو  ،انسانهارا به وانحراف  گناه  نمیشود ودرتاریکیهای

 . است( ع) یحیی  حضرت  مانند پاداش  کننده  توبه  جوان خدا هستند وپاداش  محبوب

تواند وباید  بخودآمد می  که  ، هرزمان است  بسر برده  را درانحراف  مدتی  بدلایلی  جوانیکه

را از   بندگانش  دارد که  وستود. پذیراست زیرا خداوند توبه.دهد  برگردد وخودرا نجات

 .کند  نور هدایت  به  تاریکی

  وهرچقدر گناه  است توبه  فرصت  کند باز هم  گناه  ندارد وهرچقدر انسان  محدودیتی  توبه

 .کند  وتوبه  تواند جبران می  باشد بازهم  بزرگ

 :کنید  زیر توجه  داستان  به

 !بود  صدنفر را کشته  کسیکه  توبة

  را بقتل  دادافرادی  انجام  مقابل  با قبیلة  که  مختلفی  در جنگهای  شخصی  قدیم  در زمان

  توبه  به  او تصمیم.اند شده  او کشته  نفربدست22کرد ودید تا آنروز   باخود حساب  روزی.رساند

  ندگیز  درکوه  که  عابدی  خانة  کرد؟اورا به  توبه  توان کجا می پرسید که  لذا از مردم. گرفت

  من  آیابرای. ام نفر را کشته22  تاکنون  من: او عابد را پیدا کرد وگفت.کردند  کردهدایت می

  باشد وتو جهنمی می  بخشش وغیر قابل  تو بسیار سنگین  خیر زیرا گناه: ؟عابد گفت است  توبه

  بقتل  هموعابد را! کشم می  ،توراهم کردی  مرامأیوس  که  حال: شد وگفت  او ناراحت! هستی

  در فلان  عالم خانة:نمود؟گفتند  توبه  توان دیگر کجا می:بشهر آمدوپرسید  سپس.رساند

  اورادید داستان  ووقتی  رفت  عالم  اوبدرخانة.کند  آنجا برو شاید تورا کمک  به  است محل



  باید به  است  بسیار بزرگ  گناهت چون  ولی  است  تو توبه  برای: گفت  عالم.کرد  خودرا تعریف

  راه  دربین. تشکر کرد وبار سفر را بست  او از عالم! کنی  پیامبرتوبه  فلان  وبدست  شهر بروی  فلان

اورا   روح رحمت  باشد دو فرشته  بمیرد اگر از خوبان  شخصی  هرگاه. او رسیدواز دنیا رفت  اجل

  فرشتگان  مُرد هم  مرد که  این.دبرن رامی  روحش  غضب  باشد دوفرشتة  برند واگر از بدان بالا می

گفتند ماباید   رحمت  فرشتگان.کردند  نزاع  وایندوباهم  غضب فرشتگان  آمدند وهم  رحمت

را   گفتند ما بایدروحش  غضب  وفرشتگان! است  بوده  توبه  زیرا او در راه  رابالا ببریم  روحش

کرد   خدا وحی. نزد خدا بردند  حکمیت. تاس نکرده  وهنوز توبه  نفر را کشته144زیرا او   ببریم

  به  وجب یک  گرفتند ودیدند که  اندازه! ها شده  کشته  محل  یا به  پیامبرنزدیکتراست  ببینید به  که

 .را بالابردند  ، روحش رحمت  لذا فرشتگان!  پیامبر نزدیکتر است

 فیهاوما  است  تر از عالم اگر بزرگ نامرضی  زفعل  نادم  بندة  گناه

 « کاشانی  محتشم»رضا  کمای  معصیت  رخ  توبه  آب  شویدبه  عفوغفور چون  معرض  فتد به

  کند لازم  خواهد توبه می کسیکه. ندارد  خاصی  وشرط  است  بسیار ساده  در اسلام  کردن توبه

  ظلم  مبخود  من!خدایا  بگذراند که  در دلش همینکه  بگوید بلکه  چیزی  هم  بازبان  که  نیست

درنظر   معینی  مکان  توبه  برای  همچنین. است  کافی! مرا ببخشی که  خواهم واز تو می  ام کرده

  بخواهد توبه دیگر که  کار وبازار وهرجای  ،مسجد ومحل درخانه  بلکه  است  نشده گرفته

 .کند،میتواند

  ونور هدایت  بخودآمده  دثیبا حوا  ولی  بوده  گناه  غرق  سال  سالیان  اند که بوده  افرادی 

  معجزه  وقتی  بودند ولی  فرعون  سالهاجزء مقربین  که  فرعون  ساحران. است  کرده  در آنها تابیدن

  بدل  بخود، هراسی  نسبت  فرعون  های آوردند واز شکنجه  را دیدندایمان( ع) موسی  راستین

  وتوبه  بخود داده  را دیدندتکانی  آثار عذاب  وقتی  هستند که  تنها قومی  یونس  قوم. ندادند راه

  عمرسعد ساعتی  از فرماندهان  یزید ریاحی  حرّبن.نشد آنان  خدا شامل  عذاب  کردند ودر نتیجه

وخود   پیوست حسینی  عاشقان  کاروان  عمرسعد جداشد وبه  بخود آمد واز صف از مردن  قبل

بشر . حاجتمندان  زیارتگاه  شدوقبرشان  ثبت  انکربلا نامش  شهدای  جزء اولین  وپسر وغلامش

  مالکوم  ما که  تا زمان...،( فتّاح)،قنبر راهزن ابابصیر،عیّاض  ،همسایة  حافی



از   ای ،عده  مصری ورقاص  ،خواننده نروژ وهمسرش  ،رهبر کمونیست استیونس ،کنت ایکس

 .ار نمودنداختی  آوردند و روشنی اسلام...و ،انگلیس کشور آمریکا،آلمان

شدند   وهدایت  گرفت انجام  از گمراهان  بسیاری  برای  تاریخ  درطول  درونی  انقلاب  این 

وشرابخوار   وخواننده  ،هنرپیشه رقاص  شدوهزاران  افزوده  آن  سرعت  که  اسلامی  انقلاب  تا زمان

 .گرفتند  را پیش  جدیدی  کردندوزندگی  ،توبه وگمراه

 وعطا  نوال  بجوی  وخطاوزتوبه  ناهگ  بشوی  از توبه

  الیم  ،زعذاب رهی  وزتوبه مقیم  نعیم  به  گرتوبرسی

  صدیارب  ،به  کوب در می  این بود یارب  در صلح  توبه

  سیاه  نامه  عاصی  مجرم  زعفواللهای  نومید مباش

 « بهائی  شیخ» است  از حد بیش  عفووکرمش است  تو زعد بیش  گنه  گرچه

  دوستان  یا نزدیکترین روحانی  حتی  خودرا نزد شخصی  ،نباید گناه مسیحیت  برخلاف  مدراسلا

 . خدارواست  در پیشگاه  فقط  گناه  گفتن  بلکه!  گفت  وفامیل

   باعث  این  کنندکه می  ورفقا تعریف  خودرا نزد دوستان  زشت  کارهای  از جوانان  بعضی

شود تا  می  زودتر بخشیده  بگیرد باتوبه صورت  مخفیانه  که  گناهی.میشود  بیشتر آنان  معصیت

 .کند  گناه  کند ویادرحضور دیگران چندنفر تعریف  برای  که  گناهی

میشود،تا   مرتکب گناهی  لذا کسیکه.رود می  شود بیشتر امید رهائی  زودتر انجام  هرچه  توبه

  کرد،که  توبه  فاصله  اگر در این. یسندنو را نمی  دهند وگناهش می  او مهلت  به  ساعت  هفت

 .شود  پاك  از توبه  نویسند تاپس را می  والاّ گناهش. هیچ

  را راضی  حق  صاحب باید شخص  یا کلاهبرداری  دزدی  باشد مثل  الناس  حق  انسان  اگر گناه

نزد او   مستقیم  که ندارد  وفرقی.بگیرد  دهد ویا از اوحلالیت  اورا پس  مال  ندارد که  وفرقی.کند

کند   پست  مثلا برایش.او برگرداند  به  غیر مستقیم  بصورت  دهدویا اینکه  را پس  برود ومالش

 .او بدهد  به  هدیه  ویابعنوان

را در   میشوند وعمری وانحراف  درگناه  ،غرق کنیم می  توبه  در پیری  اینکه  با امید به  بعضی  البته

وجود   در انسان  مشخصی  تا زمان  توبه  به  میل از اینکه  غافل!کنند می  ریسپ  ولهو ولعب  عیاشی



  درنظرش  شود،دیگر توبه  قلب  شود ودچار قساوت  سیاه  قلبش کند که  دارد واگر آنقدر گناه

  هشدار داده در قرآن  همانطور که.کند را انکار می  وقیامت  آید وخدا وپیامبر وقرآن می مسخره

 «14 روم«».نمایند خدارا انکار می  های ونشانه آیات  شود که می  آن  گناهکاران  عاقبت»: که  است

پذیرد  را نمی  ای کننده موعظه  هیچ  دیگر موعظة  میشود که  آنقدر تاریک  دل  حالت  دراین

خود   را دوست  وفاسدان  وفاسقان  داندوبَدان خود می  را دشمن  کنندگان  نصیحت  وحتی

 .گاردان می

 

 

 

  با قرآن  اُنسفرهنگ 

 
  تر،راست  تر ،مفیدتر،هدایتگرانه  سخنها وحرفها شیرینتر،حکیمانه  خدا از همة  کلام

 . است...تر و  تر،نورانی  تر،شفابخش

 : از جمله  است  ذکر کرده  قرآن  را برای  ونامهایی  خدا خود صفات

 ، نذیر،بینّة، ،مصدق ،رحمت ،کریم ،کتاب ،هدی ،فرقان نور،مبین

  ،عزیز،موعظة ،مجید،حکیم ،تبیان ،بشری ،روح ،بیان ،عدل حکم

 ، ،عربی ،عجب ،حق ،قیمّ ،برهان ،صدق ،تنزیل ،کوثر،بلاغ ،تذکرة

 ..و  الحدیث ،امر،احسن ّ،تفصیل ،بصائر،علی ،نبأ،متشابه ،مطهرة ،مرفوعة مهیمن

 شود،  نگریسته  آن  به  درست  اگر با شناخت  که  است  معشوق  کلام  قرآن

 .شود  می  دهنده  وتکان  بسیار شیرین

یا : گفتم. کنم  تلاوت را برابش  آیاتی  خواست  پیامبر از من  روزی:گوید  مسعود می  عبدالله بن»

  دوست:پیامبر فرمود. است  شده  برشما نازل قرآن  درحالیکه  بخوانم  شما قرآن  الله برای  رسول

 . شنومتو ب  از زبان  دارم



 «.پیامبر سرازیر شد  اشگهای  ناگاه  که  را خواندم  آیاتی  منهم

 «.آمد  می  ازچشمانش  رسید،اشگ  می  وجهنم  بهشت  آیات  به  وقتی( ع) حسن  امام»

 :کرد  می  ترنم  رابرزبان  بیت  این  ولی.شد( ع) امیرالمؤمنین  وارد حرم  سیدّ بحرالعلوم  روزی»

  علت  وقتی خدا شنیدن  سخن  کردن  نظاره  رخت  به زتو دلربا شنیدن  قرآن  صوت  خوشست  چه

زیبا   چنان  آن.کرد  می  تلاوت  قرآن( ع) درکنار قبر علی( عج)عصر  امام  ،دیدم را پرسیدند،گفت

 . بودم  نشنیده  اینگونه تاکنون  نمود که  می  تلاوت  وشیرن

 :کنید  توجه  چندنمونه  به. است  وزیر ورو نموده  ادهد  را تکان  زیادی  خدا انسانهای  کلام

از   یکی  به  حضرت.یاددهد  او قرآن  به  کرد که  مسجد آمد واز پیامبر درخواست  به  عربی»

  کناری  را به  مرد عرب  اوهم.او بیاموزد  را به  مسجد ببردوآیاتی  اورا گوشة  فرمود که  مسلمانان

  خیراً یره ذرة  مثقال  یعمل  فمن«  آیات  به  وقتی.او نمود  به  زلزال  سورة  آموختن به  برد و شروع

خبر دارد   وبد انسان  خوب  اعمال واقعاً خدا از تمام:پرسید  عرب« شراً یره  ذرة  مثقال  یعمل  ومن

 . فهمیدم: گفت  عرب. آری: دهد؟گفت می  نشان  اش  بنده  به  وآنهارا در قیامت

  حضرت  رابه  عرب  وداستان  نزد پیامبر رفت  مسلمان. کرد ورفت  یخداحافظ  سپس

 «. مرد دانشمند برگشت  این:فرمود  حضرت. گفت

  قرائت  هارلم  محلة  پوستان سیاه  را برای  از قرآن  آیاتی  مشهور مصری  ،قاری عبدالواسط  شبی»

 تأثیر   تحت  شنوندگان  چنان  شب  در آن.کرد

 «.شدند  نفر مسلمان  وپنج  بیست  قرار گرفتند که

  کمیته  در این.دادند  تشکیل با اسلام  مبارزه  جهت  ای  کلیسا کمیته  از مقامات  ای  در تانزانیا عده»

  وتناقضات  اشتباهات  وپیدا کردن  قرآن  خواندن  کردند ازجمله  اعضارا مشخص  وظایف  شرح

کشید   ازمسیحیت  را چند بار خواند،دست ، قرآن فاسق  وقتی.گذاشتند  اسقفی عهده  آنرا به

 « است  قرآن الهی  حقیقی  تنها کتاب  کرد که  شد واعلام  ومسلمان

  حروف  کاسهای  است  علم  راپراز حلاوة  قرآن  خوان  که  تناول  جهل  به  مکن

  رغانیف  سیف حروف  برو عطای  رحمت  خازن  پر زشهدشفانهاده  است  نبات  های قمطره

   با قرآن  آثار اُنس



  مؤمنین  دلهای  شفای -1

  مؤمنین  برای  رحمت-0

  باتقوایان  برای  هدایت-3

  شیطان  درمقابل  پناهگاه-0

  اعمال  میزان  سنگینی  باعث-1

  قصه  زیباترین-6

  موعظة  ترین  بلیغ-1

  نصیحت  سودمندترین-7

 روزجزا  شفیع-2

  قاری  زیاد برای  ثواب  دارای-14

  گناهان  شدن  پاك-11

10-... 

 

  روایات  در آئینة  قرآن

  گمراه  که  است  وهدایتگری.زند نمی کلک  که  است  ،ناصحی  قرآن  این  بدانید که(: ع) علی»-1

زیاد   کرد،هدایتش  هنمنیشنی  با قرآن  گوید وهرکه نمی  دروغ که  است  نماید وسخنگوئی نمی

 «.شد  کم وگمراهیش

 «. است  الهی تذکر کتاب  وسودمندترین  موعظة  ترین وبلیغ  قصه  زیباترین(: ع) علی»-0

 «. شوم نمی  دچاروحشت  من. وقرآن  باشم  بمیرند ومن  زمین  اهل  اگر همة(: ع)سجاد  امام»-3

 «. است یافته  دست  حکمت  بخواند،به  قرآن  درکودکی  هرکه(: ص)پیامبر»-0

 « است خراب  خانة  ،مثل است  خالی  از قرآن  در دلش  کهکسی(: ص)پیامبر»-1

 «.بخو انید  بزنید قرآن  دارید با خدا حرف  دوست  هرگاه(: ص)پیامبر»-6

  عذاب  پر شده  ازقرآن  را که  خداوند دلی  وآنرا ظاهر کنید که  را خوانده  قرآن(: ص)پیامبر»-1

 «.نکند



 «.شود نمی  او وحی  به غیر اینکه  وارد شده  در دلش بوتبخواند، ن  قرآن  هرکه(: ص)پیامبر»-7

  پدر ومادر اگرچه عذاب  تخفیف  باعث  مصحف  از روی  قرآن  خواندن(: ع) صادق  امام»-2

 «شود کافرباشند،می

بمیرید   ومانند شهیدان کرده  افراد سعادتمندزندگی  مثل  دارید که  اگر دوست(: ص)پیامبر»-14

،  کافران  باشید ودر روز گمراهی  در سایه قیامت  یابید ودر حرارت  نجات  ودر روز قیامت

  در مقابل  وپناهگاهی  است  خداوند رحمن  کلام  بگیرید که  اُنس با قرآن  باشید پس  یافته  هدایت

 «. است  میزان  سنگینی  وباعث شیطان

  وبدون تاریک  باصورتی  ریاء بخواند،روز قیامت  را برای  قرآن  کسیکه           -11

را یادبگیرد   قرآن  وکسیکه.شود جهنم  زند تا داخل  می  بر پشتش  وقرآن  ،محشورشده گوشت

چرا مرا کور محشور !خدایا:گوید  شود ومی  ،کورمحشور می نکند،روز قیامت  عمل  آن  وبه

  والان  کردی  فراموش را  الهی  زیرا تو آیات:شود  می  ؟گفته داشتم  چشم  من در حالیکه کردی

بر علماء   مباهات  را برای  قرآن وکسیکه!شود  می  برده  دوزخ  به  سپس! شوی  می  فراموش  خودت

 !کند  می  اورا پراکنده  استخوانهای  دنیا،یاد بگیرد،خدا درقیامت  طلب  یا برای

 

  ها در قیامت  از سوره  بعضی  آثار تلاوت

  از مقربین کند،روز قیامت  تلاوت  ماه  را در هر دو یا سه  ونسی سورة  کسیکه»           

  وخطائش  بوده  پیامبران  از زمرة  نماید،درقیامت  قرائت  هود را در هر جمعه سورة  کسیکه* است

کند،در   ،تلاوت را درهر روز یا هر شب  یوسف سورة کسیکه.*شود  می  پاك

 و  بوده  یوسف  مثل ،جمالش قیامت

  شده  ،وارد بهشت  حساب نماید،بدون  رعد راتلاوت سورة  کسیکه.*گرد  اکبر نمی  فزعدچار 

  ودوستانش  در مورد خانواده  شفاعت  واجازة

با   میرد ودر قیامت  بخواند،شهیدمی  جمعه  رادر هر شب  کهف سورة  کسیکه*دهند  او می  را به

  جزء اصحاب  نماید،رو قیامت  مداومت  مریم سورة بر تلاوت  کسیکه*شود  شهداء محشور می

 محشور( ع) عیسی



در   کند،در قیامت  رازیادقراءت  احزاب سورة  کسیکه*دهند  او می  را به  سلیمان  وپادشاهی  شده

کند،در   راتلاوت  دخان ،سورة ومستحب  واجب در نمازهای  کسیکه*،خواهد بود کنار پیامبران

  کسیکه*دهند  می  راست  را بدست  عملش  ونامة  کشیده  آسان  وازاوحسابی  بوده  ،ایمن  قیامت

 ودر  نشده  نماید،در دنیا،دچار ترس  تلاوت  احقاف ،سورة در هر جمعه

  می  خطاب  اومخلص  به کند،در قیامت  انّا فتحناراتلاوت سورة  کسیکه*خواهد بود  ،ایمن قیامت

  ،خدا رابا صورت نماید،روز قیامت  را تلاوت  واقعه ،سورة از خواب  قبل  هر شب  کسیکه*شود

 بخواند،  واجب  را درنمازهای  وتحریم  طلاق  های  سوره  کسیکه*کند ملاقات  نورانی

کند،با   عمل  آن  وبه کرده  مداومت  لا اقسم بر سورة  کسیکه*شود  نمی  ،دچار ترس در قیامت

 عبور  ومیزان  واز صراط  محشور شده  صورت  بهترین

شود   محشور می میرد وسیراب  می  نماید،سیراب  را تاوت  والنازعات سورة  کسیکه*کند

کند، در   ،تاوت واجب  را در نمازهای  البروج ذات  سورة  کسیکه*رود  می  بهشت  به  وسیراب

  تلاوت  واجب  را در نمازهای  الطارق سورة  کسیکه*ایستد می  پیامبران  موقف

  را در نمازهای  اعلی سورة کسیکه* است  پیامبران  واز رفیقان  بوده  ومقام  جاه  دارای کند،درقیامت

  ،وارد بهشت خواهی  می  که  از هر دری:شود می  او گفته  کند،به  ،تلاوت ومستحب واجب

ودر کنار   محشور شده(  ع) کند،با علی  مداومت  والعادیات سورة بر تلاوت  کسیکه!*شو

  سورة  کسیکه* است ایمن  جهنم  کند،ازحرارت  رازیاد تلاوت  القارعه کسیکه*اوخواهد بود

  کسیکه*شود  می  بهشت  وداخل  شده ونور مبعوث  بخواند،با خنده  عصر رادر نوافل

 «.سوار نمایند  بهشت  از مرکبهای  نماید،اورا بر مرکبی را زیاد تلاوت  لایلاف سورة

 

 

 

 



 

 

  غیرتفرهنگ 
 

  به  نسبت  خاصی  حساسیت انسان  یعنی  غیرت. است  ،غیرتمندی  افراد بزرگ  ةپسندید  از صفات

  گرد وبا دل  کنند،ناراحت  آنها نگاه  به  ناپاك  با چشم دیگران  واز اینگه.باشد  خود داشته  ناموس

 .خودرا ابراز نماید  ناراحتی  بادرگیری  وحتی  وزبان

  به  نامحرم  کردمبادا چشم  وآمد نمی  رفت  کس  ا هیچب  آنقدر غیور بود که( ع) موسی  حضرت»

 «.بیافتد( ع) همسر موسی

  را برخاك  غیرت  بی  آدم وخدا بینی. از او غیورترم  من  غیور بود ولی  ابراهیم  جدم:پیامبرفرمود»

 «!مالد  می

خودرا   زیبای  زن تا  است را وادار کرده  ،شخصی با حیله  معاویه  شنید که( ع) حسین  امام  وقتی»

خود عقد کرد تا   را برای  زن  شد وابتدا آن  واردعمل.عقد یزید درآید  به  زن  دهد تا این  طلاق

  من: کرد وگفت  او تسلیم  را به  وزن  را خواست  زن  شوهر سابق  او نرسدسپس  به  معاویه  چنگال

 «.بنزد توبرگردد  دوباره  د کهبو  از عقد او این  وهدفم  ام  نداشته  تماسی  زن  بااین

را از   غیرت  افراد بی دارد وبرعکس  وآنهارا دوست  است  غیور راضی  خداوند از انسانهای

 . است  کرده را بر آنها حرام  وبهشت  نموده  خود محروم  رحمت

  ودیّوث  والدین  عاق  بمشام رسد ولی  می  بمشام  راه  از مسیر پانصدسال  بهشت  بوی(: ص)پیامبر»

  ناراحت  کنند ولی  زنا می  بیند بازنش  می  آنکه:؟فرمود کیست  دیّوث  پرسیدند که.رسد  نمی

 62 ص10بحار«!شود نمی



  با زینت  اگر زن  همچنین! است رود،دیّوث  بیرون  کرده  زینت  زنش  که  هرمردی(: ص)پیامبر»

  یک  شوهرش  دارد،برای  برمی  زن  که  باشد،هرقدمی راضی  برود وشوهرش  بیرون  وعطر زده

 002 ص143 بحارج«.شود  می  ساخته در جهنم  خانه

  شما به  زنان  ندارید؟درحالیکه  کنید؟آیا غیرت  آیا حیا نمی: بصره  اهل  به  خطاب( ع) علی»

 «.شوند  می آنان  مزاحم  قیافه  خوش  روند وجوانان  بازارها می

  در چه:شد  سؤال.اندازد می  در آتش  باشد،خدا اورا با صورت  زنش  مطیع  هرکه(: ع) علی»

عزا برود   ومجالس  وعروسی  حمام  به  کند که می  درخواست  زن:کتد؟فرمود  اطاعت  چیزی

 «.کند  می  قبول  هم  شوهرش.نماید تن  به  نازك  ولباس

 

  غیرتی  بی  عوامل

 فساد وفحشاء  وآمد در مجالس  رفت-1

  وحرام  مبتذل  های  از موسیقی  استفاده-0

  به  روز سازوآواز باشدومردان  چهل  شخصی  در منزل  هرگاه  که  است  شیطانی(: ع) صادق  امام»

  صاحبخانه  اعضای  مثل  وهرعضوخودرا به  رفته نزد صاحبخانه  شیطان  وآمد کنند،آن  آنجا رفت

  بیند دیگران  می  شود که  می  غیرت  ر بیمرد آنقد  این  بعد از این.دمد گذارد ودراو می  می

 «.شود  نمی  او ناراحت  کنند ولی  زنا می  باهمسرش

  ومستهجن  زشت  فیلمهای  دیدن-3

  غربی  آزادیهای  وتحسین  غربزدگی-0

  بوده  غیرت  غربیها وآمریکائیهااکثرابًی  که  همانگونه  آنستکه  فرهنگی  تهاجم  از سوغات»

از افراد روشنفکر   بعضی  به  غیرتی بی  دارند،این  نامشروع  دیگر رابطه  مردان با  وزنانشان

  پارتی  ودرمجالس  نموده  غیرت  بی  وآنهاراهم  کرده  از کشورسرایت  وخارج  داخل  وغربزده

 «.دهند  می  انجام  زشت  گذارند وکارهای  می  نمایش  خودرا به  ها زنان نشینی  وشب

 



 

  داری  تامانفرهنگ 
 

  وعمران  پیشرفت شود باعث  رعایت  در هر اجتماعی  که  است  از خصوصیاتی  داری  امانت

 .شود  می  آن  وآبادانی

کرد باید   آنرا طلب ودر موعدش  گذاشت  را نزد انسان  امانتی  اگر شخصی  یعنی  داری  امانت

 .باشد  وهوسناك  گرانقیمت  دهد اگرچه  را پس  امانتش

 «17نساء«».دهید  پس  صاحبش  را به  امانت  کند که  ا بشما امر میخد»

 »  مؤمنون«».کنند وفا می  پیمانشان  وبه  دار بوده  امانت  هستند که  کسانی  مؤمنین»

  مسلمانی  وثروت  درخانواده  وکسیکه. کند از ما نیست   تخلف در امانت  کسیکه(: ص)رسولخدا»

   «. کند از ما نیست  خیانت

  امانت  انواع

 . باشد یا ارزان  گرانقیمت  امانت  ندارد که  فرق  در امانتداری-1

  نمی  کرد واو قبول را می  اعظم  اسم  یاددادن  از عرفا درخواست  با اصرار از یکی  شخصی»

یاد   بهرا   اعظم  اسم  بعد از مدتی  داد که او قول  کرد وبه  در ظاهر قبول  مردعارف  تا اینکه.نمود

  فلان  را ببر وبه  این  که  داد وگفت  شخص  این  را به  کوچکی بستة  عارف  این  روزی.دهد

  با وسوسة  در راه.افتاد مقصد براه  وبطرف  را گرفت  مرد بسته  آن!را باز ننما  وسر بسته بده شخص

  که  موشی  را گشود ناگاه  هدر بست  وقتی.شود مطلع  آن  را باز کرد تا از محتویات  سر بسته  شیطان

نزد   وعصبانیت  را دید با ناراحتی  صحنه  این  مرد وقتی.وفرارنمود  جست  بود بیرون  در آن

  دیگری را برای  موشی  باید بچه  که  شده  قدر پست  این  من  مقام: وگفت  برگشت عارف

در   نتوانستی  ؟تو که امانتدار باشی توانی  آیبا می  که  شمارا بیازمایم  خواستم: گفت  ؟عارف ببرم

 «. نمایی  امانتداری  اعظم  اسم  در باره  خواهی می  چگونه  کنی  امانتداری  بسته  یک

 . باشد یا غیر مسلمان  مسلمان  دهنده  امانت  ندارد که  فرقی-0



باشد    خوبی  آدم  چه داده  بشما امانتی  کسیکه  به  نسبت  امانتداری  برشماباد به(: ع) پنجم  امام»

  پس  اورا در وقتش  امانت  بگذارد من  نزد من امانتی  ابیطالب  بن  علی  اگر قاتل  پس.بدباشد  وچه

 «. دهم  می

 .باشد باشد ویا سرّ وراز دیگران  باشد یا ناموس  مالی  امانت  ندارد که  فرقی-3

  روزی.کرد  می  زندگی با تنها دخترش تاجر.کردند  می  زندگی  اسرائیل  در بنی  تاجر وعابدی»

عابد مجرد   خانه  دختر به.بگذارد  امانت  را نزدعابد به  دخترش  تاجر بخاطر سفر مجبور شد که

 .سفر  وپدر به  وتنها رفت

  برای  بعد از آن.شود زنا آلوده  عمل  عابد به  برصیصای  شد که  باعث  شیطان  های  امّا وسوسه

  او وحکم  پدر دختر وشکایت  شدن  بامطلع  سپس.دختر نمود  قتل  به  داماق  رسوائی  عدم

او   ظاهر شد وبه  ،شیطان دارزدنش  درهنگام.برصیصا صادر شد بدارکشیدن  ،حکم قاضی

از   توانی  وبعدامًی دهم  می  ،تورا نجات کنم  می  را عبادت  شیطان  من  اگر بگوئی  پیشنهادکرد که

بود   شده  آلوده  هم  شرك  گناه  به کرد ودرحالیکه  برصیصا قبول! کنی  وبهت  گناهانت  تمام

 «شد ومرُد  بدارکشیده

اگر   فوق  درداستان. شویم  مصون  آن  کرد تا از عواقب  از امانتهارا نباید قبول  بعضی:هشدار

  کرد،بیاید،اینگونه  می  تنها زندگی  اوکه  خانة  به  جوان  داد تا دختری  نمی  برصیصا هرگز اجازه

 .نمیشد  بدبخت

  باعث  تنهائی  به  عبادت فهمید که  بود می  اگر تاجر عاقل.داد  اهلش  را به  باید امانت  همچنین

  ومورد قبول  واقعی  اگر عبادتش.بود  برصیصا بدورازتقوا وعلم  عبادت.شود  نمی  انسان  نجات

افتاد   خدا بارهاتفاق  مردان  ها برای  صحنه  مانند این  درتاریخ  که.شد نمی  چنین  خدا بود این

 : از جمله.نشدند  آلوده  گناه وبه

امید   با این.فرستاد( ع)جعفر بن  موسی  شدن  زندانی  محل  را به  زیبائی  ،زن عباسی  ،خلیفه  هارون»

  زندان  ترفند به  ناز ای  اطلاع  جهت  بعد از چندروز که ولی.سر بزند  لغزشی  شاید از حضرت  که

اورانزد .گوید خدارا می  ذکر وتسبیح  ومرتب  است  درسجده  زن  رفتند،دیدند که حضرت

  این  پس. نمائی  او خدمت  وبه  کنی آقارا مشغول  که  تورا فرستادیم: گفت  هارون.بردند  هارون



بشما   خدمت  برای  من  که  کردم  آقا عرض  خدمت  منهم:؟جوابداد ها از چیست  نماز وسجده

  ناگاه.هستند  زیرادیگران. ندارم  بشما نیازی  من:فرمود  امام!دارید بفرمائید  هر اوامری. ام آمده

ها وجود   غذاها ومیوه  زیبارو وانواع زنان  انواع  درآن  وجود دارد که  زیبائی  باغ  که  دیدم

 «. نیست  عادی  ریوبش است  الهی  مرد،شخصی این  که  فهمیدم  لذا من.دارد

  در امور مالی ها،شکست  خانواده  شدن  پاشیده  ،از هم در امانت  آثار خیانت  از جمله

 . است...فردخیانتکارو  به  اعتماد واطمینان  رفتن  ،از بین واقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  رحم  صلةفرهنگ 
 

 . است  اسلام  ددینموکّ  ،از سفارشات واقوام  وآمد با فامیل  ورفت  ارتباط  یعنی  رحم  صلة

از   ، بعضی در مقابل  انداگرچه  داشته  رحم  خود صلة  با فامیل  والا وبزرگمرد،همواره  انسانهای

 .اند  کرده  می  اعتنائی  آنها بی  به  افراد فامیل

 .دادند  می  خداادامه  خودرا برای  فامیلی  ارتباط  همچنان  بزرگواران  این  درمقابل  ولی

 . است  ،دستور الهی  ا فامیلپیوند ب

  می  ،متصل راداده  وارتباطش  را خدا دستور اتصال  آنچه  هستند که  کسانی  مؤمنین»

 «01رعد«».کنند

  رحم  صلة  انواع

  با فامیل  دیدار حضوری-1

 نیازمند  فامیل  به  مالی  کمک-0

  فامیل  به  کردن  سلام-3

   یا تلفن  نامه  بوسیلة  احوالپرسی-0

او   به  مالی  دیدار بااو ویا کمک  بوسیلة  کند،چه  رحم  صلة  فامیلش  به  کسیسکه(: ص)رسولخدا»

  نوشته  هزار حسنه  دارد چهل  بر می  که  هرقدمی  دهد وبرای  او اجر صد شهید می  ،خداوند به

 10 بحارج«.شود  می  پاك هزار گناهش  وچهل  شده

 10 بحارج«باشد  کردن  سلام  با یک  چهکنید اگر  رحم  صلة(: ع) علی»

 10 بحارج«.باشد  راه  یکسال  به  اگر چه  کن  رحم  صلة»

  رحم  آثارصلة

 : دارد از جمله  آثار وفوائد مهمی  رحم  صلة

 .شود  ها می  خانواده  استحکام  باعث-1



  می  خانواده  در بین  وایجادمحبت  ثروت  وزیاد شدن  تأخیر اجل  باعث رحم  صلة(: ع) صادق  امام»

 10بحار«شود

 .کند  می  عمر را طولانی-0

 10بحار«.را زیادنماید  تا خدا عمرت  کن  رحم  صلة! بکالی  نوف  ای(: ع) علی»

 .شود  می  آسان  قیامت  حساب-3

  هرکه!خدایا:کند  صدامی  شده  آویخته  عرش  به  در حالیکه  رحمِ  روز قیامت(: ص)رسولخدا»

 10 بحارج«.نما  کرد،با او قطع ارتباط  قطع  بامن  نما وهرکه  کرد با او وصل  لمرا وص

 

  فامیلی  ارتباط  آثار قطع

 عمر  شدن  کوتاه-1

  به  از سفر مکه  قبل  من ولی.بودند  کرده  مرا اذیت  با همسرش  پسر عمویم:گوید  می  داود رقی»

  امام. رسیدم( ع) صادق  امام  خدمت  وقتی. رفتم مدینه  به  بعد از سفر مکه. نمودم  مالی  کمک  آنان

  پسرعمویت  به  تو نسبت  دیدم.دادند  نشان  تورا بمن  شنبه  روز پنج اعمال!داود  ای:فرمود

عمرتو   شدن طولانی  تو باعث  رحم  صلة  که  وفهمیدم  شدم  خوشحال  من.  کردی  رحم صلة

 10 ارجبح«.شود  می  پسر عمویت  وزود مردن

 . از بهشت  شدن  محروم-0

 10بحار«.شود  نمی  بهشت  کند،داخل  رحم  قطع  کسیکه(: ص)رسولخدا»

 . الهی  لطف  قطع-3

  با او می  هرچه  که  دارم پسرعموئی: عرضکردم(  ع) صادق  امام  به:گوید  می  سنان  عبداللهبن»

  اجازه  بمن. از او ببُرم  برُید منهم  اگر از من که  ام  گرفته  تصمیم  لذا من!برُد  می  او از من  پیوندم

واو از تو   باشی  داشته  اگر با او ارتباط:؟فرمود کنم  رابطه با او قطع  منهم  فرمائید که  می

  از تو ببرُد،خدااز هر دوی  واو هم  واگر تو از او ببرُی.پیوندد  می  شمارا باهم  عزّوجل ببُرد،خدای

 10 بحارج«.شما ببُرد

 



 

 

 

 

 همسر  حقوق  رعایتفرهنگ 

 
  اجتماع  این.برند  بسرمی  را با همسرانشان  سال  کنند وسالهای  می  تقریباً اکثر انسانها ازدواج

شود،نیاز   بزرگتر می  کمی  فرزندان  وبا تولداحتمالی  شده  از دونفر شروع  که  خانواده  کوچک

مسیر خود   ،به مستحکم  مانند روز اول  نشود وهمچناندارد تادچار آفتها   قوانینی  رعایت  به

 .دهد ادامه

  آرامش  کرد تابا او به  خلق  خودتان  از جنس  همسری  که  پروردگار آنست  های  از نشانه»

 01 روم«.برسید

. باشد می  دو زوج  بین و مهربانی  و الفت  ، انس زوجیت  هدف  عالیترین  که  فهمیم می  آیه  از این

 . نیست  در حیوانات  هدف  و این

انسانها   را درمیان و نسب  خویشاوندی  روابط  که  و شوهر است  زن  بین  و الفت  انس  از این

  و تمدن  اجتماعی  ها، زندگی خانواده  بین آیند و از روابط ها بوجود می کند و خانواده برقرار می

 :کند می  بیان  گونه  را این  جتماعا  از بوجود آمدن هدف  آنجا که. شود می  حاصل

َّ  ارَفُوا اِن'َ لِتعَ ائِل'شعُُوباً وَقبَ  اکمُ'وَ جعََلنْ ' ْ ذکَرٍَ وَ انُثْی ْ منِ اکمُ'ا خَلَقنْ'ُ اءنّ اس'ا ایَُّهَا النّ'ی»

 .« کمُ'ِ اَتْقی ه'عِندْاَللّ  اَکرَْمکَمُ

تا   ها قرار دادیم ها و طائفه ها وقبیله ا را خانوادهو شم  و مرد آفریدیم  ما شما را از زن!  مردم  ای»

 «. شماست  شما نزدخدا، باتقواترین  ترین گرامی  بدانید که

  این  به  را، معرفت  ها وجوامع خانواده  انسانها و تشکیل  از خلقت  ، هدف شریفه  آیه  در این  که

 .داند ، می تر است ، در نزد خداگرامی بیشتر است  تقوایش  هر که  که  نکته



  و اداره  خانواده  احتیاجات او را رفع  داند و وظیفة می  خانواده  و سرپرست  مرد را رئیس  اسلام

او   خدا و رسول  دستورات  اگر بر خلاف)او را  از دستورات  و اطاعت  دانسته  امور مختلف

 .داند می  ، لازم خانواده اعضای  از طرف( نباشد

 .« الِهمِ'ْ امَْو ا اَنْفَقُوا منِ'ٍ وبَمِ بعَْض ' عَلی  ُ بَعْضَهمُ ه'َ اللّ ا فَضَّل'اءِ بمِ'النِّس  َ عَلَی امُون'قَوُّ  ال'اَلرِّج»

(  مردان)  خداوند بعضی  که  دارند، بخاطربرتری  را برعهده  زنان  و کارگذاری  سرپرستی  مردان»

 .«پردازند می  از اموالشان  که  ای فقهخاطر ن  ، و به است داده(  زنان)  را بر بعضی

  باشد، تمام  از او ناراضی  شوهرش که  شود در حالی  خارج  از خانه  اگر زن: فرمود(  ص)پیغمبر»

 .«برگردد  خانه  به  که  کنند تا زمانی می او را لعنت  فرشتگان

  شود تا زمانی نمی  قبول  باشد،عبادتهایش  ناراضی  اگر شوهر از زنش:دیگر فرمود  و در سخن

 .شود  شوهر از او راضی  که

 :  امور خانه  مسئول  ـ زن0

  که  آنچنان.  است  گذاشته زن  عهده  را به  داری وامورخانه  خانه  اداره  مسئولیت  اسلام  از طرفی

 :فرمود( ص)پیغمبر

 .« است  و مسئول  بوده  شوهرش  خانة  سرپرست  زن»

 دار  سرفرازش  داربرسرخانه  زشنا  پیوند شد،به  چونکه

  کن  اودرآید،تواحترامش کن  زدر سلامش  تودرآیی

  کوش  وبازی  لطف  به  خلوت  وقت کوش  دلنوازی  به  هرزمانش

 عزیز دار اورا  مردم  وچیز دار اوراپیش  رخت  صاحب

 « ای مراغه  اوحدی» درکش  طاعتش  نماز وبه  به خوش  وگفتن  خوب  از سخنهای

 

  اموری  به  زن  است ، خوب از نظر اسلام  که  شویم می  ، متوجه معصومین  روایات  به  باتوجه

  است  شده  برداشته  مثلاً جهاد از زنان. محدودسازد  مخالف  اورا با جنس  تماس  شود که  مشغول

 .مرد قرار دارد  عهدة  به  ولباس  و مسکن  آذوقه  و تهیه



،  است  شده  بسیارسفارش  مردان  برای  که  امور اجتماعی  و بقیه  جنازه  و تشییع  مریض  عیادت

  که  است  شده  داده  رخصت  زنان  به  ، بلکه است نشده  دین  بزرگان  از طرف  سفارشی  زنان  برای

  به  شدن  و مشغول  امور منزل  اداره  برای  طرف  امّا از آن. نکنند امور شرکت  در این

چند   به.  است شده  شوهر بسیار سفارش  احتیاجات  و رفع  و آموزش  و تعلیم  دکانکو تربیت

 :نمائید  توجه  زمینه  در این  حدیث

  ، به یزید انصاری  اسماء بنت  بودند که نشسته  و یاران  اصحاب  در جمع(  ص)خدا  رسول  روزی»

  ، و این بپرسم تا از شما سؤالی  مهست  زنان  نماینده  من: کرد  رسید و عرض( ص)حضور پیغمبر

  مگر اینکه  نیست  عالم  و غرب  در شرق  زنی هیچ  بلکه  نیست  انصار و مدینه  زنان  سؤال  فقط

پدر و !  هستم  عالم زنان  همة  نماینده  در حقیقت  من  پس. پذیرد را می  مرابشنود، آن  سؤال  وقتی

 !داخ  رسول  شما ای  فدای  و خودم  مادرم

  ، ایمان تو و خدایت  به  نمود، ما هم مبعوث  و مردان  زنان  بسوی  پیامبری  حقیقتاً خداوند شمارا به

شما   غرائزجنسی.  و محدود هستیم  و در حجاب  نشینین  ، خانه مازنان  که  ، و بدرستی آوردیم

شما مردها چند امتیاز بر   توق  آن!  نمائیم می شما را بزرگ  و فرزندان  کنیم می  مردها را برطرف

و از   پیاپی  و حج  جنازه مریضها و تشییع  و عیادت  و جماعت  شما در نماز جمعه:ما زنها دارید

  و جهاد، خارج  و عمره  حج  از شما برای  یکی  وقتی!کنید می  بالاتر در جهاد شرکت  همه

  شما را بزرگ  های ،بچه بافیم می شما را  ، لباسهای کنیم می  شما را حفظ  شوید،ما اموال می

 ! نیستیم  شما شریک  کارهای در اجر و ثواب  که  در حالی  کنیم می

  این  زنی  آیا شما تاکنون: شد وفرمود  متوجه  اصحابش  به  صورت  با تمام  حضرت  موقع  در این

 را بپرسد؟  دینش  مسائل خوبی  این  به  اید که دیده  چنین

 !برسد  مرتبه  این  به  زنی  کردیم ما فکر نمی :گفتند  اصحاب

  اعلام  زنان  همة  و به  بفهم  خوب! خانم  ای: کرد و فرمود  توجه  زن  آن  طرف  پیغمبر به  سپس

،  نمودن او عمل  شوهر و موافق  رضایت  و جلب  زن  کردن  شوهرداری خوب  که  بدرستی!  کن

 ! دهند می  انجام  مردان که  است  خیری  کارهای  این  همة  و معادل  مساوی

 «. برگشت  بود نزد زنان  بلند کرده  الاّ اللّه  لا اله  رابه  زبان  که  درحالی  زن  آن



 باید باشد؟  چگونه  با شوهرش  زن  امّا رابطه

 : زیر است  شرح  به  شوهر بر زنش  حقوق  که  باید گفت

 از شوهر  اطاعت-1

  باتوچومغز باشداندرپوست دوست  پرهیزکار طاعت  زن

 « ای مراغه  اوحدی» دلست  رنج  ،که بکن  زود دفعش دلست  ناپارسا شکنج  زن

 شوهر  اجازة  بدون  از خانه  نشدن  خارج-0

  ، هنگام داشت  از انصار قصدمسافرت  ،مردی( ص)در عهد رسولخدا: فرمود(  ع) صادق  امام»»

  بعد، پدرِ زن  نرو، چندی  بیرون  از خانه  ام برنگشته تا من:  گفت  همسرش  به  از خانه  شدن  خارج

  نشو ولی خارج  از خانه  گفته  شوهرم  فرستاد که(  ص)پیامبر  را خدمت  شخصی زن  این. بیمار شد

  در خانه  فرمود که  جواب  ؟حضرت او بروم  عیادت  به  توانم می.  است  بیمار شده  پدرم  اکنون

  باز به. او دادند  را به  پدرش  چند روزبعد خبر رحلت!  کن  اطاعت  از شویتو   بمان

در   داد که  جواب  ؟ حضرت حاضر شوم  پدرم  بر جنازه  توانم آیامی  داد که  پیغام( ص)پیامبر

شوهر از سفر  وقتی. سپردند  را بخاك  پدرش  تا اینکه!  کن  اطاعت  و از شویت  بمان خانه

،  تو از شوهرت  اطاعت  در مقابل داد که  بشارت  زن  به(  ص)پیامبر. زد پیامبر رفتن  آمدبازنش

 «.را آمرزید  خداوند تو و پدرت

 .کند  ،تمکین او نیاز داشت  شوهر به  هرزمان-3

 .بیاراید  وجه  وظاهر خودرا با بهترین  لباس-0

 .نکند  نقل  وهمسایگان  فامیل  زنان  را برای  اسرار خانه-1

 .صبر نماید  بد شوهرش  بر اخلاق-6

 :فرمود(  ص)پیامبر»

 «.او بدهد  را به  آسیه  حضرت صبر کند، خداوند ثواب  بد شوهرش  براخلاق  که  هر زنی»

 

  درخیمه  جمال  وصاحب  جوان  زنی. رسید  ای خیمه  به  در بیابان  عباسی  وزیر خلیفه  اصمعی»

  ولی.  بدهم  شما آب  به  ندارم  و اجازه  نیست شوهرم:  گفت  زن. طلبید  از او آب  اصمعی. بود



از   سیاهی  موقع  در این. داد  اصمعی  از شیر به  زن.  است  خودم بز بدست  شیر این  اجازه

  شتر سواررسید، زن  وقتی. گردد از صحرا برمی  که  است  شوهرم:  گفت  زن. دورپیداشد

کرد، مرد  می  محبتّ  زن  هر چه ولی...و  او را شست  کرد، پاهای  مو بر او سلا  او رفت  باستقبال

مرد   تا اینکه. داد می  او جواب  به  بود، با بداخلاقی لنگ  پایش  و یک  داشت  زشتی  قیافه  که

  زن  به  اصمعی.  رفت  آخر خیمه  نمود و به  اصمعی  به  غضبناکی شد و نگاه  وارد خیمه

از شما   من:  گفت ؟ زن کنی می  زندگی  ، با همچو مردی امتیازات  ما با اینش  نیست  حیف: گفت

  اگر من!  بیافکنی  جدائی  و شوهرم  من بین  خواهی می  که  کنم می  تعجب  هستی  وزیر خلیفه  که

  باشم  کرده  عمل( ص)پیامبر  روایت  به  خواهم می  که  است این  برای  کنم می  مرد زندگی  با این

  خدا را بر نعمتهایش  من.  صبراست  اش نیمه  شُکر و یک  ای نیمه.  است  دو نیمه  ایمان:فرمود که

 «. دارم  آخرت  پاداشهای  و امید به.  نمایم صبرمی  زندگی  های و بر سختی  شکر گفته

 .روبرو شود  با شوهرش  خوب  با اخلاق-1

  روم می  خانه  به  چون که  دارم  همسری! خدا  ولرس  ای:  آمد و گفت(  ص)پیامبر  خدمت  مردی»

: گوید ببیند می  اگر مرا ناراحت. کند می ام ، بدرقه شدن  خارج  آید و هنگام می  پیشبازم  به

  آخرت  و اگر غم.  است  رسان  ، خدا روزی خوری رامی  روزی  اگر غم  که!  نباش  ناراحت

 !را زیاد کند  ، خداغمهایت داری

 :فرمود(  ص)رپیامب

هفتاد   در هر روز، پاداش  که  خدایی از عاملان  تو یکی  او بگو که  و به!  بده  بهشت  او بشارت  به»

 «.تو خواهد بود  شهید برای

  شکایت  آمدو از زنش  مردی  که  بودم(  ع) صادق  امام  درخدمت: گوید علاء می  بن  حسین»»

: فرمود  زن  آن  به  امام.  برگشت  و باهمسرش  مرد رفت  آن! اوررا بی  برو و زنت: فرمود  امام. کرد

  بمانی  حال  اگر بر این: فرمود  امام! بکند  و چنانش  خدا چنین: گفت  گوید؟ زن می  چه  شوهرت

هرگز   خواهم می: گفت  زن!  نمانی  روز بیشتر زنده  ، سه نکنی  درست  را با شویت و اخلاقت

  روز زنده  بیشتر از سه  رابگیر و برو که  زنت  دست: مرد فرمود  آن  به  امام ! را نبینم  صورتش

 ! ماند نمی



 « از دنیا رفت  زن  روز آن  دو رفتند، بعد از سه  آن

 :فرمود حضرت.  پرسید  شوهرش به  ِ زن خدمت  ثواب  از پیامبر دربارة  ّ سلمه ام

گذارد،  دیگر می  دارد و در جای برمی را از جایی  ای هکند و مثلاً وسیل کار می  درخانه  زن  وقتی»

 «.کند نمی  او نظر کند، او را عذاب  خدا به  و هرکه. کند اونظر می  خداوند به  حال  در این

 :و فرمود

 «. بالاتر است  درمسجد من  ، از اعتکاف در کنار شوهرش  زن  در نزد خداوند، نشستن»

 :و فرمود

  گناهان  شوهرِ او باشد، خدا همة صلاح  کند که  شوهرداری  شوهر، طوری  درخانة  که  هر زنی»

  شود، آنقدربرایش  از شوهر حامله  و چون. نماید می  را مضاعف کند و حسناتش او را محو می

  و هر بار که. باشد  بوده  الصلوة  دار و دائم عمرروزه  در تمام  است  بنویسند، و مانند کسی  ثواب

را از   کودك ، و چون خدا آزاد کرده  در راه  ای بنده  که  است  این  دهد، مثل را شیرمی  کودکش

 «.شد  آمرزیده  ات گذشته  گناهان تمام!  زن  ای: ندا کند  از آسمان  شیر بگیرد، منادی

  به  و تبتّلدرنزد ت: فرمود حضرت!  هستم  متبتّلة  من:  گفت( ع)باقر  امام  به  زنی: فرمود(  ع)رضا  امام

 . نکنم  ازدواج  هیچگاه که  دارم  تصمیم  یعنی:  ؟ گفت است  معنی  چه

  تصمیم  از این: فرمود  امام. بشوم  فضیلت  دارای  وسیله  این  به  خواهم می:  چرا؟ گفت: فرمود  امام

کار را   ایناز تو   قبل  هم(  س) فاطمه  بود،حضرت  فضیلتی  نکردن  زیرا اگر در ازدواج! برگرد

 .بگیرد  پیشی(  س) از فاطمه  تواند در فضیلتی نمی زیرا هیچکس! کرد می

 :فرمود(  ص)پیامبر

شود،   حیض  زن  وقتی.  است جزء در مردان  و یک  در زنان  جزء آن  نُه  ، که جزء است  حیا ده»

  زایل  تشبکار  ، و چون شوهر کند جزء دیگرش  وچون. دهد می  را از دست  جزء آن  یک

  اگر به. بماند  جزء آن  برود وپنج  بزاید جزء چهارمش  فرزندی  برود و چون  گردد،جزء سومش

  جزء حیائش  دارد، پنج  خود را نگه  اگر عفت  ولی! برود حیائش  شود، همة  آلوده( زنا)  گناه

 «.بماند

 :فرمود(  ص)پیامبر



 :بگوید  شویش  به  روزی جواهر ببرد، ولی و  شوهر، طلا ونقره  خانة  با خود به  اگر زن»

 ! است  من  مال  اموال  این  ؟ همة تو کیستی

  کند و از شویش  توبه  مگراینکه. افراد باشد  عابدترین  گردد، اگر چه می  باطل  اعمالش  همة

 «.عذر بخواهد

 بر شوهر  زن  حقوق

 همسر  ومسکن  وپوشاکی  غذائی  روزانة  نیازهای  تهیه-1

 .با همسر برخورد کند  خوب  با اخلاق-0

از   با شکوهی  تشییع( ص)خدا رسول.رسید ،بشهادت  اسلام  سپاه  معاذ،ازفرماندهان  سعدبن           

 .نمود  آوردوخود شخصااورا دفن  او بعمل

 بر تو گوارا  بهشت!سعد  ای: قبر گفت  به  ،مادر سعد خطاب بعد از دفن

 فشار قبر  او الان:چرا؟فرمود: گفت!را نگو  این:دفرمو( ص)خدا  رسول!باد

  خودبد اخلاقی  او با خانواده:؟فرمود چه  برای:کردند  سؤال!دید  سختی

 ! است  کرده  می

 .بگیرد  همسر را نادیده  اشتباهات-3

 ر ا رها نکند  شبها وی-0

 .دارد  همبستری  حق  یکبارزن  چهارماه  حداقل-1

کنند  نمی  خودستم  خانه  اهل  به  هستند که  کسانی  من  امت  ردانم  بهترین(: ص)پیامبر»

 «ننمایند  آنها ظلم  آورند وبه  وبرآنهارحم

  نشوز زن

 :شود  محروم  نفقه  از حق  شود زن می  باعث  که  نشوز زن  عوامل»

 «شوهر  اجازه  بدون از خانه  رفتن  خود،بیرون  وآرایش  نظافت  از شوهر،ترك  تمکین  عدم

  روایات  در آئینة  زنان

دیگر   بر زنان  از زنان بعضی  و برتری  از زنان  صحبت  که  بودیم( ص)نزد پیغمبر:  ـ جابر گفت1

  هستند که  شما آنان  زنان  بهترین»: فرمود! آری:  ؟ گفتیم شما بگویم  به  من: فرمود  حضرت. شد



  کننده  ،زینت شوهرش  در مقابل  و مطیع  اش وادهخان  ، عزیز درمیان ، باحجاب زا، بامحبت  بچه

  و امرش  داده  شوهر را گوش  سخن  آنانکه. غیر شوهرباشند  در مقابل  و پوشیده  شوهرش  برای

 ...گذاردو می  با شوهر خود را در اختیار شویش  و در خلوت  نموده را اطاعت

 ! بفرمائید  آری: ؟ گفتند نمنک  آگاه  زنانتان  آیا شمارا از بدترین: فرمود  سپس

مغرور و   شوهرش  در مقابل  ولی مطیع  اش خانواده  در میان  هستند که  آنان  زنانتان  بدترین:فرمود

و ! کند نمی دوری  زشت  ،از زینتهای نیست  شوهرش  وقتی  که  بوده ای و کینه  ، عقیم است  سخت

  صاحبش  از سوار شدن  که  ند،مانند مرکبیک می  با شوهر، خود را از او منع  خلوت  هنگام

 «بخشد را نمی  شویش  پذیرد و خطای کند،عذر شوهر را نمی می  جلوگیری

 (: ع) ششم  امام

او ندهند نیز   کند و اگر به شودتشکر می  او عطائی  به  هرگاه  که  است  زنی  شما آن  زنان  بهترین»

 .«باشد  راضی

 :و فرمود

 .« است چین  و سخن  ، فحّاش حیاء، عبوس  کم  ا زنشم  زنان  بدترین»

 (: ص)رسولخدا

 «شود نیز بیشترمی  زن  به  اش شود، علاقه بیشتر می  انسان  ایمان  هرچه»

 (: ع) ششم  امام

  طلا و نقره  ارزششان  خوب امّا زنهای.  بدش  و نه  خوبش  نه!  نیست  گذاری  ارزش  قابل  زن»

از   خاك!  نیست  هم  خاك  بد، ارزششان  و امّا زنهای.  بالاتراست  طلا و نقرهاو از   ، بلکه نیست

 «. اوبهتر است

 (: ص)رسولخدا

  و تشییع  مریض  ، عیادت وجماعات  در جمعه  شرکت  از زن.  نیست  گفتن  واقامه  اذان  زن  برای»

حجر  به  زدن  ، دست رفتن  راه  وهصفا و مر  بین  ، باتندی بلند در حج با صدای  گفتن  ، لبیک جنازه

قرار   ، مورد مشورت شدن  ، حاکم شدن سر، قاضی  موی  ، تراشیدن رفتن  کعبه  الاسود، داخل

 . است  شده  ، برداشته مگردر ضرورت  کردن  ، ذبح گرفتن



  امدر هنگ  ، زن.نماید  شروع  دست مرد از پشت  دستها را وضوء دهد، ولی  داخل  او در وضو اول

  اجازه  و بدون.برود  بیرون  شوهر از خانه  اجازه  ندارد بدون  حق  زن. بچسباند را بهم  نماز پاهایش

  کند مگر از پشت  بیعت  دهد و یا با نامحرم دست  او نباید با نامحرم. بگیرد  مستحبی  او روزه

شود مگر در  ر اسبنباید سوا. آورد  شوهر بجای  را باید با اجازه  مستحبی او حج.  لباس

او   سینه  مقابل  ، امام زن  نماز بر بدن  ، هنگام مرداست  و دیه  ارث  نصف  زن  و دیه  ارث.  ضرورت

او   در نزد خدا برای ، از هر شفیعی شوهر از زن  بایستد، رضایت  سرش  درمرد، مقابل  بایستد ولی

 « بهتر است

 :؟فرمود جهاد نیست  زن  آیا برای !خدا  رسول  ای: پرسید( ص)از پیامبر  شخصی

خدا را   مجاهد در راه  ، ثواب را از شیرگرفتن  و تا بچه  تا زائیدن  شدن  حامله  از وقت  ، زن آری»

 .«شهید را دارد  بمیرد،مقام  بین  دارد و اگر در این

 (: ص)خدا  رسول

  نگه  از ناپاکی  را بگیرد و دامن نرمضا  مبارك  ماه  آورد و روزه  نماز خود را بجای  پنج  اگر زن»

 «شود  بهشت  تواند داخل بخواهد می  که  کند، ازهر دری  را اطاعت  دارد و شوهرش

 :و فرمود

 .« بهتر است  از هزار مرد غیرصالح  صالحه  زن»

 :و فرمود

 « بد است  چیزها، زن  بدترین»

 :فرمود( ع) و علی

گرد،   خیابان  پیدا شوند که ، زنانی زمانهاست  بدترینو   قیامت  نزدیک  که  در آخر الزمان»

  و حلال! لذتها  به  و شتابان  هاو هوسها و پیرو شهوات رو فتنه ، دنباله بیگانه  ، از دین عریان

 «باشند می  دوزخ  اینها گرفتار ابدی. حرامها هستند کنندة

 (: ع) علی  امام



  اگر زن  که  است  خودخواهی یکی.  است  کمال  ثباع  و در زن  نقص  در مرد باعث  صفت  سه»

  شوهرش  شود از مال می  باعث  که  است  بخل  دوم.ندهد  بکار زشت  مغرور باشد، تن

 .«شود  ، از فسادرویگردان بخاطر ترس  که  است  ترس  سوم. کند  مواظبت خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  وبهداشت  نظافت  رعایتفرهنگ 

 
 .متنفر هستند  وآلوده آید واز افراد کثیف  می  خوششان  افراد تمیز ونظیف معمولاً انسانها از

در   دین  ار بزرگان وسخن  دهها رواین.شود  ی  محسوب  جزء دین  نظافت  ،رعایت  در اسلام

 . است  شده  نقل  نظافت  مورد رعایت

 : های در زمینه  اسلام  بهداشتی  دستورات

  بدن  موهای  بهداشت-1

او   باز به.کرد  خودراکوتاه  سبیل  اوهم! کن  خودرا پاکیزه: داد که  فرمان( ع) ابراهیم  به خدا»

شد   او خطاب  مجدداً به.کرد  خودرا اصلاح زیر بغل  موی( ع) ابراهیم!شو  پاکیزه: شد که  خطاب

خودرا   ورتع  او موی!شو  پاکیزه:او فرمود  باز به. خودرا گرفت ناخنهای  اوهم!شو  پاکیزه: که

 .کرد  ازاله

  طبرسی  الاخلاق مکارم«.نمود  خودرا ختنه  اوهم!شو  پاکیزه:  او امر امر شد که  مجدداً به

روز   از چهل  خودرابیش  عورت  داردنباید موهای  ایمان  خدا وقیامت  به  هرکه(: ص)پیامبر»

  الاخلاق  مکارم«.بگذارد  تردهروزنباید نس  از بیست  دارد بیش  ایمان  بگذارد وزنیکه  نسترده

  الاخلاق  مکارم«. خودرا نچیند از مانیست  سبیل  هرکه(: ص)رسولخدا»

  بدن  وشستشوی  حمام -0

 ( ع) صادق  کبیر امام معلم«.کند  را زیاد می  بدن  ،گوشت  یکروز درمیان  حمام(: ع) صادق  امام»

  مسواك-3

 12 بحارج« است نزده  نماز مسواك  اد رکعتبرتر از هفت  زده  نماز مسواك  دورکعت»



  حضرت! زرد است دندانشان  چندنفر از مسلمانان کرد که  مشاهده( ص)رسولخدا   روزی»

  اخلاقی  اصل  وپنج  بیست«زنید؟  نمی  ؟چرامسواك بینم  می  شمارا کثیف  چرا دندانهای:فرمود

 ( ع) امامان

 وسر  ظاهر صورت  به  رسیدگی-0

  که  را در آینه  مرد،ظاهرخودومحاسن  از دیدار با آن  قبل  حضرت. دیدار پیامبر رفت  به  مردی»

  تو سرور فرزندان!رسولخدا  ای: گفت  ،عایشه حضرت بعد از برگشتن.کرد  بود،مرتب  آبی  ظرف

  ایستی ،می  فرد عادی  دیدار با یک  برای  آنوقت! پروردگار عالمیانی  ورسول هستی( ع) آدم

  خدا دوست! عایشه  ای:فرمود( ص)؟رسولخدا کنی  می  مرتب  آب  خودرا در ظرف  اسنومح

  اخلاقی اصل  وپنج  بیست«.سازد  رود،خودرا زیبا ومرتب  می  دیدار مؤمن به  مؤمن  وقتی  دارد که

  امامان

 تمیز  لباس  پوشیدن-1

  ربکّ  وامّا بنعمت» درآیه  دانخدا ب  که  نعمت  آشکار نمودن:پرسید( ع) صادق  از امام  شخصی»

  را سفیدکاری  اش خانه.نماید  استعمال  خوش  بوی.تمیزبپوشد  لباس:؟فرمود چیست  آمده« فحدّث

 «.نماید  را جاروب  اش خانه درب.کند

نزد پیامبر   ژولیده  پولدار با لباس  از مسلمانان  یکی»

  خدا وقتی:فرمود. است داده  نعمت  بمن  گونه  خدا همه. آری: ؟گفت پرسید؟پوداری حضرت. رفت

 «.دارد آثار آنراببیند  دهد،دوست می  نعمتی  کسی  به

  زینت  با بهترین  پس بهتراست  کردنش  از مخفی  نعمت  در نزد خدا،ظاهر کردن(: ع) صادق  امام»

 «.ظاهر شوید  محلت

زیرا :؟فرمود پوشی لباسهارا می یننماز،بهتر  خواندن  چرا برای:پرسید( ع) مجتبی  از امام  شخصی»

خدا   که. زیبا کنم  خدایم  خودرا برای  خواهم می  منهم.دارد را دوست  وزیبائی  خدا زیباست

 «.کنید  نماز زینت  درهنگام:فرمود

 « خودرا بچیند از مانیست  شارب  هرکه(: ص)رسولخدا»

 « است  ونجاست طهارت  به  ندادن  فشار قبر،اهمیت  از عوامل  یکی(: ع) صادق  امام»



 وشهر  ومله  منزل  نظافت-6

  زیبا وشیک  لباسهای  ظاهر وپوشیدن  آراستن-1

  بر تن  وگرانقیمت  خوب  بینند شمالباسهای می  از اینکه  مردم: گفتند که( ع)رضا  امام  به  ای عده»

 !کنید،ناراحتند می

  کرد واز پوشش می  دیبا بتن لباس  ر حالیکهبود د  پیامبران  پیامبر از نسل  یوسف:فرمود  امام

  ای او خدشه  مقام  واینها به  نشست می  فرعون  آل  نمود ودرمجالس می  استفاده  زربفت

باشد   در پیش  تری  ضروری خرج  که  است  مذموم  در صورتی  گرانقیمت  لباس.واردنکرد

 .باشد می  در سخن  وراستگویی  درحکم ،عدالت است  لازم  بر امام  وآنچه

  آنها هم  که  نموده  را حرام  شوندوچیزهایی وزیاد نمی  کم  که  نموده  را حلال  خداوند چیزهایی

 «!شوند وزیاد نمی  کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 زشتیها وبدیها وضدفرهنگ ها
 

:هوی  پرستیضدفرهنگ   
غرائز و شهوات نفسانی خود را درمقابل پرهیز کاران و متقین اشخاص فراوانی هستند که اراده کنترل 

ندارند و در چند روزه عمر خود مهار نفس اماره را رها کرده و می گذارند هر جا که می خواهد قدم 

بگذارد که این دسته ذلیل ترین مردم هستند زیرا شرافت انسانیت را در راه لذات نامشروع زودگذر فدا می 

.نمایند  

:قرآن می فرماید  

 خسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا قل هل ننبئکم بالا))

((اولئک الذین کفرو بایات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فال نقیم لهم یوم القیامه  

بگو ای رسول آیا آگاه نکنم شما را به اینکه چه کسانی بیشترین خسارات را از جهت اعمالشان دارند 

ف شده کوششان در راه زندگی دنیا و فکر می کنند که آنهاخوب اعمالی دارند آنان کسانی آنانیکه منحر

هستند که به آیات الهی و روز قیامت کافر شده پس اعمالشان نابود و هیچ ارزشی در روز چزا برای 

.اعمالشان نیست  

:میفرماید( ع)علی   

((من ترك الشهوات کان حرا))  

.مرد است کسیکه شهوات را ترك کند آزاد  

پرهیز کنید ا هوای نفستان همانطوریکه از دشمنانتان حذر می کنید زیرا برای مرد ( ع)امام ششم فرمود

.چیزی دشمنتر از پیروی از هوای نفسانی و گفتار بیهوده درباره دیگران نیست  

می  کسیکه مالک نفسش باشد و او را کنترل کند در هنگامیکه به حرام رغبت: همچنین حضرت فرمود

کند و از واجب فرار می کند و چیز نامشروع از خوراکی می خواهد و زمانیکه غضبناك است و مانیکه 

.راضی است خداوند بدنش را بر آتش حرام می کند  

 



:در برابر زن کامجو( ع)داستان عفت و گریه امام حسین  

رسید در ( ع)مجتبی ابن شهر آشوب در مناقب می نویسد که در ابواء زنی بادیه نشین خدمت حضرت 

نماز را کوتاه نمود و فرمود کاری داشتی جوابداد آری . مشغول نماز بود ( ع)آنحال امام حسن 

.پرسیدحاجت تو چیست گفت من زنی بیشوهرم به این مکان وارد شداه ام و مایلم از شما کام بگیرم  

آن زن پیوسته در صدد . ی دور شو از من می خواهی مرا با خودت در اتش جهنم بسوزان: حضرت فرمود

.دل بردن از آنجناب بود  

کم کم گریه آنجناب شدید . دور شو وای بر تو: حضرت شرو ع به گریه کرد و در این بین می فرمود

وارد شد دید ( ع)را مشاهده کرد او هم شروع بگریه نمود امام حسین( ع)زن که حال امام مجتی . شد

چنان برادر را تحت تأثیر قرار داد که او ( ع)سیلاب اشک امام حسن. دبادرش با این زن هر دو گریه می کنن

.هم شروع بگریه کرد  

عده ای از اصحب حضرت آمدند هر کادم آن حال را مشاهده می کرد گریه آنها را می گرفت تا اینکه 

آمد و  مدتی از ن پیش. اصحاب نی متفرق شدند. زن بادیه نشین خارج گردید. صدای گریه ایشان بلند شد

نمیه شبی که امام . از نظر عظمت و جلالت برادر خویش سبب گریه را نپرسید( ع)حسین بن علی . گذشت

خوابی : پرسید چه شده برادر جان فرمود( ع)حسین. حسن خوابیده بود ناگاه بیدار شده و گریه آغاز نمود

م بکسی مگو یوسف صدیق را فرمود تا زنده ا. دیدم از آن جهت گریه می کنم تفصیل خواب را جویا شد

مردم برا تماشای او جمع شده بودند من هم جلو رفته او را تماشا می کردم همینکه حسن و . در خواب دیدم

زیبا ئی اش را دیدم گریه ام گرفت یوسف بسوی من توجه نموده گفت برادرم چرا گریه می کنی پدر و 

ن عزیز مصر که چه رنج و مشقتی کشیدی بزندان افتادی گفتم بیاد آوردم جریان تو را با ز.مادرم فدایت باد

پیر کهنسال یعقوب د فراق تو چه دید برای آن گریه می کنم و در شگفتم از نیروی تو که چه اندازه خود 

داری یوسف گفت چرا تعجب نمی کنی از خودت راجع به آن زن بادیه نشین که او رد ابواء با تو مصادف 

دیدی چگونه اشک ریختی؟ چه حالی پیدا کردی . شد  

کسیکه قدرت پیدا کند بر زنی یا کنیزی پس از ترس خدا او را ترك کند خداوند آتش : فرمود( ص)پیامبر

را بر او حرام می کند و او را از قیامت ایمن کرده وارد بهشت می نماید و اگر حرام مرتکب شود خا بهشت 

بیشترین چیزی که : ید و در جای دیگر حضرت فرمودرا برای او حرام کرده و او را وارد جهنم می نما

.باعث جهنمی شدن امت من میگردد دو چیز است شکم پرستی و شهوترانی  

 

:نتیجه نیک مخالفت با هوای نفس  



در میان بنی اسرائیل عابدی زیبا و خوش سیما بود زندگی خود را بوسیله : فرمود( ص)حضرت رسول

روزی از درخانه پادشاه می گذشت کنیز خانم پادشاه او . گذرانیددرست کردن زنبیل از درخت خرما می 

خانم گفت بوسیله ای او را . را دیده وارد قصر شد و حکایتی از زیبائی و جمال عابد برای خانم تعریف کرد

همینکه عابد داخل شد چشم همسر سلطان به او افتاد از حسن و جمالش در شگفت شد در . داخل قصر کن

زن دستور داد درهای قصر را ببندند و به او گفت غیر ممکن . عابد امتناع ورزید. ی کردخواست نزدیک

پرسید بالای قصر . است باید من از تو کام بگیرم و تو نیز از من بهره بری عابد چون را ه چاره را مسدود دید

ر چه می خواهد شما محلی نیست که در آن جا وضو بگیرم زن بکنیز گفت ظرف آبی بالای قصر ببر تا ه

عابد بر فراز قصر رفت در آنجا با خود گفت ای نفس مدت چندین سال عبادت را که روز و . انجام بدهد

بمیری بهتر . اکنون خود را از این بام به زیر انداز. شب مشغول بودی به یک عمل ناچیز می خواهی تباه کنی

مرتفعی است و هیچ دست اویزی نیست که از آن است که این کار انجام دهی نزدیک بام رفت دید قصر 

همینکه خود را آماده انداختن نمود امر : فرمود( ص)حضرت رسول . خود را به آن بیاویزد تا بزمین برسد 

او را ببال خود . بجبرئیل شد که فورا بزمین برد بنده ما از ترس معصیت می خواهد خود را بکشتن دهد

زیبیلهایش در همان قصر . چون پدری مهربان گرفت و بزمین گذاشت دریاب تا آزرده نشود عابد را در راه

ماند زنش پرسید پول زنبیل ها را چه کردی ؟ گفت امروز چیزی عاید نشد گفت امشب را با چه افطار 

جواب داد باید به گرسنگی صبر کنیم ولی تو تنور را بیأفروز تا همسایگان متوجه نشوند ما نان تهیه . کنیم

در .زن تنور را روشن کرده با مرد خود شروع به صحبت نمود. زیرا ایشان بفکر ما خواهند افتاد . نکرده ایم 

آن زن بمقدار لازم آتش . گفت از تنور آتش بگیر . ین بین یکی از زنان همسایه برای بردن آتش وارد شد

است بسوزد زن برداشت و در موقع رفتن گفت شما گرم صحبت نشسته اید نانهایتان در تنور نزدیک 

نانها را جدا کرده پیششوهر آورد باو . نزدیک تنور آمده دید نان بسیار خوب و مرتبی بر اطراف تنور است

گفت تو در پیش خدا منزلتی داری که برایت نان آماده می شود از خداوند بخواه بقیه عمر ما را از بدبختی 

.عابد گفت صبر همین زندگانی بهتر است. و ذلت نجات دهد  

*** 
:فرموده است( ع)علی   

((مغلوب الشهوة اذل من مملوك الرق))  

.کسیکه مغلوب شهوات باشد از بنده زر خرید ذلیل تر است  

:همچنین فرمود  

((من احب المکارم اجتنب المحارم))  



.کسیکه کرامتها را دوست دارد از حرام چشم پوشی کند  

وسوسه کند مگر اینکه ابتدا یاد خدا را از او می برد  شیطان نمی تواند بنده ای را: فرمود ( ع)امام صادق

و او را نسبت به دستور خدا سست می نماید و او را به محرمات وارد کرده و اینکه خدا بر اسرار او مطلع 

.است را از یاد او می برد  

یروی مقهور کنید این نفوس یرکش را خود سر و بی قیدند اگر خواسته های آنها را پ: فرمود( ع)علی

در طول تاریخ جهان همواره افرادی بوده اند که با علت پیروی از هوی . نمائید شما را در پرتگاه می افکند

.نفسانی دچار انحراف شده و باعث بدبختی خود در ابتدا و انحراف و فساد بسیاری از افراد بشر شده اند  

قدرت طلبی و رفاه طلبی و شکمبارگی پیروی از هوی نفسانی افراد در ابعاد مختلف مثل ریاست طلبی و 

امثال نمرود و فرعون و بخت النصر و چنگیز و تیمور و یزید و . و شهوات جنسی و غیره ظاهر شده است

بسیاری از افراد مشهور در خونخوارگی و استثمار افراد بشر کسانی بودند که در زندگی خود اراده لازم 

اعث شدند که عمری را در غارت مردم محروم و مظلوم جهت کنترل غرائز سرکش خود نداشتند لذا ب

به نمونه ای از این اشخاص . سپری و سپس با پرونده سنگینی از اعمال ضد بشری از این جهان رخت ببندند

.اشاره می شود  

 

:عاقبت نافر جام عمر سعد  
هم بزرگ شدند  هم محله بودند و با( ع)عمر سعد از کسانی بود که می گفتند در کودکی با امام حسین

و پدرش نیز سعدابن و قاص از سرداران سپاه اسلام بود و هیچکس حتی خود او فکر نمی کردند که روزی 

برود و لی بدلیل غلبه هوی نفس بر عقل او نتوانست ( ع)و امام بر حق امام حسین( ص)به جنگ فرزند پیامبر

یا دست خود را به خون شریقترین انسان از ملک ری بگذرد و بخاطر حکمرانی بر قسمت کوچکی از این دن

.چه بسا ساعتی شهوت باعث غم و اندوه روزگاری بشود: می فرماید( ع)علی . با اصحابش آغشته نمود   

اگر هوای نفس را فرمانرو ای خود سازید شما را کور و کر می کند و سرانجام : همچنین می فرماید

.موجب هلاك شما می شود  

 

:وا پرستیهلاکت عابد بر اثر ه  
آورده اند در زمان قدیم در سرزمینی عابدی زندگی می کرد که به عنوان زاهد و عابد و دائم الصلاه 

میان مردم مشهور بود ولی باطنش با ظاهرش فرق داشت تا اینکه یکی از تجار آن سرزمین عازم مسافرت 

اطمینان خاطر نزد او بگذارد شد چون تنها یک دختر داشت و کسی را در آن شهر نداشت که دختر را با 



لذا به فکرش رسید که جون عابد در فکر عبادت خداست لذا بهترین جایی است که می تواند دختر را یزد 

.او بگذارد  

پس دختر را بنزد عابد گذاشت و به مسافرت رفت دختر نزد عابد بود تا اینکه چشم عابد به صورت 

ن شده و بالاخره فریب خورد و با او عمل نامشروع را انجام داد دختر افتاد و از جمال او دچار وسوسه شیطا

و بعد از مدتی با خود گفت اگر تاجر این ماجرا را بفهمد تمام مردم شهر را خبر کرده و آبروی من خواهد 

.رفت پس با وسوسه شیطان و نفس اماره دختر را کشته و در خارج از عبادتگاه خود جایی پنهانی دفن نمود  

س از مراجعت به سراغ دختر خود آمد عابد گفت تو اصلا دختری پیش من نیاوردی پس تاجر به تاجر پ

نزد پادشاه شکایت کرده و حاکم دستور داد تا خانه و اطراف خانه عابد را گشتند که پس ا جستجو متوجه 

طناب دار به گردن پس از اینکه . جسد دختر شده و به امر قاضی تصمیم گرفته شد که عابد را به دار آویزند

عابد انداختند شیطان به او گفت اگر می خواهی زنده بمانی کهشاید از این اعمالت توبه کنی باید بگویی 

من شیطان را می پرستم تا اینکه من تو را نجات بدهم پس عابد بدبخت این جمله را گفت و در همان حال 

آدم کشته و مشرك شده بود از دنیا برفت و این همه  طناب دار را بالا کشیدند و عابد در حالیکه زنا کرده و

.نتیجه هوی نفس بود  

*** 
چهار چیز است که وارد خانه ای نمی شود الا اینکه آن خانه را خراب کرده و عمر : فرمود( ص)پیامبر 

.خیانت ، شراب خواری ، زنا. را بی برکت می کند  

.زند عاقبت مرتکب گناه می شود کسیکه دائما فکرش در گناهان دور می: فرمود( ع)علی   

.هیچ نکبتی به انسان نمی رسد مگر بواسطه گناهی که مرتکب می شود: امام پنجم فرمود  

.تعجب می کنم از کسیکه می داند عاقبت لذات نامشروع چیست ولی دست نمی کشد: فرمود( ع)علی  

ند و گاهی وسوسه می گاهی شیطان می خواهد جائی در دل باز ک. وسوسه شیطان چند صورت دارد 

کند که گناه کنی و بعد توبه کن و گاهی به دلش می اندازد که این گناه صغیره است و گاهی از راه تهدید 

.و ترساندن که اگر چنین و چنان نکنی چه می شود  

 

:بلعم باعورا یا دانشمند قلابی   
.سی زندگی می کرداو در عصر حضرت مو.یکی از علما و دانشمندان مشهور بنی اسرائیل بود   



او نخست در مسیر حق بود و در راه خدا بسیار فعالیت و کوشش کرد و خدمات شایانی را انجام داد و به 

حدیکه در پیشگاه الهی مقرب شد که دعایش مستجاب می شد و افراد گرفتار و کسانیکه با مصائب و 

او نیز . وی درخواست دعا می نمودند سختیهای روزگار دست و پنجه نرم می کردند پیش او می آمدند و از

.دعا می کرد و خداوند هم دعایش را مستجاب کرده و گرفتاریهای مردم را برطرف می ساخت  

ولی بر اثر وسوسخ و دغدغه شیطان و متابعت از هوی نفس از مسیر حق منحرف شد و در ردیف دنیا 

.و از گمراهان گردید از اینرو تمام مقامات خود را از دست داد. پرستان قرار گرفت  

بلعم بن باعورا در پیشگاه ایزدی عزیز و محترم بود و خداوند اسم : نقل شده که فرمود(ع)از امام هشتم

از اینجهت دعایش مستجاب می شد ولی گرفتار وسوسه های شیطان . اعظم را به او ارزانی داشته بود

ادی را در نظرش آراست و سر انجام او را در شیطان او را به هوا پرستی دعوت کرد و لذات جهان م. گشت 

.قرار داد( ع)صف مخالفان حضرت موسی   

هنگامیکه فرعون به تعقیب موسی و پیروانش مصمم شد به بلعم باعور ا گفت بر موسی و پیروانش نفرین 

.کن و از خدا بخواه که آنانرا برای ما حبس کند و نگاه دارد  

و برای اجرای دستور او سوار الاغش شد که بع تعقیب موسی و بلعم باعورا سخن فرعون را پذیرفت 

یاران او بپردازد و در محلی ویژه علیه آنان دعا کند ولیکن الاغش حرکت نکرد و از راه رفتن خود داری 

نمود بلعم باعورا الاغ را کتک مفصلی زد تا اینکه خداوند قادر آن حیوان را بزبان آورد و به بلعم باعورا 

وای بر تو برای چه مرا می زنی آیا می خواهی همراه تو بیایم تا اینکه بر موسی و گروه : گفت اینچنین

منان نفرین کنی ، بلعم باعورا از عمل ناروا و ناشایست خود صرفنظر نکرد و دست برنداشت و آنقدر آن 'مؤ

.حیوان را زد تا اینکه آنرا کشت و خداوند متعال اسم اعظم را از او گرفت  

کسانی که مست غفلت و غرور هستندخیلی دیر تر از مست شدگان شراب به هوش می : فرمود( ع)علی 

.آیند  

 

:توبه حقیقی ثعلبه و نجات او  
این بود که هر گاه می خواستند عازم جهاد شوند میان ( ص)رویه پیامبر اسلام ( ص)در زمان رسول خدا

ند تا یکی به جهاد برود و دیگری در شهر بماند و هر دو نفر از یاران خود پیمان اخوت و برادری می بست

.کارهای لازم او را انجام دهد  

سعید در . حضرت در جنگ تبوك میان سعیدالن عبدالرحمن و ثعلبه بت انصاری پیمان برادری بست

ر ثعلبه ه. ثعلبه هم در مدینه مانده و عهده دار امورات خانواده او گردید. به جهد رفت ( ص)ملازمت پیامبر



در یکی از روزها زن سعید راجع به کار لازم خانه . روز می آمد و ما یحتاج خانواده سعید را مهیا میکرد

طبق معمول از پس پرده با او حرف می زد و سوسه نفس هوس خفته ثعلبه را بیدا نمود و با خود گفت 

ن در پشت پرده چیست و مدتی است که این زن از پس پرده با تو سخن می گوید آخرنظر ی بینداز و ببی

خیالات شیطانی و هوس های نفسانی چنان او را تحریک نمود که قادر بر . گوینده این سخنان کیست 

به همین جهت به خود جرئت داده و پرده را کنار زد دید زنی است زیبا که حجب و . حفظ خویشتن نبود

ن دل از دست داد وی بی قرار شد که قدم ثعلبه با همین یک نگاه چنا. حیا رخسار او را احاطه کرده است

ولی همان لحظه حساس و خطر . آنگاه دست دراز کرد که با وی در آویزد. پیش نهاد و به زن نزدیک شد 

آیا رواست . ناك زن فریاد زد و گفت ای ثعلبه آیا سزاور است که پرده ناموس برادر مجاهد خود را بدری 

.ر خانه وی نسبت به همسرش قصد سوء کنی که او در  راه خدا پیکار کند وتو د  

. این کلام مانند صاعقه ای بر مغز ثعلبه فرود آمد نعره زد و از خانه بیرون رفت و سربکوه و صحرا نهاد

خدایا : در پای کوهی شب و روز با پریشانی و بیقراری و گریه و زاری سر آورد و پیوسته می گفت

.متومعروف به آمرزش و من موصوف به گناه  

مدت ها گذشت و او همچنان در بیابان ناله و بی قراری می نمود و عذر تقصیر به پیشگاه خدا می برد و 

از سفر جهاد مراجعت فرمود وقتی سعید به خانه ( ص)طلب عفو و آمرزش می کرد تا اینکه پیغمبر اکرم

د و گفت هم اکنون در کوه و آمد قبل از هر چیز احوال ثعلبه را پرسید همسر وی ماجرا را برای او شرح دا

سعید با شنیدن این سخن از خاه بیرون آمد وبرای . بیابان با غم و اندوه و ندامت دست به گرییان است

سرانجام او را یافت که در پشت سنگی نشسته و دست بسر گرفته و . جستجوی ثعلبه به هر طرف روی آورد

:با صدایی بلند میگوید  

پس سعید نزدیک آمده او . وای بر شرمساری وای بر رسوائی روز قیامت. انیای وای بر پریشانی و پشیم

را در کنار گرفت ودلداری داد و گفت ای برادر برخیز و با هم نزد پیامبر رحمت برویم این درد را دوائی  

ردن ثعلبه گفت اگر لازم است حتما به حضور پیغمبر شرفیاب شوم باید دست ها و گ. این رنج را شفائی باید

.مر ا با بند بسته و مانند بردگان گریز پای به خدمت پیغمبر ببری   

. ایستاد و با صدای بلند گفت المذنب یعنی گناهکار( ص)وقتی که با همان وضع آَمد درب خانه پیغمبر

ثعلبه خلاصه ماجرا را . حضرت اجازه دادند وارد شود و پس از ورود پرسید ای ثعلبه این چه وضعی است

گناهی بزرگ و خطایی عظیم از تو سرزده ، از اینجا برو و با خدا راز و نیاز کن : حضرت فرمود. عرضکرد

.تا چه خدا فرماید  



بیرون آمد و روی به صحرا نهاد دخترش جلو آمد و گفت ای پدر دلم سخت ( ص)ثعلبه از خانه پیغمبر

تو را از نزد خود رانده ( ص)بربه حالت می سوزد می خواهم هر جا می روی همراهت باشم ولی چون پیغم

ثعلبه چند روزی بدین حال در سوز و گداز بسر برد و شبی چند را بگریه . است منهم دیگز بتو نمی پیوندم

:سرانجام هنگام نماز عصر پیک حق آمد و این آیه را بر حضرت حتمی مرتبت خواند. وی نیاز بپایان آورد  

ذکر والله فاستغفروالذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله و لم  والذین اذا فعلو فاحشه او ظلمو انفسهم))

((یصرو علی ما فعلو و هم یعلمون  

پرهیز کاران کسانی هستند که هر گاه کار ناشایستی از آنها سر زد خدا را بیاد آورند و ا گنا ه خود توبه 

کارهای زشت اصرار نورزند کنند و کیست جز خداوند که گناهان را بیامرزد و آنها کسانی هستند که بر 

.زیرا بزشتی گناهان آگاهند  

و سلمان را بطلب ثعلبه فرستادند و در میان را ه شبانی به آنها رسید حضرت ( ع)، علی ( ص)پس پیامبر

پس . سراغ ثعلبه را از او گرفت چوپان گفت شبها شخصی اینجا می آید و در زیر این درخت می نالد

ا شب شد ثعلبه آمد و در زیر آن درخت دست نیاز بسوی خالق بی نیاز دراز حضرت با سلمان صبر کردند ت

کرد و عرضکرد خداوندا از همه جا محرومم اگر تو نیز مرا بانی بکه روی اورم و چاره کار را از کجا 

.بخواهم  

در این هنگام مولای متقیان گریست آنگاه نزدیک آمده و فرمود ای ثعلبه مژده باد که خدا تو را 

تو را می خواند آنگاه آیه شریفه یاد شده را که راجع به توبه او نازل شده بود ( ص)مرزید و اکنو ن پیغمبر آ

.قرائت فرمودند  

شدند حضرت ( ص)ثعلبه برخواست و همرا ه حضرت به مدینه آمده و یکراست وارد مسجد پیغمبر

شروع به خواند ( ص)بعد از حمد پیغمبر. دمشغول نماز عشاء بود حضرت امیر و سلمان و ثعلبه نیز اقتدا کردن

: یکاثر نمودند همینکه آیه اول را تلاوت فرمود  

((    الهاکم التکاثر))  

.یعنی مشغول داشته شما را ثروت اندوزی   

: ثعلبه نعره ای زد و چون آیه دوم را قرائت فرمود  

((حتی زرتم المقابر ))  

.تا زمانیکه شما قبرها را زیارت کنید  

.ناله کردبیشتر   

:و جون آیه سوم را شنید  



((کلا سوف تعلمون))  

.یعنی آن چنین است که بزودی خواهید داشت   

.نعره ای کشیده و جان به جان آفرین تسلیم کرد  

*** 
از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید زیرا شیطان آگاه و د رکمین گاه است و هیچیک از : فرمود( ص)پیامبر

. رهیزکاران مانند زنان مورد اطمینان او نیستدامهای وی برای صید پ  

*** 
گناهی است که وعده عذاب درباره عمل کننده به آن داده شده و ( ع)گناهان کبیره طبق نظر ائمه اظها 

.اگر بنده مؤمنی مرتکیب آنها نشود خدا از گناهانش می آمرزد  

 

:گناهان کبیره  
نقل می کند که این گناهان جزء گناهان ( ع)ام صادقاز پدرش ام( ع)از امام موسی کاظم( ع)امام جواد

.کبیره حساب می شوند  

.بزرگترین گناه کبیره شرك به خداست.1  

.نا امیدی از رحمت خدا.0  

.از مکر خدا در امان بودن.3  

.عاق والدین شدن.0  

.بدون دلیل مرتکب قتل شدن.1  

.زنا با زن اجنبی .6  

.استفاده بنا حق از مال یتیم.1  

.از جهادفرار .7  

.سحر و جادو.2  

.مقاربت با زن مانع دار.14  

.سوگند دروغ.11  

.خیانت.10  

.ربا خواری.13  



.منع از زکوه واجب.10  

.کتمان شهادت.11  

.شرابخواری.16  

.عهد شکنی و قطع ارتباط با فامیل.11  

پرده هر روزیکه خورشید سر از دریچه مشرق برآورد و هر شبیکه آفتاب چهره ب: فرمود( ص)رسولخدا

: مغرب فرو کشد دو فرشته به امر خدای تعالی چهار جمله را میان خود رد و بدل می نمایند یکی می گوید

اکنون که آفریده شده اند ای کاش می دانستند : دیگری می گوید. ای کاش این مردم آفریده نشده بودند

منظوری آفریده شده اند ای  اکنون که نمی دانند برای چه: دیگری می گوید. برای چه آفریده شده اند

اینک که بدانچه می دانند عمل نمی کنند ایکاش : آندیگر می گوید. کاش بدانچه عالمند عمل عمل کنند

.از گذشته خود توبه کنند  

شاد کام مباش و خنده مکن با اینکه می دانی کارهای زشتی انجام داده ای و شب را با آنکه ( : ع)علی 

.ی بپایان میاورمی دانی گناهکاری براحت  

.هیچ مردی با زن نامحرمی تنها نمی شود جز آنکه سومی آنها شیطان است: فرمود( ص)پیامبر  

.بهترین عبادت چشم پوشی از گناه است: درباره دوری از محرمات می فرماید( ع)علی   

زانی  بعد از شرك به خدا عظیم ترین گناه ریختن نطفه در رحم: درباره زنا می فرماید( ص)پیامبر

(.نامحرم است)است  

شدید می شود غضب خداب بر زن شوهر داری که چشمش را از : همچنین در این باره می فرماید

نامحرم پر می کند که اگر این کار را کرد همه اعمالش باطل می شود و اگر زنا بدهد بر خدا لازم است که 

.وزاندبعد از اینکه در قبرش او را غذاب کرد به آتش جهنم او را بس  

.پیروی از هوای نفس در مورد زنان خلق و خوی مردان احمق است: در این باره فرمود( ع)علی   

.دائم الخمر مانند بت پرست است: در باره شراب می فرماید( ع)امام پنجم  

. سجایای اخلاقی و مردانگیش زایل می شود. کسیکه بطور مدام می گساری کند مبتلا به دعشه می شود

.آدمی را در گناه جسور می کند که از خونریزی و زنا باك ندارد شراب چنان  

آنکس که علاقه شدید به لذت دارد و مطیع شهوات خویشتن : درباره پیروی از شهوات فرمود( ع)علی 

است یا آنکس که دچار حرص شده و عاشق جمع مال و ثروتست این دو مراعات و عواطف دین و اوامر 

.شبیه ترین موجود به این دو طبقه منحرف چهارپایان چرا گاهست. می نمایندمذهبی را در هیچ مورد ن  

 



 

:حرص و طمع ضدفرهنگ  
طمع راهی است که بازگشت ندارد و ضامنی است بی وفا : درباره این صفت رذیله می فرماید( ع)علی 

ادتر باشد و هر چیزی که عظمت آن زی. چه بسا نوشنده ای که قبل از سیر آب شدن لویش را گرفته است

.برای بدست آوردن آن بیشتر مبارزه شود برای از دست رفتنش مصیبت شدیدتر است  

 

:نتیجه حرص و دنیا طلبی   
. به همراه مری سیاحت می کرد پس از مدتی راه رفتن گرسنه شدند( ع)آمده است که حضرت عیسی

آن مرد رفته سه . ول نماز شدعیسی به آن مرد گفت برو نانی تهیه کن و خود مشغ. بدهکده ای رسیدند 

مقداری صبر کرد تا نماز حضرت عیسی پایان پذیرد چون کمی طول کشید . گرده نان تهیه کرد و بازگشت

پس از آن . حضرت عیسی آمده پرسید گرده سوم چه شد گفت همین دو گرده بود. یک گرده را خورد

ی یکی از آنها را پیش خواند و آنرا ذبح مقداری دیگری راه پیموده به دسته آهوئی برخوردند حضرت عیس

: کرده و پخته خوردند بعد از خوردن حضرت عیسی فرمود  

عیسی . قم باذن الله آهو حرکت کرده و زنده شد آن مرد تعجب کرده زبان بکلمه سبحان الله جاری کرد

نان سوم چه شد گفت تو را سوگند می دهم بحق آن کسی که این نشانه قدرت را برای تو آشکار کرد بگو 

دو مرتبه براه افتاد نزدیک دهکده بزرگی رسیدند در آنجا سه خشت طلا . باز جواب داد دو گرده بیشتر نبود

آری یک خشت از تو و یکی : افتاده بود رفیق عیسی گفت اینجا ثروت و مال زیادی است آنجناب فرمود

مرد حریص گفت من نان . برداشته  از آن من و خشت سوم را اختصاص می دهم به کسی که نان سوم را

سوم را خوردم عیسی از او جدا گردیده گفت هر سه خشت مال تو باشد آن مرد کنار خشتها نشسته و بفکر 

همسفر عیسی را کشته و . سه نفر از آنجا عبور نمودند او را با سه خشت طلا دیدند. برداشتن و بردن آنها بود

د قرار بر این گذاشته یکی از آن سه نفر از دهکده مجاور نانی تهیه کند چون گرسنه بودن. طلاها را برداشتند

.تا بخورد  

دو نفر . شخصیکه برای نان آوردن رفت با خود گفت نانها را مسموم کنم تا آندو پس از خوردن بمیرند

نفر او  هنگامیکه آن مرد نان را آورد آندو. دیگر نیز هم عهد شدند که رفیق خود را پس از برگشتن بکشند

را کشته و خود با خاطری آسوده بخوردن نانها مشغول شدند چیزی نگذشت که آنها هم برفیق خود ملحق 

حضرت عیسی در مراجعت چهار نفر را بر سر همان سه خشت مرده دید گفت اینجور دنیا با اهلش . گشتند 

.معامله می نماید  



رص برای چیست؟ اگر رزق را خدا قسمت بندی کرده پس ح: امام ششم فرمود  

:پیامبر فرمود  

((عز من قنع و ذل من طمع))  

.کسیکه قناعت داشت عزیز بوده و هر که طمع کرد ذلیل می شود  

 عزت زقناعتست و خواری زطلب

 با عزت خود بساز و خواری مطلب    

 کس از درخت طمع بر نخورد

 که آمد برین در که سر نخورد    

ح از کشتی پیاده شد ابلیس بنزد او آمده و گفت تو از همه بیشتر بر زمانیکه حضرت نو: امام ششم فرمود

من منت داری زیرا بر این فاسقین نفرین کردی و کار مرا راحت نمودی آیا نمیخواهی دو چیز بتو بیاموزم ، 

.بپرهیز از حسد زیرا با من آنچه باید بکند کرد و بپرهیز از حرص پس آنچه باید با آدم بکند کرد  

 

:فت حرصهفت آ  
آفت گرفتار است فکری که به بدنش ضرر زده و نفعی برای او  1آدم حریص بین : فرمود ( ص)پیامبر 

ندارد و اندوهی که پایان ندارد و سختی و رنجی که از آن راحت نمی شود مگر هنگام مرگ و البته د 

و  می افتد و غمی که و ترس که عاقبت از آنچه که می ترسد در ا. راحتی نیز در سخت برین حالت است

زندگی را بر او تلخ می کند و برای او فایده ای ندارد و حساب الهی که از عذابش خلاص نمی شود مگر با 

.عفو الهی و عقابی که هیچ راه فرار و گریزی از او ندارد  

.سؤال شد ذلیلترین ذلت ها چیست؟ فرمود حرص بر دنیا( ع)امام پنجم  

ثروتمندی رفته و برای ثروتش برای او تواضع کند دو ثلث دینش رفته کسیکه پیش : و هچنین فرمود

.است  

 

:برتری تحمل گرسنگی، از ذلت در برابر دیگران  
از شخصی بنام سلطان محمد که شغلش خیاطی و تهی دست بوده نقل شده که شبی بخاطر برهنگی بچه  

خطاب کردم آقا ( ع)دم و به مولا علی هایم و نزدیکی ایام عید و پریشانی و فلاکت خودم گریه زیادی کر

تو شاه مردانی و سخاوتمند روزگاری گرفتاریهای مرا می بینی چون خوابیدم دیدمکه از دروازه عیدگاه 



دری داشت که چندین نفر نزد آن . باغی بزرگ دیدم که قلعه اش طلا و نقره بود. قندهار بیرون رفتم 

.ایستاده بودند  

است التماس کردم که بگذارند ( ع)این باغ کیست گفتند از حضرت علی نزدیک آنها رفتم پرسیدم 

بعد اجازه دادند بخود . تشریف دارند( ص)گفتند فعلا رسول خدا. داخل شده و بحضور آن حضرت برسم

گفتم اول خدمت رسول خدا می رسم و از ایشان سفارش می گیرم چون به خدمتش رسیدم از پریشانی 

برو عرض کردم حواله ای مرحمت فرمائید  (ع)پیش آقای خود ابوالحسن :خود شکایت کردم فرمود

: حضرت خطی بمن دادند دو نفر را هم همراهم فرستادند چون خدمت حضرت ابا الحسن رسیدم فرمود

سلطان محمد کجا بودی گفتم از پریشانی روزگار بشما پناه آورده ام و حواله از رسول خدا دارم پس 

ت و خواند و بمن نظر تندی فرمود و بازویم را بفشار گرفت و نزد دیوار باغ آورد آنحضرت حواله را گرف

اشاره فرمود شکافته شد دالان تاریک و طولانی نمایان شد و مرا همراه برد سخت ترسناك شدم اشاره 

دیگری کرد روشنائی ظاهر شد پس دری نمایان شد و بوی گندی بمشامم رسید با شدت بمن فرمود داخل 

زود  بتندی فرمود و هر چه می خواهی بردار داخل شدم دیدم خرابه ایست پر از لاشه مردار حضرتشو 

برداشتی عرضکردم : برار از ترس مولا دست دراز کردم پای قورباغه مرده ای بدستم آمد برداشتم فرمود

اموش مانده بود بیا در برگشتن دالان روشن بود در وسط رالان دو دیگ پر آب روی اجاق خ: فرمود. بلی 

فرمود سلطان محمد چیزیکه در دست داری در اب بزن و بیرون بیاور چون آنرا در آب زدم دیدم طلا شده 

محبت مرا . است حضرت بمن نگریست لکن خشمش اندك بود و فرمود سلطان محمد بای تو صلاح نیست

انداز بمجرد انداختن از خواب  می خواهی یا این طلا را عرضکردم محبت شما را فرمود پس آنرا در خدابه

بوی خوشی بمشامم رسید خوشحال بودم که از امتحان بیرون آمدم پس از این واقعه گرفتاریم . بیدار شدم 

.برطرف شده و وضع فرزندان مرتب گردید  

.گرسنگی بهتر از ذلت خضوع در مقابل دیگران است: فرمود( ع)علی   

.ع و حرص استذلت و پستی و شقاوت در طم: و باز فرمود  

کسیکه از روی مردم خجالت نمی کشد از خدا هم حیا نمی : و از اما میازدهم روایت است که فرمود

.کند  

هنگامیکه عبدالله بن عامر والی عراق گردید دو نفر که سابقه رفاقت با او داشتند یکی از انصار و دیگر 

در بین راه مرد انصاری از مسافتر منصرف  .ثقفی برای استفاده از مقام و موقعیت او بسویش حرکت کردند

شد و بمحل خود بازگشت گفت کسیکه عبدالله بن عامر را والی عراق کرده توانا است بمن هم روزی 

.عنایت کند  



مرد ثقفی بعراق آمد عبدالله بتن عامر احوال رفیق انصاری را از او پرسید ثقفی گفت او از بین راه 

قسم . مرد ثقفی از این پیش آمد تعجب کرده شعری به این مضمون سرودعبدالله دستور داد ب. بازگشت

بخدا حرص و آز شخص حریص فایده ای در زیاد کردن روزی ندارد و نه قناعت مرد پارسا ضرر بروزی 

.می رساند  

وحی نمود که یا موسی می دانی چرا احمق را روزی می دهم عرضکرد ( ع)خداوند به حضرت موسی

.  ل بداند که طلب رزق به حیله و زرنگی نیستنه فرمود تا عاق  
 

:علت توبه ابراهیم ادهم  
روزی از پنجره قصر خود تماشا می کرد مرد فقیری را دید : در سبب توبه ابراهیم ادهم بعضی می گویند

یز که در سایه قصر او نشسته کهنه انبانی با خود دارد یک نان از انبان بیرون آورد و خورد و بروی آن آبی ن

آشامید پس از آن راحت خوابید ابراهیم با مشاهده این حال از خواب غفلت بیدار شد با خود گفت هر گاه 

نفس انسان به این مقدار غذا قناعت کند و با کمال راحتی آرامش پیدا نماید من این پیریه های مادی را 

پس با همین اندیشه دست از . دبرای چه می خواهم که جز درد و رنج و اندوه هنگام مرگ نتیجه ای ندار

.سلطنت و مملکت شسته از باغ خارج شد  

روزی خواست داخل حمامی شود صاحب حمام چون لباسهای کهنه و ژنده او را دید با . نقل کرده اند

خود خیال کرد دستش از مال دنیا تهی است اجازه ورود به حمام نداد ابراهیم گفت بسیار در شگفتم کسی 

. ل بحمامی راه ندهند چگونه عمل و اطاعت داخل بهشت نمایندرا که بدون پو  

اگر برای بنی آدم دو رودخانه از طلا باشد باز هم قرار نگرفته در طلب رودخانه سوم : فرمود( ص)پیامبر 

.است  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

:سو بودنتر ضدفرهنگ  
صفت جبن یعنی  از صفات و خصوصیاتی که در آیات و روایات و کلمات علماء از آن مذمت شده

البته ترس از غرایز طبیعی بشر بوده و تا زمانی که از اعتدال و حد وسط خارج نشود برای . ترسو بودن است

زندگی طبیعی انسان مفید است ولی اگر باعث زیر بار زور و ظلم رفتن و استقلال خویش را از دست دادن 

نموده که فقط از خدا بترسید و سعی کنید از لذا قرآن سفارش . بشود وسیله ای برای انحراف انسان است

.غیر خدا ترس در دل نداشته باشید  

در جنگها زذه به پشت نمی بست و وقتی سؤال می کدند چرا زره بر پشتت نمی بندی می ( ع)علی

من هیچوقت فرار نکرده و نمی کنم که بخواهم از پشت سر ایمن باشم و در جمله ای دیگر فرموده : فرمود

.ر همه عرب با شمشیر به من حمله نمایند من ذره ای ترس در وجود خود احساس نخواهم کرداگ: است  

 

:عوامل ترسوئی  
:عوامل ترس از قبیل زیر است  

جهل و نادانی نسبت به خصوصیات زندگانی است زیرا یک فرد دانا به دنیا و زندگی می داند که در .1

انسان پیش می آید لذا باید در مقابل این اتفاقات زندگی مصیبتها و تلخیها و حوادث مختلفی برای 

.خونسردی را حفظ کرد و دچار بیم و ترس نمی شود  

.فاصله گرفتن از درستکاری و راستی و در زیر چتر بی عدالتی و ظلم رفتن.0  

.وجود تخیلات بی پایه و بی اساس و دوری از واقعیات.3  

مهمترین عوامل ترس است زیرا ترس از دست رفتن  وابسته بودن به دنیا و لذات زودگذر آن که از.0

.این جلوه ها و مادیات باعث می شود که ترس در دل انسان لانه کند  

 

:شجاعت کم نظیر مرحوم مدرس  



مرحوم مدرس که در دنیا تعلقی و علاقه ای نداشت که از زایل شدن آَن بترسد هیچوقت از کسی 

: نترسید لذا نقل می کنند  

روزی رضاخان برای ادای توضیح به ( ره)اح دولت توسط شهید آیت الله مدرسدر جریان استیض

در . مجلس آمد و پیش از تشکیل جلسه در ایوان ایستاد تا صدای زنده باد مرده باد طرفداران خود را بشنود 

:همین وقت مدرس سر رسید مأمورین فریاد زدند  

را بر زمین زد سرش را کج کرد که مثلا باشد چه زنده باد سردار سپه ، مدرس با بی اعتنائی عصای خود 

مرده باد مدرس در اینجا مدرس قد علم کردو گفت مردم بگوئید : می شود؟ مزدوران صدا در آوردند 

مردم هم بی اختیار گفتند زنده باد مدرس سپس گفت بگوئید مرده باد سردار سپه همه . زنده باد مدرس 

پس از پله های مجلس بالا رفت و در بالکن یقه رضاخان را گرفت رو به فریاد کشیدند مرده باد سردار سپه 

مردم کرد و گفت مردم صدبار بگوئید مرده باد سردار سپه ، صدبار زنده باد مدرس ، مردم از رشادت و 

.دلیری سید نیرو گرفته مکرر فریاد زدند زنده باد مدرس ، مرگ بر سردار سپه  

ترس از درد و رنج و فقر و نادانی و ضعیف : ن ترس ها پیدا می شودبرای اشخاص کم ایمان معمولا ای

.بودن و شکست خوردن و غیره  

*** 
:بدترین خصوصیات یک فرد دو چیز است: فرمود( ص)رسول اکرم   

.بخل مفرط و بی اندازه و ترس خارج از حد.1  

ا بر تواگر از سختی اول ترسیدی پس تو در مقابل آن سفت باش ت: می فرماید( ع)علی   

.آن کار آسان شود و  آنرا نزد دیگران آسان فرض کن تا موفق باشی  

 

:ضررهای ترس  
.پیشرفت و عناصر موفقیت را نابود می کند.1  

.اتلاف وقت می نماید.0  

.نیروی معنوی و مادی بدن را کاهش می دهد.3  

.استعدادافراد را از بین می برد.0  

.می آوردبدگمانی و انزوا را برای فرد به ارث .1  



یا علی با ترسو مشورت نکن زیرا را ه خروج از گرفتاری را برای تو ضیق و تنگ می : پیامبر اسلام فرمود

.کند  

کسیکه از نیش زنبور می ترسد لیاقت آن را هم ندارد که کندوی : یکی از دانشمندان خارجی می گوید

.زنبور را تصرف کند  

 

 

 

 

 

 

:خشم و غضب ضدفرهنگ  
غضب نوعی از جنون است زیرا آدم غضبناك پشیمان می گردد و : غضب می فرماید درباره( ع)علی 

همه عقلاء عالم ( ع)و علاوه بر آیات وحی و کلمات ائمه هدی. اگر پشیمان نشد دیوانگیش ریشه دار است

اعتقاد دارند که باید غضب و خشم را کنترل کرد که چه بسا خشم قدرتمندی به نابود کردن مردمان 

ی منتهی می شود همانطوریکه در تاریخ ایران و جهان نظائر زیادی می توان شاهد مثال آورد که یک بسیار

لحظه خشم و عضب باعث از بین رفتن مردمان بسیاری شده است به عنوان مثال خشم آقا محمد خان قاجار 

ده و از چشمها تپه بر مردم کرمان منجر به این شد که دستور داد هزاران جفت چشم از مردم کرمان درآور

.ای درست کردند  

ای موسی خشم خود را از کسانیکه تحت قدرت : روایت شده که در تورت آمده است( ع)از امام پنجم

خداوندا کدام : و اراده تو و زیر دست تو هستند فروگذار تا منهم غضبم را از تو باز دارم موسی عرضکرد 

.بنده ای که قدرت داشته باشد ولی خطا کار را عفو کند: دیک از بندگانت در نزد تو عزیز است خدا فرمو  

در جنگ با عمروبن عبدود موفق شده که عمرو را بر زمین انداخته و روی ( ع)روایت شده که علی 

انداخت حضرت او را در آن وقت نکشت بلکه ( ع)سینه او بنشیند که عمرو آب به صورت مبارك علی 

وقتی از حضرت سؤال کردند که علت چه بود . آمده سر او را جدا کرد بلند شد و مقداری راه رفت و بعد

.فرمود ترسیدم اگر همان وقت سرش را جدا کنم از روی هشم نفسانی باشد که باطل است  

حد وسط خشم که بودنش . خشم حد وسطی در برابر افراط و تفریط دارد: شهید دستغیب می فرماید

ت در جایی است که مال یا ناموس یا آبرو یا جانش یا دینش مورد لازم و ضروری و کمال انسانی در آنس



مال حلال را که از راه صحیح بدست آمده . تهدید قرار گرفت باید بی تفاوت نباشد خشم صحیح اینجاست

نه ستم کنید و نه زیر بار ستم : تا می شود نباید گذاشت آنرا بنا حق بگیرند و غیره و قرآن هم می فرماید 

.نه به کسی سیلی بزن نه بگذار بیجا به تو سیلی بزنند. بروید  

:است( ع)این شعر منسوب به علی   

 ولقد امر علی الئیم یسبنی

 فمضیت ثمه قلت لا یعنینی     

بر شخص پستی گذاشتم که مرا دشنام می داد من رد شدم و گفتم مرا اراده نکرده است  بمن نبوده 

.است  

 

(:ص)موعظه رسول خدا  
برو : یا رسول الله مرا تعلیم ده فرمود: آمده عرضکرد( ص)که مردی بنزد رسول خدا  روایت است

آنمرد گفت هیمن مرا بس است و بجانب قبیله خود رفت ناگاه در میان قومش جنگی بپاشد و . غضب مکن

 اسلحه پوشیده و در برابر یکدیگر صف کشیدند آنمرد هم چون چنان دید اسلحه پوشیده و به صف ایستاد

غضب مکن پس اسلحه را کنار گذاشت و نزد : را بیاد آورد که به او فرمود( ص)آنگاه سخن پیامبر 

ای مردم هر جراحت و قتل بی نشانه ای که در افراد شما باشد : مردمیکه دشمن قومش بودند آمد و گفت 

باشد به نفع شما ولی  آن مردم گفتند هر چه اینطور. به عهده من است و من خوبیهای آن را بشما می پردازم

.ما به پرداخت این جریمه سزاوارتریم سپس با یکدیگر صلح کردند و کینه از میان برفت  

.آنانکه در فرو بردن خشم از دیگران بیشتر است از همه کس دوراندیش بر است: فرمود( ص)پیامبر   

ب می توان خاموش کرد خشم از شیطان است و شیطان از آتش پدید آمده و آتش را با آ: و باز فرمود

.وقتی یکی از شما خشمگین شود وضو بگیرد  

*** 
مردی که عضبناك شده و راضی نشود پس این سبب داخل شدن در جهنم است و هر : امام پنجم فرمود

که غضبناك شد اگر ایستاده بنشیند تا از او ححالت شیطانی زایل گردد و اگر نشسته بایستد و هر مردیکه به 

شم گیرد بلند شده و دست خود را به دست او بگیرد آرام می شود زیرا رحم باعث از بین فامیل خود خ

.رفتن خشم او می شود  

.کسیکه نتواند غضب و خشمش را کنترل کند مالک عقلش نمی تواند باشد: و امام ششم فرمود  



 

 

 

 

 

 

 

:تکبر غرور و عجب ضدفرهنگ  
رانده شود و سپس بسیاری از ابناء بشر بواسطه این صفت از  از صفاتی که باعث شد شیطان از درگاه خدا

.خدا دور شوند کبر و غرور است  

:قرآن می فرماید  

((ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا))  

.خدا دوست ندارد متکبر فخر فروش را  

.داخل بهشت نمی شود کسیکه ذره ای کبر در قلب او باشد: فرمود( ص)پیامبر اسلام   

 

:وجهل هنگام مرگتکبر اب  
در جنگ بد هنگامیکه ابو جهل برای مبارزه آمد عمرو بن جموح با وی روبرو شده و ضربتی بر ران 

عبدالله بن . ابوجهل زد و او هم ضربتی بر دست عمرو وارد آورد که دست او به پوستش آویزان شد

را سپاس که تو را خوار گفتم خدا . مسعودگفت من بطرف ابوجهل رفتم موقعیکه در خون غوطه ور بود

آنگاه پای بر . گفتم از خدا و رسولش . خداوند تو را خوار کند ، دین و سلطنت از کیست: گفت. کرد

روی سینه اش گذاردم گفت ای کاش یکی از فرزندان ابوطالب مرا می کشت نه تو ای چوپان بر محل 

ی از پائین گردن قطع کن تا با هیبت و دشوار و بلندی بالا رفته ای اکنون که می خواهی سر مرا جدا کن

وم اصحابش جلوه کند گفتم حال که چنین است من از دهان سر تو را جدا می ( ص)یزرگ در نظر محمد

آوردم بپاس شکر ( ص)سرش را بریدم چون خدمت حضرت رسول. کنم تا کوچک و حقیر معلوم شود

.این نعمت بسجده رفت  

 



:یاتتکبر و غرور از دیدگاه قرآن و روا  
: قرآن می فرماید   

((و لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا))  

.بر روی زمین با تکبر راه نرو زیرا نه می توانی زمین را سوراخ کنی و نه از گوهها بالا تری   

ای چندین روزی حضرت موسی نشسته بود در حالیکه شیطان کلاهی را که دار: فرمود( ص)پیامبر اکرم

نزدیک شد کلاه از سر برداشته در مقابلش ایستاد ( ع)رنگ بود بر سرش بود پیش او آمد همینکه به موسی 

و سلام کرد حضرت موسی پرسید تو کیستی ؟ جوابداد شیطان گفت تویی شیطان؟ خداوند تو را همسایه 

ام و رتبه ای دارید موسی کسی نکند گفت من آمدم عرض سلامی بشما بکنم چون شما در نزد خداوند مق

بگو ببینم چه گناهی است که هر گاه از آدمی سر بزند تو قدرت بر او پیدا می کنی و تحت : گفت( ع)

.تسخیرت در می آید  

روز قیامت صاحبان کبر بصورت ذرات محضور می شوند و تا پایان حساب : فرمود( ع)امام صادق 

. که جبه خزی پوشیده بود: تکبر یکی از امرای خراسان گویند درباره غرور و. قیامت در زیر پاهای خلایقند

رخلاف شأن خودش می دید . قلیان تکانی خورد و آتش آن روی جبه خزش افتاد. برای او قلیانی آوردند

بچه ها بیائید تا آنها آمدند جبه و مقداری از تنش : که لباسش را تکان می دهد تا آتش بیفتد فقط گفت 

اگر می خواست بینی خود را پاك کند دیگری باید دستمال جلوی دماغش می  سوخت حتی شنیدیم

.گرفت  

در جهنم برای متکبرین مکانی است که به آن سقر می گویند از شدت گرما و : فرمود( ع)امام صادق 

حرارت به خدا شکایت کرده و از خدا می خواهد که نفس بکشد پس چون نفس می کشد جهنم را می 

.سوزاند  

:نوع است 1کبر : علامه مجلسی می فرماید مرحوم  

کبر در علم ، یعنی عالم بواسطه علمش مردم را حقیر دانسته و از آنها انتظار اکام و ابتداء به سالم .1

.داشته و از آنها خدمت خواسته و به شئونات آنها اهمیت ندهد  

د که مردم حوائج او را بر کبر در عمل و عبادت، که به عبادات خود کبر کرده و دوست داشته باش.0

آورده کرده و بزیاره او آمده و او را به اهل عبادت و تقوی بودن یاد کنند و خودش را هدایت یافته و 

.دیگران را گمراه می داند  

.کبر به حسب و نسب، مخصوص کسانی که به اصطلاح نجیب زاده و یا اشراف زاده هستند.3  

.وص زنان استفخر فروشی به جمال، که معمولا مخص.0  



.تکبر به مال، که معمولا در افراد پولدار و ثروتمند دیده می شود.1  

.کبر به قدرت بدنی و زور اندام و یا قدرت حکومتی.6  

.تکبر نسبت به یاران و شاگردان و تابعین و غلامان و زیردستان.1  

 

(:ع)لغزش همسفر عیسی  
تاه قامتی که از یاران عیسی بشمار می رفت مرد کو( ع)آمده است در یکی از مسافرتهای حضرت عیسی

لب دریا رسید ( ع)موقعی که عیسی بن مریم . و بسیار ملازم آن بزرگوار بود با حضرت عیسی مسافرت کرد

از روی ( ع)همین که آنمرد دید عیسی . بسم الله و روی آب شروع کرد به راه رفتن: با یقین کامل گفت

و نیز با یقین کامل گفت بسم الله و روی آب براه افتاد تا به حضرت عیسی آب با گفتن بسم الله عبور کرد، ا

همچنانکه حضرت عیسی : در این اثناء بود که آنمرد دچاد عجب و خودپسندی شده و با خود گفت. رسید

روی آب راه می رود من هم بالای آب راه می روم پس حضرت عیسی بر من چه فضیلتی دارد؟ در همین 

شروع کرد به غرق شدن و فریاد زد یا عیسی مرا دیاب حضرت عیسی وی را از غرق شدن موقع بود که 

با خویشتن گفتم همچنانکه شما روی آب راه : مگر چه گفتی و چه خیال کردیی گفت : نجات داد و فرمود

می روید من نیز روی آب راه می روم و دچار خودخواهی شدم پس آنمرد بدست حضرت عیسی توبه کرد 

.ای رئوف نیز بعد از قبول توبه او مقام قبلی وی را عطا فرمودو خد  

*** 
هر کسیکه دچار کبر و غرور شود دلیل آن نیست جز اینکه د خودش احساس ذلت : امام ششم فرمود

.می نماید  

. کبر و غرور گاه در بدترین مردم از هر طایفه و جنس می باشد: فرمود( ع)همچنین امام صادق 

عضی از کوچه ها ی مدینه عبور می کرد در حالیکه زن ساه چهره ای سرگین جمع آوری در ب( ص)پیامبر

می کرد پس کسی از یاران آن حضرت به آن زن گفت راه را برای رسول خدا باز کن اما آن زن با کبر و 

و فرمود ا( ص)غرور گفت را وسیع است پس بعضی از اشخاص می خواستند آن زن را کنار بزنند اما پیامبر

.را رها کنید که متکبر و ستمکار است  

خودپسندی و خودخواهی و فخرفروشی همه در ردیف شرك و گناه است که در :فرمود( ع)معصوم 

ای جابر مانع غرور و تکبر و خودخواهی : امام ششم به شاگردش جاب فرمود. روی زمین انجام می گیرد



همانا از بندگان مؤن کسانی هستند که : وددر روایت است که خداوند فرم. بشو با شناخت نفس خودت

.درخواست توفیق طاعتی دارند و من آنان را بر انجام آن طاعت موفق نم کنم تا گرفتار عجب نگردند  

.بدرستیکه خودپسند و عجب هر آینه اعما هفتاد سال را باطل و نابود می کند: فرمود( ص)پیامبر   

گش مخفی ،مرضهایش پنهان، عمل او محفوظ، پشه او را به بیچار ه فرزند آدم مر: می فرماید( ع)علی 

.ناله می آورد، آب گلوگیرش می شود و او را می کشد وعرق او را می گنداند  

بنی آدم چقدر بدبخت است شکم او به او م یگوید مرا پر نما و الا آبرویت را می : می فرماید( ع)علی 

.گوید مرا خالی نما والا آبرویت را می برمبرم وو قتیکه شکمش را پر نمود شکمش به او می   

 

:ثروتمند مغرور و فقیر باعزت  
در محضر رسول خدا یکی از ثروتمندان نشسته بود در این هنگام فقیری از مسلمین وارد شد و به عادت 

رسولخدا او را . اسلامی نزدیک برادر ثروتمندش یشست ناگاه شخص ثروتمند گوشه لباسش را جمع کرد

به او اعتراض کرد که ترسید از فقر او چیزی به تو سرایت کند آن شخص ثروتمند فوراشرمنده شد دیده و 

من از این خطایم توبه کرده و بای جبانش . عرضکرد با من چیزیست که مرا به کارهای ناروا وا می دارد 

رسم بپذیرم و من هم می پزیری عرضکرد نه زیرا می ت:نصف دارائیم را به او می دهم پیامبربه فقیر فرمود

.مثل او به فقیری کبر بورزم  

دو نفر عابد و فاسق وارد مسجد شدند چون بیرون رفتند فاسق عابد و عابد : فرمود( ع)امام صادق 

فاسقگردید زیرا وقتی وارد مسجد شدند عابد از عبادت خود دچار غرور و کبر گردید پس اعمالش باطل 

.مقابل خدا کرده پس خدا او را بخشیده و هدایتش کرد شد و فاسق احساس پشیمانی و ذلت در  

آمده و گفت که خدا تو را اختیار داده که بنده و رسول متواضعی ( ص)روزی ملکی نزد رسول خدا 

باشی یا پادشاه و رسول باشی و از مرتبه تو نزد خدا کم نشود و کلید های خزائن زمین را برای آنحضرت 

.می خواهم بنده و رسول متواضع و شکسته باشم و پادشاهی نمی خواهمکه : حضرت فرمود. آورده بود  

 

 

 

 

 

 



 

 

:ریا کاری ضدفرهنگ  
بار خدایا بتو پناه می برم که ظاهرم در نظر مردم خوب باشد و : درباره این صفت می فریاید( ع)علی 

در نظر مردم خود را کارهای مخفیانه ام که از آن آگاهی قبیح بتو پناه می برم که حال من این باشد که 

حفظ کنم و خودنمایی نمایم به آنچه از من به آن آگاهی کار من این باشد که خودم را خوب جلوه دهم و 

کارهای بدم پیش تو آید و تمام هدفم از این روش این باشد که بمردم نزدیک شوم اما از خوشنودیهای تو 

.دور گردم  

:قرآن می فرماید  

((ن الماعونالذینهم یرائون و یمنعو))  

آنهائیکه مورد غضب خدا هستند کسانی هستند که ریا می کنند و وسایل ضروری را از محتاجان دریغ 

.می نمایند  

سؤال شد ای رسول خدا .بدرستیکه آنچه من آن بیشتر می ترسم شرك اصغر است : فرمود( ص)پیامبر 

.ریا کاری : شرك اصغر چیست ؟ فرمود  

 

:واعظ ریاکار  
.وعلای مرائی واعظی بوده است مشهور و معروف و به صفت ریا مشهورآورده اند ب  

مردم مرا ریا کا می گویند و حال آنکه در کمال صدق و اخلاصم و از شائبه : روزی بر سر منبر گفت

ریا و سمعه خلاصم همیشه در اخفای طاعت و پوشاندن عبادات می کوشم و خیرات و مبرات خود را از 

دیشب صد رکعت نماز خوانده ام و امروز روزه دارم و صد درهم . ین می پوشمجمیع اشخاص رو ی زم

تصدق کرده ام و امشب و فردا را نیز همین طاعات بجا خواهم آورد و هر چه دارم در راه رضای تعالی 

. صدقه خواهم داد و آنرا به هیچ احدی ظاهر نخواهم کرد و آن میان من و خدای منست  

چون مردم را ببینند شاد می شوندو چون تنها باشند : ا کار دارای سه نشانه اندروایت است که مردم ری

.کسل اند و دوست می دارند در تمام اعمالشان مورد پسند مردم واقع شوند  

من بهترین شریک هستم و هر گاهکسی در عملی که : از امام ششم است که خدای متعال می فرماید

.عمل غیر خالص او را نمی پذیرم انجام داده دیگری را شریک گیرد من  

 



((:ص))ریاکاری از دیدگاه پیامبر  
روایت است که هرگاه بنده ای بجانب اقدس احدیت ربوبی روی نیاز نیاورد و خاك روب آن درگاه 

نباشد پس حق تعالی توجه کرم خود را ازو باز دارد و نظر کرامت بسویش نیافکند و از عملش راضی نشود 

در رسد که از فلانی مبغضم پس حضرت ( ع)طاب از جانب رب الارباب بجبرئیل مبعض او بود و خ

جبرئیل مبغض او گردد و خطاب در رساند که ای جبرئیل به اهل آسمان منادی نمای که من مبغض فلانم 

پس جمع موجودات بغض و عدوات او بهم رسانیده و عملش بمنصبه قبول نیانجامد و دشمنیش در دلها 

.جای می گیرد  

روایت است که روز قیامت سه نفر را به موقف حساب آورند و به اولی که عالمست ( ص)از رسول خدا

خطاب می رسد که چه اعمالی انجام داده ای گوید بارخدایا در روز و شب به نماز و بندگی اشتغال داشتم 

آن گشته که پس خداوند گوید که دروغ می گویی که مرادت طاعت من نبود بلکه مقصودت مصرف به 

خلایق بذکر حمیده ات متوجه گشته بگویند که این مرد عالمست پس این نوع عبادت بدرگاه ما موجب 

اجر نگردد به دومی که صاحب نعمت است خطاب رسد که به تو نعمتها ارزانی کردم در کدام راه صرف 

ویی و ملائکه بدروغ نمودی گوید که بار خدای صدقه در شب و روز می دادم خدا گوید که دروغ می گ

او اعتراف نمایند که مقصد اصلیت آن بود که مردم بگویند که فلان کس آدمی کریم و بخشنده ایست به 

سومی که شربت شهادت نوشیده خطاب رسد که چه اعمالی انجام داده ای گوید بارالها جهاد در راهت 

که دروغ می گویی بلکه منظور تو از  کرده تا شهید شدم فرمان رسد که دروغ می گویی و فرشتگان گویند

.این جهاد آن بود که مردم گویند که فلانی شجاع است  

:شاعر گوید  

 یارب چکنم که دامن تر دارم

 زین دامن تر دلی پر آزر دارم    

 خاکم بر سر چها نکردم امروز

.فردا بچه رو پیش تو سر بردارم      

مالم را پنهانی انجام می دهم و دوست ندارم احدی عرضکرد که ای رسول خدا اع( ص)مردی به پیامبر 

برای تو دو اجر است اجر عمل پنهان و اجر عمل : از آنها مطلع شود که من خوشحال شوم پس پیامبر فرمود

.آشکار  

.روایت است که بدرستیکه خدا بهشت را بر هر آدم ریا کاری حرام نموده است  



شرکین پیش آمد در حین جنگ یکی از مسلمانان ضعیف جنگی بین مسلمانان و م( ص)در زمان پیامبر 

الایمان چشمش به پالان و الاغ یکی از مشرکین افتاد که باصطلاح با قیمت بود لذا به طرف آن مشرك 

گفتند ( ص)حمله کرد که بتوان آن را مالک شود پس بدست آن مشرك کشته شد بعد از جنگ به پیامبر 

. او شهید نشد بلکه قتیل الحمار شد یعنی کشته راه الاغ :که فلانی هم شهید شد حضرت فرمود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:دروغگویی ضدفرهنگ   
دروغ گفتن چون خلاف طینت پاك آدمی است و باعث انحراف بسوی بدیها می شود بسیار مورد 

: نکوهش و مذمت قرار گرفته است  

:قرآن می فرماید  

((ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب))  

.بدرستیکه خدا هدایت نمی کند کسیکه اسراف کننده و بسیار دروغگو است  

:فرمود( ص)در روایت است که پیامبر  

((ایاکم والکذب فان الکذب فجور یهدی الی النار))  

.بر حذر باشید از دروغ زیرا گناهی است که انسان را به آتش جهنم می کشاند  

 

:نتیجه ترك دروغ  
آمده و گفت یا امیر المؤمنین در اسلام از همه کارهای زشت ( ع)علی  یکی از مسلمانان نزد حضرت

حضرت فرمود . یکی از زشتیها را بگو تا از آن دوری کنم. نهی شده و مرا اجتناب از همه آنها میسر نیست

که دروغ مگو آن شخص قبول نموده و بیرون آمده در کوچه ها که می رفت نظرش به مستی افتاد و میل به 

به من بگوید آیا شراب خوردی اگر بگویم نه ( ع)خوردن پیدا کرد ولی با خود اندیشید که اگر علی شراب 

دروغ گفته ام و اگر بگویم آری بر من حد شرعی جاری می کند پس از آنجا عبور کرده به قمار بازی 

کرد و به همین رسیده و میل به قمار پیدا کرد ولی باز همین فکر به ذهنش آمده پس از آنجا هم عبور 

مراجعت نموده گفت ( ع)صورت به هر منکری می رسید این فکر او را از گناه باز می داشت پس بنزد علی 

.یا علی راه همه گناهان دروغ است و باعث همه حسنات و کارهای خوب راستی است  

: فرمود( ص)پیامبر   

((آیه المنافق ثلاث اذا وعدا خلف و اذائمتن خان و اذا حدث کذب))  

علامت منافق سه چیز است اگر وعده به دهد تخلف می ورزد و اگر به او اطمینان کنند خیانت می کند 

.و اگر سختی بگو به دروغ باشید  

دروغگو با مرده یکسان است برای آنکه فضیلت سخن راستی است پس وقتی . بوذر جمهر گفته است

.که اطمینان به سخن نباشد زندگی او باطل است  



 

:روغگو در عالم برزخکیفر د  
دیشب در خواب دیدم که مردی نزد من آمد و گفت برخیز ، برخاستم : فرمود( ص)روزی رسول اکرم

دو مرد را دیدم که یکی ایستاده و در دست خود چیزی شبیه به عصای آهنین دارد و آنرا بر گوشه دهان 

میان دو شانه اش می رسد آنگاه بیرون  مرد دیگری که نشیته است فرومی برد و باندازه ای فشار می دهد تا

آورده و در طرف دیر دهان او داخل می کند طرف اول خوب می شود این قسمت دیگر را هم مانند قبل 

به آن شخص که مرا حرکت داد گفتم این چه شخصی است و برای چه اینطور عذاب می . پاره می کند

.وز قیامت اینطور کیفر می دهندکشد گفت این مرد دروغگو است که در قبر او را تا ر  

:فردوسی  

 نیاید بکار اندرون کاستی    همه راستی کن که از راستی 

 نبینی جز از خوبی و خرمی    چو با راستی باشی و مردمی 

 بلندیش هرگز نگیرد فروغ   رخ مرد را تیره دارد دروغ

دروغ زیرا : رموداهل جهنم چه کرده بودند حضرت ف: آمد و گفت( ص)شخصی خدمت رسول خدا

. بنده وقتی دروغ گفت گناهکار می شود و زمانیکه کافر شد داخل جهنم می شود  

:انواع دروغ بشرح زیر است  

:که روزه را باطل می کند و قرآن در این باره فرمود( ع)و امامان ( ص)دروغ بر خداوند و پیامبر .1  

((فمن اظلم ممن افتری علی الله کذبا))  

.ست از کسیکه بر خدا از روی دروغ افترا می بنددچه کسی ظالمتر ا  

: در این باره فرمود( ص)پیامبر: شهادت دروغ.0  

((شاهد الزور کعالد الوثن))  

.شهادت دهنده دروغ مثل عبادت کننده بت است  

سخ دیته هستند که روز قیامت خدا با آنان سخن نمی گوید از : می فرماید( ص)قسم دروغ که پیامبر .3

.نها کسیکه سوگند دروغ برای فروش کالا یش می خوردجمل ه آ  

:فرمود( ص)دروغ در وعده رسول خدا.0  

((من کان یومن بالله والیوم الاخر فلیف وعده))  

.کسیکه به خدا و روز جزا ایمان دارد باید به وعده اش وفا کند  

:فرمود( ع)شوخیهای دروغ امام حسین.1  



((جد وهزل اتقوالکذب الصغیر منه والکبر فی کل))  

.بپرهیزید از دروغ چه بزرگ آن چه کوچک آن در هر شوخی که باشد  

.نقل کردن و نوشتن و گوش دادن به دروغ که منشاء بسیاری از شایعات نقل نمودن دروغ است  

 

:شرمنده شدن دروغگو لاف زن  
.می کشیدگویند شخصی قبل از ظهر هر روز کنار درخانه خود فرشی پهن کرده و می نشست و قلیان   

.بعضی از عابان نیز بنزد او آمده و با او می نشستند و بخوردن چای و قهوه مشغول می شدند  

. آن مرد یکی از روزها در حالیکه دست بر سبیل خود می کشید گفت دیشب جای شماها خالی بود

ورم لذا قدری را عیالم برای ما ته چین پلو پخته بود آنقدر این غذا چرب بود که متوانستم همه اش را بخ

گذاشتم برای امروز صبح به عنوان صبحانه خوردم آنقدر این غذا چرب بود که سبیل ما را چرب کرده 

است در این میان کسی از بچه های کوچک منزل دویده و گفت ، آقا جان آقا جان آن دنبه ایکه امروز 

.صبح سبیلت را با آن چرب کردی گربه آمد و آنرا برد  

 

:وغآثار زشت در  
.سرچشمه نفاق است.1  

: اساس ایمان را خراب می کند همانطور یکه امام پنجم فرمود.0  

((ان الکذب هو خراب الایمان))  

.دروغ یعنی نابود کردن ایمان است  

.دروغ انسان را به کفر می کشاند.0  

: فرمود( ع)علی . دروغ باعث بی اعتباری دروغگو است.1  

((من عرف بالکذب قلت الثقه))  

.کسیکه معروف به دروغگویی شود اطمینان به او کم می شود  به  

:ریشه های دروغگویی   

:فرمود( ص)احساس حقارت و خود کم بینی پیامبر .1  

((لا یکذب الکاذب الا من مهانة نفسه))  

.دروغگو دروغ نمی گوید مگر بخاطر آنکه در خود احساس پستی می نماید  



.ترس از جریمه و مجازات.0  

:و نفاق قرآن می فرمایددورویی .3  

((والله یشهد ان المنافقین لکاذبین))  

.بدرستیکه خدا شهادت می دهد که منافقین دروغگویند  

.فشار زیاد از طرف پدر و مادر به فرزند و رؤسا و فرماندهان به زیر دستان.0  

.دروغ پدر و مادر و مربیان باعث عادت کودك به دروغ می شود.1  

.حال کردن دیگرانشوخی و خنده و خوش.6  

خداوند برای کارهای بدقفلهایی قرار داده که کلید آن قفلها دروغ است : امام پنجم درباره دروغ فرمود

.و دروغ گفتن از شراب خوردن بدتر است  

:روایت می کند( ص)از رسول خدا( ع)امام باقر   

((اقل الناس مروة من کان کاذبا))  

.و باشدکم مروت ترین مردم کسی است که دروغگ  

کسیکه به خدا قسم می خورد پس به اندازه پر پشه ای : در رابطه با سوگند دروغ می فرماید( ص)پیامبر 

.در آن دروغ وارد کند نقطه سیاهی در قلبش پیدا می شود که تا روز قیامت می ماند  

د و چون از قبر هر گان مؤمن بی عذر دروغ گوید هفتاد هزار فرشته به او لعنت نماین: فرمود( ص)پیامبر

.در آید بدبو بود و بوی او بعرش رسد و حمله عرش او را لعنت کنند  

.کسیکه دروغش زیاد شد نورش می رود: فرمود( ع)حضرت عیسی  

بدرستیکه دروغگو دروغ می گوید پس بخاطر آن خداوند او را از نماز شب محروم : امام ششم فرمود

.حلال بر او حرام می شود می کند و هر گاه از نماز شب محروم شد رزق  

.راستی امانت و دروغ خیانت است: فرمود( ع)علی   

: شاعر گوید  

 چه از شرك بگذشت کمتر گناه

 میان کبایر دروغ است آه    

 مگر دان زبانت بگرد دروغ

 که باشد رخت درد و گیتی سیاه    

ه او را لعنت نمایند و چون از هر گاه مؤمنی بی عذر و دروغ گوید هفتار هزار فرشت: فرمود( ص)پیامبر 

.قبر بیرون آید بدبو بود و بسوی او بعرش رسد و حاملان عرش او را لعنت کنند  



 

  

:حسادت ضدفرهنگ  
حسادت آفتی است که اگر به کسی برسد او را از درون سوزانده و سپس نابود می کند و حسود به 

احتی نموده و آرزو می کند که دیگران پیشرفت کسی گویند که از پیشرفت و ترقی دیگران احساس نار

.نداشته و اگر خداوند به کسی نعمتی عنایت کرده آن نعمت از او گرفته شود  

:قرآن می فرماید  

((ام یحسدون الناس علی ما اتیهم الله من فضله))  

.آیا حسادت می ورزند به مردم برای آنچه که خدا از فضلش به آنان کرامت کرده  

.بل این اشخاص را مورد لعن قرار دادکه در آیه ق  

(( اولئک الذین لعنهم الله))  

.که خداوند آنها را لعن نموده است( حسودان)آنانند   

:نقل شده که فرمود( ع)در احادیث به زبانهای مختلف از حسادت مذمت شده مثل اینکه از علی   

((الحسد یذیب الجسد))  

.حسد بدن را آب می کند  

((دالحسد یفنی الجس))  

.حسد بدن را از بین می برد  

((الحسود داوم السقم))  

.حسود همیشه بیمار است  

((الحسود ابدا علیل))  

.حسود همیشه بی چاره و ناتوان است  

خداوند به آدم و حی می کرد که اسم اعظم و و صیت نبوت را به هابیل : فرمود( ع)امام صادق 

اطلاغ خشمگین شده اعتراض کرد و گفت من بزرگترم و قابیل که برادر بزرگتر بود پس از . اختصاص دهد

خداوند به آدم وحی کرد برای اینکه کشف واقع شود و امتیاز هر . برای چنان موقعیتی سزاوارتر می باشم 

و در آن زمان رسم . کدام آشکار گردد بگو قربانی بنمایند از هر کدام قبول شد او صاحب این امتیاز است

قرآن در این . کرد وقتی مورد قبول واقع می شد که آتش آسمان قرباین را فرا گیرد بود هر که قربانی می

ای پیامبر ما حکایت دو فرزند آدم را برای آنها بخوان هنگامیکه هر یک از آندو قربانی : باره می فرماید



ه از میان گوسفندی فرب. هابیل گوسفند دار بود.کردند و از یکی قبول شد و از دیگری مقبول واقع نگشت

ولی قابیل که کشاورز بود یک دسته از گندمهای بی . گله خود جدا نموده برای قربانی به محل معینی آورد

در این هنگام شراره ای از آسمان فرود آمده و . ازذش که دانه های لاغر داشت برداشته به قربانگاه آورد

را قبول کرده از این جهت قابیل بر برادر خود قربانی هابیل را فرا گرفت معلو م شد که خداوند قرباین او 

وسوسه شیطان نیز بیشتر او را تهییج نمود زیرا به او گفت این . حسد ورزید و زمینه کشتن او را فراهم کرد

قبول شدن قربانی فعلا مهم نیست چون اختلاف بین تو و برادرت می باشد اما در آینده کهنسالهایتان زیاد 

.خار اولاد هابیل بر فرزندان تو خواهد شدگردید همین باعث افت  

روزی قابیل گریبان برادر خود گرفت و به وسیله سنگی او را کشت پس از کشتن سرگردان شد که با 

یکی . در این هنگام دو کلاغ را مشاهده کرد که با یکدیگر در جنگند. بدن برادر خود چه معامله ای کند 

د زمین را حفر نمود لاشه کلاغ را در آنجا پنهان کرد در قرآن نیز از آندو دیگری را کشت و با چنگال خو

پس از انجام . وای بر من آیا از کلاغی کمترم که بدن برادرم را بپوشانم: قابیل با خود گفت)آمده است که 

ده شیطان نیز اولین کاشانه بت پرستی را در زمین از این روز بنا نهاده پیش قابیل آم.( این عمل پشیمان شد

گفت می دانی چرا قربانیت قبول نشد جواب داد نه گفت چون آتش را تعظیم نمی کنی اگر بخواهی بعد از 

قابیل اول . این قربانیهایت قبول شود باید خانه ای را مخصوص آتش پرستی قراردهی و آنرا عبادت کنی

.و این همه نتیجه حسادت بود. کسی بود که آتش پرستی را قبول کرد  

توجه داشته باشید که براستی روی آورده بسوی شما درد و مرضیکه : فرمود( ص)مبر اسلامروزی پیا

. موی بدن را نم زداید ولی زداینده و نابود کننده دین است . امتهای پیشین را فرا گرفته بود و آن حسد است

بر برادر خود نزندو انسان در صورتی از بلا ی حسد در امان است که دست و زبان خود را نگه دارد و طعنه 

.سخن چینی درباره اش نکند  

دشمن تر از همه شما نزد من بزرگ منش هایی : به ابن جعفرفرزند نعمان احول فرمود( ع)امام صادق

نه آنها از منند و نه من از آنهایم سپس فرمود به . هستند که سخن چین و حسد ورزند نسبت به برادرانشان

اندازه روی زمین طلا در راه خدا بدهد بعد از آنکه نسبت به مؤمنی حسد خدا قسم هرگاه یکی از شما به 

.ببرد بوسیله همان طلاها پوست بدنش را در جهنم می سوزاند  

 

:نمونه هایی از کیفر حسود  
آورده اند مردی از یادیه نشینان پیش معتصم خلیفه عباسی قرب و منزلت زیادی یافت بطوری که بدون 

مرد بدوی همیشه این حرف را می زد نیکو کار را پاداش بده و کسیکه . او می شداجازه وارد حرمسرای 



خلیفه وزیری داشت حسود که از پیشرفت این مرد . کار بد کرد، کردار زشتش او را کیفر می دهد

اگر بزودی دفع او را ننمایم کم کم چنان در خلیفه نفوذ خواهد کرد : با خود گفت. دربارگاه او رنج می برد

برای از بین بردنش حیله ای اندیشید به او اظهار محبت و علاقه زیادی . ه مرا نیز از وزارت بر کنار کندک

غذای مطبوعی . کرد وبسیار گرم گرفت تا اینکه یک روز او را جهت صرف غذا بمنزل خود دعوت نمود

ست از غذا کشید وزیر تهیه کرده در آن طعام سیر فراوانی ریخت وقتی عرب بدوی بمقدار کافی خورد و د

گفت مواظب باش پیش خلیفه می روی بوی سیر دهانت او را اذیت نکند زیرا خلیفه از بوی آن بدش می 

آید و ناراحت می شود از طرف دیگر قبل از رفتن بدوی را که این مقدار مورد لطف قرار داده این به مردم 

بدوی پس از ساعتی وارد . یک است هلاك شوم می گوید خلیفه گند دهان دارد و من از بوی دهان او نزد

شد در حالتی که دست خود را جلوی دهان گرفته بود در جای خویش نشیت تا بودی سیر به مشام معتصم 

نامه ای نوشت و بدست عرب . خلیفه این وضع را که مشاهد کرد یقین نمود و زیر راست می گوید. نرسد

در آن نامه نوشته بود که آن شخص آورنده اش را . ینی برساندداد و او را امر کرد نامه را به شخص مع

همینکه او را با نامه مشاهده نمود خیالکرد . وقتی مرد بدوی بیرون آمد اتفاقا با وزیر روبرو شد. گردن بزند

معتصم برایش جایزه ای مقرر نموده پس با ملاطفت و مهربانی در خواست کرد برای وصول وجه مقرر 

عرب پذیرفت نامه را . نیاندازد و آنچه خلیفه تعیین کرده به دو هزار دینار نقد صلح نماید خود را بزحمت

بوزیر سپرد و پول را گرفت وزیر نامه را به شخصی که باید برساند داد فرمان خلیفه نیز درباره اش انجام 

کشتند از مرد عرب بنا به دستور شما او را : پس ا چند روز معتصم از حال وزیر آگاه شد گفتند . شد

جستجو کرد گفتند در شهر است او را خواست و داستان تصادفش را با وزیر پرسید بدوی جریان در 

خواست وزیر وجه  جواله را به عرض رسانید معتصم فت تو نگفته ای دهان خلیفه بوی بد می دهد 

را دهانت را در فلان معتصم سؤال کرد چ. عرضکرد چیزی که من نفهمیده و نمی دانم چگونه می گویم

روز پیش من گرفته بودی جوابداد وزیر مرا دعوت کرده بود و غذائی مخلوط با سیر بمن خورانید و گفت 

خداوند حسد را : خلیفه از بوی سیر بسیار ناراحت می شود از این رو من دهانم را گرفته بودم معتصم گفت

.نابود کند که اول حسود را از بین می برد  

حسد شریست از شعله های آتش که ابلیس علیه اللعنته از آن مخلوق شده لا جرم : ته اندبزرگان گف

نبینی که دائم حسود از راحت دیگران در رنج ... خاصیت اصل خود دارد و اندك و بسیار او مؤثر است

و بی باشد و ا شادی دیگران در غم وهر کجا کسی پای نشاط بر زمین نهاد او دست حسرت بر سر زدن گید 

:می فرمایدکه ( ع)سببی بر همه کس خشمگین باشد چنانکه حضرت علی   

((الحسد مغتاط علی من لا ذنب له))  



.حسود خشمگین است بر کسی که به او ظلمی نکرده  

 توانم آنکه نیازارم اندرون کس

 حسود را چه کنم کوز خود برنج درست    

 بمیر تا برهی ای حسود کاین رنجیست

آن جز بمرگ نتوان رسد که از مشقت      

*** 
 حسد رنجیست سوزنده کزو آتش بجان افتد

 چه جایی جان که از حسادآتش در جهان افتد    

 مرنجان ای عزیز من ز سودای حسودان دل

 که تو سودی بدست آری و ایشانرا زیان افتد    

غلی می تواند مهمترین خصوصیت حسادت این است که در میان همه طبقات بوده و هر شخص با هر ش

دارای این صفت رذیله باشد مثلا از دو نفر کارمند یک اداره گرفته که بر سر رسیدن به ریاست و یا رتبه و 

درجه نسبت به همدیگر شاید حسادت بورزند تا دو نفر مسئول گدا نسبت به همدیگر حسادت می ورزند و 

اید به دستورات اسلام در زمینه در فکر کوچک کردن و جلوگیری از پیشرفت همدیگر باشند لذا ب

: است که فرمود( ص)در این بارهروایتی از رسولخدا. جلوگیری از ریشه دار شدن حسادت عمل کرد

ای پس عمران برآنچه  از فضل خود بمردم داده ام حسد مبر : فرمود( ع)خدای عزوجل به موسی بن عمران 

یرا حسد برنده از نعمت من ناراحت است و از و چشمت را دنبال آن در از مکن و دلت را پی آن مبر ز

.تقسیمی که میان بندگانم کرده ام جلوگیر است وکسیکه چنین باشد من از او نیستم و او از من نیست  

 

 ؟ کنم  چه  حسودم

 

  سوزاند وبه را می  جانم که  برم می  رنج  از مشکلی. ام نامزد کرده  تازگی  به  که  هستم  ساله00  زنی

  مشکل  در ایجاد این  کس  هیچ  که  دانم می  بهتر از هرکسی  خودم.اندازد می  چنگ  وجودم  تمام

 . نیست  دخیل

  و همسری  نسبی  ،رفاه ،تحصیلات مناسب شغل. چیز دارم  همه  شاید باور نکنید،اما در زندگی

  قدری  هب  حسد ورزی  های نشانه. دارم  حسادت  حس  همیشه دیگران  به  ،اما نسبت خوب



  نشان  گذارد وسریعاواکنش اثر می  رفتار وحرکاتم  روی  خیلی  که  شدید وبارز است درمن

  پیشرفت  ترین کوچک.شوند می  ام چهره تغییر حالت  متوجه  اطرافیانم  همه  که  طوری  ،به دهم می

  و مالی  غلی،ش تحصیلی  لحاظ  به  همه  که  کنم ارزو می.دهد می ،آزارم دیگران  در زندگی

 .دیگر  بیمارگونه  آرزوی  تر باشند و هزاران پایین ازمن

  ادامه  ام  عادی  زندگی به  توانم نمی  که  ام شده  ،درمانده بیمارگونه  حس  از این  قدری  به  اکنون

  عقب  نکند از دیگران  که  دارم  ودائمااضطراب  ام و خودخور شده  عصبی  شدت  به. دهم

 .کنید  طفا کمکل. بمانم

 از اهواز-« س  -میترا»

 

 

:نمونه ای دیگر از کیفر حسود  
آورده اند که در زمان خواجه نصیر طوسی چون هلاکو خان خواجهرا وزیر خود نمود در میان درباریان 

هلاکو خان فقط خواجه نصیر شیعه بود لذا وزرای سنی که نسبت به وی حسادت می ورزیدند تصمیم 

ا از بین ببرند لذا منتظر فرصت بودند تا اینکه مادر هلاکو خان آمدند و گفتند چون مادر گرفتند خواجه ر

شما از دنیا رفته و طبق اعتقاد شیعه شب اول قبر نکیر و منکر از او سؤال و جواب می نمایند شاید ما در شما 

لذا دچار عذاب خواهد شد  نتواند به سؤال و جواب می نمایند شاید ما در شما نتواند به سؤالات جواب دهد

هلاکو خان گفت پس چه باید کرد گفتند چون خواجه از نظر بیان بسیار سخنگو و حاضر جواب است لذا 

هلاکو خان این . او را با مادرتان دفن نمائید تا او بجای مادرتان جواب داده و مادرتان دچار غذاب نشود 

ن مطلب را با او در میان گذاشت خواجه نصیر با زیرکی پیشنهاد را قبول کرده و خواجه را احضار کرد وای

جواب داد که من حرفی ندارم و حاضر هستماین عمل را انجام دهم ولی نمی دانید که شما هم بالاخره 

خواهی مرد و نکیر و منکر سراغ شما خواهند آمد لذا مرا برای خود نگه دارید و یکی از همین وزرای سنی 

د و همین کفایت خواهد کرد پس هلاکو خان دستور داد که از سر دسته آنها را با را با مادرتان دفن کنی

.مادرش دفن نمودند و حسادت آنها به خودشان برگشت  

.حسد ایمان را می خورد چنانکه آتش هیزم را می خورد: فرمود( ع)امام صادق  

 



  آسمان  به  وقتی کند که می  روایت( ص)از رسولخدا  الغمه  فشدر ک« ره«  اربلی  علامه 

  را دیدم   در بهشت  برد وهشت  بهشت  مرابسوی  ،جبرئیل را ببینم  ودوزخ  بهشت  وخواستم رفتم

در   از دنیا وآنچه  ای هرکلمه  بود که  شده  نوشته چهار کلمه  بر هریک  که

  ولی  لیالله وع  محمدرسول  لااله:بود  نوشته  اول  بردرب-1. عمل  بشرط. ،بهتراست دنیاهست

  الحسد ومجالسة  وترك  الحق  وبذل القناعة.  خصال اربع  العیش  وحیلة  ء حیلة ّ شی لکل.الله

هر   برای. خداست ولی  خدا وعلی  ومحمد رسول  نیست  یگانه  جز خدای  خدایی.الخیر اهل

با   ینینش  وهم  حسادت  ترك. حق  سخن. قناعت. چهارچیزاست  زندگی  وراه  است  راهی  چیزی

 . خوبان

 
 

:نتیجه شوم حسادت  
آورده اند که شخصی همسایه ای داشت و به همسایه اش بسیار حسادت می ورزید مخصوصا اگر 

پیشرفت و ترقی برای همسایه حاصل می شد آتش حسادت این شخص شعله ورتر می گردید تا اینکه از 

ث غم و اندوه بیشتر این شخص حسود طرف حاکم شهر پست مهمی به این همسایه واگذار گردید که باع

گردید تا اینکه طاقت نیاورده و غلام خود را احضار کرد و به او گفت باید کاری که می گویم انجام دهی 

غلام گفت تو ارباب و آقای من هستی و هر . تا هم آزاد گردی و هم پاداش خوبی برای تو در نظر می گیرم

ارباب گفت این همسایه ما اخیرا پست مهمی گرفته و من نمی  .چه بگوئی به دیده منت انجام می دهم 

توانم ترقی و ریاست او را ببینیم لذا تو باید مرا بکشی و جسد مرا بر بالای پشت بام خانه او بیاندازی تا او را 

غلام گفت این چه عملی است . دستگیرکرده و حداقل مدتی را در زندان باشد تا من کمی دلم خنک شود

باید انجام بدهم و این کمال حماقت است که خود را در راه حسادت بکشتن بدهی و بعلاوه بعد از که من 

مردن دیگر برای شما سودی ندارد که او در زندان باشد یا نباشد اما این شخص حسود بر دستور خود اصرار 

ه انداخت و مأمورین شهر ورزید ه و غلام نیزناچارا ارباب خود را کشته و جسد او را بالای پشت بام همسای

نیز شخص همسایه را به جرم قتل دستگیر کرده و زندانی نمودند ولی غلام نزد قاضی رفته و کل ماجرا را 

.برای او تعریف نمود و قاضی نیز حکم به آزادی غلام و شخص همسایه نمود  

 

  حسادت  درماند



 

حسود   وشخص.شود  لباید کنتر  که  است  روحی  مرض  حسادت  وشرع  از نظر عقل 

،او  از او بالاتر است  فضیلتی  در یک اگر دیگری.بیاورد  روی  و رقابت  غبطه  به  حسادت  بجای

دار   مغازه  اگر یک.از او بالاتر رود  او برساند وحتی  خودرا به  وزحمت  کند با تلاش  سعی  هم

  گردن  وخراب  حسادت  بجای  ،دیگری دار دیگر بیشتر است از مغازه  درآمدش

اگر در   همچنین.درآمد بالاتربیافتد  کسب  برای  بهتر وجدیدتر سالمی  های او،بفکرروش

،بفکر  وتحقیر زرنگ  حسادت  بجای  تنبل! است تنبل  ودیگری  زرنگ  آموزی  دانش  کلاسی

  هب  نسبت  نوعی  یک  به  که  دیگر افرادی  وهمچنین.بیافتد  بازرنگ  خود ورقابت  اصلاح

  عراق  مردم  فرات وآب  برنج  به  فرمود ما نسبت( ع) حسین  امام  همانطور که.دارند  حسادت هم

خدا کند   اینکه  نه. مند بودیم بهره  عراق  مردم نعمت  از این  ما هم  کاش  ای  یعنی. خوریم می  غبطه

 !باشند  هرا نداشت  نعمت  شود ودیگر این  گرفته  ازشان عراق  مردم  نعمت  این
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

:بخل ضدفرهنگ  
بخل به معنای دست بسته بودن و دم تمایل به استفاده رساندن به برادران و خواهران خود از فضل و 

نعمت های الهی است که به او داده شده نمی بخشد و دوست ندارد کسی از ثروت او چیزی بدست آورد و 

قرآن می . در او بصورت بخل جلوه می نماید این بخاطر دلبستگی سخت و محکم به مادیات است که

:فرماید  

و لا یحسبن الذین یبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون مابخلوا به یوم ))

((القیمه و لله میراث السموات و الارض والله بما تعملون خبیر  

.لش دادگمان نکنند آنانیکه نسبت به آنچه خداوند به آنان از فض  

یخل می ورزند برایشان این بخیل بودن خیر است بلکه خیر نیست و این شر است برای آنانکه آنچه بخل 

نموده اند روز قیامت برگردنشان آویخته می شود و برای خداست میراث آسمانها و زمین و خدا به آنچه 

.می کنید آگاه است  

:بارها فرمود( ع)پیامبر   

((بخلالهم انی اعوذبک من ال))  

.خدایا از بخل به تو پناه می برم  

.بخل ، بدخلقی : در دل مؤمن دو خصلت جمع نشود: و فرمود  

نزد خداوند بخیل از ظالم بدتر بود و خدا قسم خورده که به عظمتو جلالتم بخیل را وارد : و فرمود

.بهشت ننمایم  

:شاعر گوید  

 بخور ، بپوش ، ببخش و بدانکه حاصل عمر 

ست کس کوبه دیگری بگذاشتخرد ندان       

در اصفهان مردی بود مالدار ولی بخیل که دست کسی به غذای او نرسیده و شامه روزگار : آورده اند 

:بوی شوربای او نشنیده مصداق این شعر  

 از بخیلی که هست امساکش

 گرببرند دست نا پاکش   



 نیست ممکن که نیم قطره خون

 آید از دست ممسکش بیرون   

اشت چون موقع مرگش رسید خواست امتحان کند کدامیک از پسرانش از جهت بخل از سه پسر د

خودش بخیل تر هستند جانشین خود سازد پس پسر بزرگ خود را خواسته گفت تو نان چگونه خوری 

گفت نان با پنیر خورم گفت برو که بدبختی و تو را از دولت بهره نیست و پس دوم را طلبید و گفت نان 

ی گفت نان به پنیر می مالم و می خورم گفت تو نیز بدبختی و از سعات حظی نداری پسر چگونه خور

سومی را خواست و گفت نان چگونه خوری گفت من پنیر را در خیال گذرانیده نان را با پنیر خیالی می 

.گفت تو پسر منی پس کلید اموال خود را به او داد. خورم   

  

(:ع)سخن حضرت یحیی  
شیطانرا بصورت اصلیش دید گفت ای ابلیس مرا خبر ده که کدام صنف (ع)یحیی  نقلست که حضرت

دوسترین کس نزد من مؤمن بخیلست و : از مردمان را دوست می داری و کدام صیف را دشمن گفت

این چیست که می گوئی گفت زیرا بخیل : گفت( ع)یحیی . دشمن ترین کس نزد من فاسق سخاوتمند 

افی باشد و خداوند به سخاوت سخاوتمند و نظر افکند و او را بیامرزد و بدی ک( برای گمراهی )بخلش 

.قباحت فسق را به او نگیرد  

*** 
: فرمود( ص)پیامبر   

((اتقوا الشح فانه اهلک من کان قبلکم))  

.از بخل بپرهیزید زیرا بخل اقوام گذشته را نابود نمود  

یکی  از درباریان خود صحبت می کرد و به او  پادشاهی که به کمال سخاوت بود روزی با: آورده اند

گفت مرا آرزوی آنستکه هزار هزار درهم بیک نفر ببهشم او گفت این مقدار بسیار است و برای یکنفر زیاد 

است گفت اگر نصف دهم چطور است گفت اینمقدار نیز زیاد است پادشاه گفت ای بدبخت من می 

.محروم نموده و مرا از سخاوت بازداشتی خواستم این بخشش را به تو نمایم خود را   

 مرد هر چند در هنر کوشد

 بخل او جمله را فرو پوشد    

 از لئیمان تیره دل بگذیز



 در کریمان پاك دین آویز    

 

:بدترین مرگها  
مردی را دید دست بر پرده آویخته می . گرد خانه کعله طواف می نمود ( ص)روزی پیامبر اسلام 

ا به عظمت این خانه سوگند می دهم که گناهم را بیامرزی آنجناب فرمود گناهت چیست خدایا تو ر: گوید

و عرضکرد بزرگتر از آنستکه شرح دهم پرسید گناه تو بزرگتر است یا زمینها جوابداد گناه من بزرگتر 

بلی سؤال کرد گناه تو بزرگتر از کوه ها است پاسخ داد آری فرمود از دنیا ها بزرگتر است گفت . است

پرسید گناهت بزرگتر است یا آسمانها عرضکرد گناه من فرمود ازعرش نیز بزرگتر است جوابداد آری 

پرسید گناه تو بزرگتر است یا خدا عرضکرد خدا ، از تفصیل گناهش جویا شد گفت یا رسول الله من مردی 

مثل اینکه کسی با آتش ثروتمندم هر گاه مستمندی یه من مراجعه می کند به اندازه ای ناراحت می شوم 

فرمود دور شو از من که با آتش خود مرا نسوزانی به آن ( ص)گداخته به من روی آورده پس پیامبر 

خدائیکه مرای برای خدایت بر انگیخته اگر بین رکن و مقام دو هزار سال نماز بخوانی و آنقدر گریه کنی 

ر صورتیکه با بخل و لثامت بمیری خداوند که از اشک چشمت جویها جاری شود و درختها آبیاری گردد د

:و ای بر تو مگر نمی دانی خدا در قرآن فرمود. تو را با سر در آتش خواهد انداخت   

((و من یبخل فانما یبخل عن نفسه))  

.هر کس بخل ورزد از استفاده مالش نسبت به خود جلو گیری کرده است  

 

(:داستان)بخیلتر از بخیل  
بطرف بصره رفت تا با . ره مرد بخیلیست که در این صفت کامل استبخیلی کوفی شنید در بص

پس از ملاقات گفت من از راه دور به آرزوی همنشینی آمده ام تا شما . مصاحبتی اندازه بخلش را بیازماید

که در این صفت مشهوری مرا چیزی بیاموزی گفت چون رنج سفر برده ای و از راه دور آمده ای اینک بر 

مرد کوفی گفت مدتها است که . فعلا میل به چه غذائی داری تا تهیه کنم. ت تو را میهمانی کنیمما لازم اس

.آرزوی پنیر تازه دارم اگر فراهم شود بد نیست که خیلی مشتاقم  

بصری ظرفی برداشته بباار آمدی برای میهمان تازه وارد پنیر تهیه کند بدکان پنیر فروش مراجعه کرده 

ن عزیزی وارده شده و پنیر تازه خواسته مایلم یک درهم پنیر تازه خوب بدهی دکاندار گفت از کوفه میهما

بخیل با خود اندیشید که پس سرشیر بهتر از پنیر است جوانمرد ی . گفت پنیری بدهم که مانند سر شیر باشد

راجعه نمود از از دکان پنیر فروش خارج شده به سر شیر فروش م. آن است که بهتر را برای مهمان تهیه کنم



. دکاندار گفت سرشیری برایت بیاورم که صافتر از روغن زیتون باشد. او نیز سرشیر خوب درخواست نمود

باز گفت معلوم  می شود روغن زیتون بهتر از سرشیر است به روغن فروش مراجعه نموده و درخواست 

اینطور که معلوم می شود اب  بخیل گفت. فروشنده گفت روغن صافتر از اب زلال دارم . روغن خوب کرد

به منزل . زلال بهتر از روغن زیتون است ا ز روغن فروش جدا شده و گفت در خانه آب زلال خودم دارم

برگشته ظرف را پر از آب زلال نموده پیش مهمان نهاد گفت تمام بازار بصره را گشتم بهتر از آب زلال 

کوفی دست بخیل بصری را بوسیدخ گفت گواهی می دهم  .داستان را از اول تا آخر شرح داد. چیزی نیافتم

.که تو در این فن از من استادتری   

بخیل از خدا مردم و بخشت دور بوده و به جهنم نزدیک است و بدترین دردها بخل : فرمود( ص)پیامبر 

.است  

 

:بخل موجب از دست دادن نعمت است  
سائلی به درب منزل آمده تقاضای کمک . ردآورده اند که بخیلی روزی با اهل و عیالش طعام می خو

تا اینکه زن . کرد ولی همینکه زن خواست چیزی به فقیر بدهد شوهر عصبانی شد و کارشان به طلاق کشید

روزی با شوهرش بر سر سفره نشسته بود که . پس از مدتی ازدواج کرده و با شوهر دومش زندگی می کرد 

شوهر گفت آنچه از طعام مانده بردار و به او بده وقتی زن . د فقیری درب خانه آمده و تقاضای کمک کر

طعام را به دم درب خانه برد و به فقیر داد ناگهان متوجه شد این فقیر شوهر سابقش است پس فریاد زن بلند 

شد شوهر او آمده و گفت چه شد گفت این فقیر شوهر اولم است که مال بسیاری داشت ولی به سبب بخل 

.و زندگیش از هم پاشید مالش تلف شد  

*** 
ضرب المثل است که یک آدم بخیلی بود که یک شب خدا به او گاوی داد و فردای آن شب هم به 

خداوندا نه می خواهم : همسایه او یک گوساله آدم بخیل وقتی که خبردار شد به درگاه خدا نالید و گفت 

.این گاو را به من بدهی و نه آن گوساله را به همسایه ام  

از بخل بپرهیزید زیرا که بخل پیشینیان را هلاك کرد و آنها را وادار کرد که بخون : فرمود( ص)پیامبر 

.یکدیگر بیالایند و محارم خویش را حلال شمارند  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دنیا طلبی ضدفرهنگ

 
زودگذر   ومکان قتمو  وخانة  آزمایش  دنیا کالا ومحل  که  یابیم  درمی  الهی  آیات  با بررسی

 . است  کمی  عدة  وهدایت  بسیاری  گمراهی  وباعث

 010 بقره«رسد کفار زیبا بنظر می  دنیا برای  زندگی»

 171 عمران  آل« است  زننده  گول  کالای  دنیا فقط  زندگی»

 11نساء« بهتراست  متقین  برای  آخرت  ولی  دنیا کم  بگو کالای»

 30  انعام«! است  رمیوسرگ  دنیا بازیچه  زندگی»

روید اما  بعد از  سرسبزمی  وگیاهان  فرستیم  فرومی  از آسمان  که  است  دنیا مثا آبی  زندگی»

 01 کهف« کندوخدابرهرچیز تواناست هرسو می  خشکد وبادها آنرا به می  مدتی

زرد   ند سپسک می  متعجب را از بسیاری  ابتدا کشاورزان محصولش   که  است  بارانی  دنیا مثل»

 04حدید«.گردد می تبدیل  کاه  شود وبه می  وخشک

 33 لقمان«.نزند  دنیا شمارا گول  زندگی»



 .شود  می  جا مشخص اودر همین  وشقاوت  سعادت  که  ای  خانه. انسانهاست  موقت  دنیا خانة

  را بنفع  مهمی  معاملات درآن  که  است  ای  ،تجارتخانه  ومتفکر وباهوش  افراد عاقل  دنیا برای

  وبهشت  الهی  رضایت   دهند ودر مقابل  خودرامی  وفرزندان  وجان  مال.دهند  می  خود انجام

 .هستند  افراد کم  این  متأسفانه که.آورند  می  را بدست  ابدی

  تمام  که  است  ای  بینند،تجارتخانه را می  فعلی  وضع  نگر نیستند وفقط  آینده  افرادیکه  ودنیا برای

آنها   برای  چیزی  زشت  از اعمال  سیاه  ای  رود وجز پرونده می  از بین  محل  آنهادر این  سرمایهای

 .آورد نمی  ارمغان  به

 گور  آخرلب  اگرمورگذربایدکنی  اگرمیری  اگر شیری

 «باباطاهر»وکنندسور  نهند خوان  مورانت  که کن  خویشتن  بجان  دلارحمی

  همة  دنیا ریشة  به  وعلاقه شده  باشد، بسیار مذمتّ  هدف  بعنوان  که  از دنیائی  اسلام  در دین

 . است  ذکر شده  بشری  خطاها واشتباهات

  است  شده  انسانها داده  به  زمینه  در این  فراوانی  هشدارهای  در قرآن

 . است هشد  بیان  مختلف  هشدارها با عبارتهای  نیز این  دین  بزرگان  در سخنان

  پرستند همه  وفرعون  کش  موسی مستند همه  زحرص  دنیا طلبان

 ابوسعید ابوالخیر بشکستند همه  حرص  از دوستی بستند همه  با خدای  هر عهد که

 

 

 

  آثار زیانبار  دنیاطلبی

 .شود  می  عذاب  مایة  اندوزی  ثروت-1

  عذاب  کنند،بشارت نمی  خدا خرج  در راه کنند وآنهارا  هارا انبار می  طلا ونقره  کسانیکه  به»

  آنها فرود می  وپیشانی  بر پشت  عذاب ثروتها بصورت  همین  در روز قیامت. بده  دردناك

 «30 توبه«»آید

 . است گردیدن  واز خدا غافل  شدن  سرگرم  مایة  اندوزی  ثروت-0



 1تکاثر«.کردند وشمارا دفناز دنیا رفتید   کرد تا زمانیکه  شمارا مشغول  اندوزی  ثروت»

 شود  می  حاصل وامید بی  نیافتنی  دست  ،آرزوی پایان  بی  زحمت  باعث  دنیا طلبی-3

 .کند  ، کر می حکمت  را از شنیدن  را فاسد ودل  عقل  دنیا طلبی-0

 . بیشتر است او در قیامت  علیه  الهی  بیشترباشد، حجتهای  انسان  ثروت  هرچه-1

 . خداست  واطاعت  عبادت  مانع  دنیا طلبی-6

  شدید،آرزوی  بخل:شود می  زیر جمع  از اسباب  بایکی( ع)رضا  نظر امام  طبق  وثروت  پول-1

  دنیا برآخرت ،ترجیح فامیلی  رابطه  زیاد،قطع  ،حرص طولانی

 : است چیز پست  هفت( ع)باقر  نظر امام  دنیا طبق  اصلی  لذتهای  های  ریشه-7

  وفاضلابها بالا آمده خاکها وحشرات  از لابلای  که  است  معدنی  آب  آن  بهترین  ا کهه نوشیدنی

 .شود  می  وزلال  صاف  کم  وکم

 ،. زنبوراست  مدفوع  عسل  که  است  طبیعی  عسل  آن  بهترین  هاکه خوردنی

 ،!آید  می  عمل  هب ابریشم  کرم  دهان  از آب  که  است  ابریشم  پوشیدنی  بهترین  که  پوشیدنی

 ،!آید  می  آهو بعمل  از ناف  که  است  مُشک  بوئیدنی  بهترین  ها که بوئیدنی

 ،.باشد  می  شیطان  صدای  که  است  غنا وطرب  آن  بهترین  ها که شنیدنی

  صاحبش  قاتل  گاهی آنهم  که  است  وحالا ماشین  اسب  گذشته  در زمان  آن  بهترین  سواریها که

 ،.باشد  می

 ! است  اندر مبال  مبال  که وآنهم  برتر است  لذات  از همة  که  جنسی  عمل

  کافی  گمراهیش  برای ،همین ابلیس  باشد بگفتة  دنیاطلب  نباشد ولی  پرست  بت  اگر کسی-2

 . است

 . است خدا بوده  معصیت  عامل  اولین  دنیاطلبی( ص)پیامبر  بفرمایش -14

 ونگار  ،نقش  دارد در برون  ،دنیا چومارگرچه زهر دارد در درون

 . است  عاقل  کس  گریزد زو هر آن می است  قاتل  مار منقش  زهر این

 



آنها   به  دانند وگاهی می  هستند زرنگ  ومکنت  ثروت  دارای  را که  ها کسانی  جامعه  در عرف

افراد خبر   این  از عاقبت  بینند ولی وظاهر امر را می  فعلی  زیرا وضع.خورند  می  حسرت

هشدار   برای  درقرآن  پیدا کرد وداستانش  بدی  عاقبت از افراد بسیار ثروتمند که  یکی.ندارند

 . است  قارون  ،داستان است  آمده  آدمی گرفتن  وعبرت

  را باهم  وثروت و زیبائی  او علم.او بود  وپسرعموی( ع) موسی  ابتدا جزء اصحاب  قارون»

 انبار   کلیدهای  زیاد بود که  او آنچنان  ثروت. داشت

  وزینتها حرکت  وابهت شوکت  ها با آن  درکوچه  وقتی.کردند  می  حمل  اورا شتران  گنجهای

با   شد که  او باعث  دنیاطلبی  ولی! بودیم قارون  مثل  ماهم  کاش  ای:گفتند  می  کرد،مردم  می

  نفرین  وبه  شده  دچار قهرالهی  کند وسرانجام  توطئه( ع) موسی کند و علیه  مخالفت( ع) موسی

 «.فرو رفتند  زمین  به  خود وثروتش( ع) موسی

  او هشدار دادکه  پیامبر به!دعا کند تا ثروتمندشود  که  او از پیامبر خواست.فقیر بود  مردی  ثعلبه»

  نکشید که  طولی.دعا نمود  اصرار کرد وپیامبر برایش امّا ثعلبه. است  تو خطرناك  برای  ثروت

پیدا  مشکل  او در مدینه  دامهای  از نظرجا برای  کم  کم.گردید  ثروتمند شدوجزء دامداران  ثعلبه

 .برود  از مدینه  خارج  تا به  گرفت  شد لذا از پیامبر اجازه

نزد او   ای  دهنماین( ص)پیامبر وقتی.بود  خود مشغول  ثروت  زیاد کردن  به  از مدینه  او در خارج

افراد   سراغ( ص)چرا پیامبر : کرد وگفت  امتناع  اورا بگیرد،ثعلبه  گوسفندان  فرستاد تا زکات

 ؟ است  فرستاده  من  رودوسراغ  دیگر نمی

  مانند اونازل  وافرادی ثعلبه  امتناع  این  در بارة  ای  آیه  ناگاه. برگشت  خالی  پیامبر بادست  نمایندة

خودرا   رسید،گوسفندان  ثعلبه  حبر به این  وقتی.داد  خبر می  ریباً از ارتداد ثعلبهتق  که..شد

  توانم  نمی  من:پیامبر فرمود! ام  آورده  زکات: وگفت  پیامبر رفت آمد وخدمت  مدینه  وبه  برداشت

  زکات  رتحض کرد ولی  عجز ولابه  به  شروع  مطلب  این  با شنیدن  ثعلبه! کنم  قبول از تو زکات

ابوبکر . ام  آورده  زکات  من: وگفت  ابوبکررفت  سراغ  پیامبر،ثعلبه  بعد از رحلت.ننمود  اورا قبول

  بعدداز مدتی  ثعلبه. نمایم  قبول  توانم  نمی  نکرد،منهم تورا قبول  پیامبر زکات  چون: گفت

 «! از دنیا رفت  زکات ِ دادن باحسرت



 

  محنتزار است  سرتاسر اوتمام ر استاو زا  زحسرت  دلت  دنیا که

  است  ،توانگر ودرویش غمش  پامال است  ریش  اسیران  از او دل  دنیا که

  بهائی  شیخ است  نیشش  هم  کنی  چونکو نگه  نوشش مرگ  گزاتر از شربت  جان  همه  نیشش

 

 :کند می  اشاره  عبادت  مانع  بعنوان  فجر چهارمورد دنیاطلبی  درسوره»

یکدیگر را : المسکین  طعام علی  ولاتحّاضون!کنید نمی  را اکرام  شما یتیم: الیتیم  لاتکرمون  بلکلاّ

  می  کرده  را جمع  وارث  ومیراث:اکلاً لمّا  التراث وتأکلون!کنید نمی  تشویق  مستمندان  براطعام

 «!دارید  را بسیار دوست  وثروت  ومال:حبّاً جمّاً المال  وتحبّون!خورید

  فقیر می!شوند  احضار می وجواب  سؤال  ثروتمند برای  فقیر ومؤمن  شود،مؤمن  قیامت  هرگاه»

 ؟ باید بایستم  سؤالی  چه  برای!خدایا:گوید

آنرا اداء   تا حق  دادی  بمن ثروتی  ونه  کنم  یا ستم  تا عدالت  داشتم  حکومتی  نه!سوگند  عزتت  به

  می  جلاله  خداوند جل!بیشتر  بود نه  کفایت  ،باندازه دادی رزق  بمن  آنچه! باشم  ویا نکرده  کرده

  ثروتمند  می  اما مؤمن.برود  بهشت  را باز کنید تابه  راه! گفت  راست ام  بنده:فرماید

  به  آنوقت.  است  شتر،کافی  چهل  کردن  سیراب  برای  ریزد که  می  آنقدر عرق ماندتااینکه

 «!رود  می  بهشت

  را دوست  وثروت  مال آوری  جمع  هستند که   ای عده:اند دسته  در دنیا سه  امتّم(: ص)یامبرپ»

 .باشند می اینها ایمن.هستند  راضی  ضروریات  وبه  نداشته

  بامالشان  دارند ولی  رادوست  مال  آوری  وجمع  کرده  جمع  وثروت  مال  حلال  از راه  دوم  دسته

  منع  را از حقشان  ایمانی  نمایند وبرادران نمی کمک  دینی  برادران  وبهکنند  نمی  رحم  صله

 .نماید می  اقامه  کند والاّبر آنها حجتّ اینهارا اگر خدابخواهد عفو می. کنند می

کنند در  می  دهندواگر خرج را نمی  واجبات.کنند می  اندوزی  ثروت  وحرام  از حلال  سوم  دسته

 «.میشوند  روانه  جهنم  به  وروزقیامت  است  دنیا بر اینها حاکم. وتبذیر است  اسراف

 



 

  شرابخواری ضدفرهنگ

 

اطباء مضر   ازدید همة  وبلکه  ادیان  در همة  بلکه  اسلام  تنها دردین  نه  که  است  مایعی  شراب

 . است  شده  داده  وضررآور تشخیص

اوبرسایر   وبرتری  انسان شرافت  که  عقلی. است  آدمی  عقل  کردن  مختل  ضرر شراب  بزرگترین

 . است  آن  به  وابسته  موجودات

را   بسیاری  مغزی  تواندضایعات می  الکل  کم  مصرف  حتی  که  است  گفته  از دانشمندان  یکی

د دان کند نمی می  وشادمانی  لذت  ،احساس الکل  مقدارکمی از نوشیدن  انسان  ووقتی.شود  سبب

 . است  کرده  خود کمک  مغزی  سلولهای نابودی  به  که

ها ایجاد  اعصاب، واکنش در رگ الکل در نتیجه تاثیر برروى. ترین اثر الکل،تضعیف دستگاه اعصاب مرکزى است مهم}

اما . نماید ت مىکند و ابتداءا در بدن ایجادحرار دهد و از این طریق، پوست را قرمز مى مى نموده و خون را به سطح بدن جریان

 .دهد کوتاهى، بدن حرارت خود را تا دو برابر از دست مى پاید، چرا که پس از مدت این اثر دیرى نمى

شود و به ترتیبى که ذکر شد، درجه حرارت بدن بالا رفته و  مى نوشد ابتدا فعالیت او بیش از حد معمول شخصى که الکل مى

سپس مرکز سمعى . کند مغز تحت تاثیر الکل قرار گرفته وشخص پرچانگى مىآن گاه مرکز تکلم در . شود شدید مى تنفس

و . بیند بعد مرکز بینایى مغز دچار اختلال گشته وشخص تصاویر موهوم مى. شنود خود مى صداهاى بى مغز متاثر شده و شخص

فیزیکى خود را از  ن اعمالتاثیر الکل قرار گرفته و کسى که مشروب الکلى نوشیده، تواز بالاخره مرکز حفظ تعادل تحت

 .( 10) .دهد دست مى

گذارى شده است، تقریبا از  منشا حجب و حیا در انسان پایه دارى شخص که به عنوان بدین ترتیب با نوشیدن الکل، خویشتن

 .شود بروز اعمال ناهنجار مى و باعث بین رفته

کند و انسان را به سیرت و منش عارى از  را فلج مىتوقفى  ترین اعمال از دیدگاه متخصصین اعصاب و روان، الکل، عالى

شود و انسان با  دگرگونى در شخصیت انسان مى استعمال الکل موجب. دهد اخلاقى و برى از دانش و بینش سوق مى ملکات

 .نماید بندوبار مى شرم و حیا راافسارگسیخته و بى

شناسى به  طبق مطالعاتى که مؤسسات جرم. گردد ایم مىجر عوارض مصرف الکل، غالبا منشا ارتکاب اعمال شنیع و ارتکاب

ها در  ها، خود آزارى و دیگر آزارى قتل% 74جرایم ضرب وجرح و % 14اند، اغلب جنایات جنسى و در حدود  آورده عمل



هستند براثر  ازدیاد تصادفات وسایط نقلیه درکشورهایى که مجاز به نوشیدن الکل. شوند هاى الکلى واقع مى نوشابه اثر استعمال

 .اند قوانین ممنوع دانسته یا محدود نموده مزاحم است و روى همین اصل، استعمال مشروبات الکلى را اغلب مستى رانندگان

(13 ). 

گرم در لیتر خون باشد، شخص مجاز به رانندگى  سانتى1/4در کشورهاى سویس و فرانسه اگر میزان الکل در خون بیش از 

گرم و در  دردانمارك این مقدار یک سانتى. شود جرایم از حق رانندگى براى شش ماه محروم مى نیست و تکرارکننده این

 .( 10) .باشد مى 7/4انگلستان 

هاى انسان را  تنها اعتدال روانى و تنظیم حرکات و فعالیت الکل نه. اثرات سوء نوشیدن الکل منحصر در آن چه گفتیم نیست

به عنوان نمونه، مصرف الکل،  ;گذارد مى هاى مختلف بدن رى بر دستگاهسازد بلکه آثار مخرب دیگ مى مختل

هاى کبد  هاى سلول بودن آن، آلبومین شود، زیرا به علت جاذب الرطوبه سوءهاضمه واختلال دستگاه گوارش و کبد مى باعث

به ( تشمع کبدى)ى شکل موم هاى کبد حالت دهد و سلول درنتیجه معده اسیدکلریدریک پس نمى. کند و معده را منعقد مى

 .( 11) .گیرند خود مى

ها به شدت برخورد کرده  بردارى از آن این است که اسلام با نوشیدن هر نوع مشروبات الکلى، خرید وفروش و هر نوع بهره

موجب آن، گناه کبیره قلمداد و هم چون قمار بازى  خمر در آیات قرآنى، پلیدى و رفتار شیطانى تلقى گردیده، نوشیدن.است

 .( 16) .برانگیختن بذرعداوت و دشمنى دانسته شده است

بلکه در تمامى ادیان الهى، هنگامى . شود نوشد، تا چهل روز،نماز او پذیرفته نمى براساس روایات اسلامى، کسى که خمر مى

با صورت سیاه و زبان  متنوشنده خمر در روز قیا( 11) .ها بوده است هاى قطعى آن اند، تحریم خمر جزء برنامه گشته که کامل

اى  کسى که جرعه. گردد آورد، محشور مى ریزد و فریاد العطش برمى اش مى بیرون آمده درحالى که آب دهان او بر سینه

 .( 17) .گردد شود و روح ناپاك و پست جایگزین آن مى گرفته مى شراب بنوشد، روح ایمان از وى

غربى مقادیر زیادى الکل به صورت مشروبات الکلى  ا در کشورهاىمتاسفانه هم اکنون در کشورهاى لائیک و عمدت

مشروب  011410دارایى این کشور، تعداد  در فرانسه مطابق گزارش رسمى وزارت 1211تنها در سال . شود مى مصرف

 .نفر یک باب مشروب فروشى وجود داشته است 76براى هر  یعنى ;فروشى دایر بود

هم اکنون دانشمندان . سال به سال به طور مرتب دراین کشورها افزایش یافته است این در حالى است که مصرف الکل

پروفسور سیگار در کتاب خود تحت . اند نوشته اجتماعى هاى سم و مسائل کیفرى و ناهنجارى متعددى درباره الکلى هاى کتاب

فرانسه در جنگ دانسته و آکادمى علوم  شکست ترین علل سم را یکى از مهم الکلى«  سم از گذرگاه اجتماعى الکلى» عنوان

 .هاى الکلى صادرنموده است به همین مضمون در محکومیت مصرف نوشابه اى فرانسه، قطع نامه

گردند و به همان جهت،  هاى شدید مى پریشانى روان از لحاظ علم ژنیتک نیز، اکثر فرزندان افراد الکلى، مبتلا به

 {سید حسن وحدتی شبیری–الکل و فراورده های آن {}.( 12) .شود ایجاد مى هاى مختلف شعورى در آنان ماندگى عقب



 

 :شود  می  آثار اشاره  ازاین  بعضی  به. انکار نیست  قابل  مختلف  در جوامع  آثار زیانبار شراب

  بحمدالله درکشور ما بخاطر رعایت  که  دانست  از مفاسد غرب  بسیاری  ریشة  توان را می  شراب

 . است  واندکی  در حد بسیارضعیف  ،شرابخواری مذهبی  مسائل

  شده  وقتل وجنایات نابودی  باعث  شرابخواری  کرد که  اشاره  مواردی  به  توان می  امّا در تاریخ

وزیر مقتدر خود   عقد جعفربرمکی  را به عباسه  ،خواهرش عباسی  ،خلیفه هارون  وقتی. است

  نتوانست  عباسه  کرد ولی  اطاعت  نمود وجعفرهم  منع  سیجن تماس  درآورد اورا از هرگونه

  جنسی  بااو عمل  آنگاه.شود  مست  شراب  داد تا جعفر با نوشیدن  کند وترتیبی  خود غلبه برهوس

  ریشه  وکندن  جعفربرمکی  رسید،دستورکشتن  هارون  بعد از مدتها خبر به  وقتی.داد  انجام

  وخلافت  ها از قدرت برمکی  ریشة  ترتیب  این  وبه.خودرا صادرنمود  خلافت  در دستگاه  برامکه

 .شد  کنده

  مستی  بدلیل  خوارزمشاه الدین  جلال  ایران  کردند،پادشاه  حمله  ایران  مغولها به  ویا وقتی

 از کشور  دفاع  برای  درستی   تصمیم  نتوانست

 .گردید  مخربی دچار آفت  اسلامی  تمدنمغولها درآمد و  اشغال  به  بگیرد لذا کشور ایران

  نجات  ماندگی  بدرآید وازعقب  وگمراهی  کشور ما از تاریکی  رفت می  امیرکبیر که  در زمان

گرفتند واجرا   مستی  درحال   شاه امیرکبیر را ازناصرالدین قتل  حکم  یابد،بدخواهان

 .برباد رود  ایران امید نجات  شدند که  وباعث.نمودند

خواهرخود زنا  خود مثل  با محارم  براثر مستی  اند که  بوده  افرادی  که  ذکر شده  رتاریخد

 .اند کرده

 سر و بر را  مهیبی  با شکل  آراسته جوانی  بالین  به  رفت  شبی  ابلیس

 خطر را  سه  زین  تویکی  زنهارباید بگزینی  واگر خواهی  مرگ  منم  گفتا که

 وسر را  از خواهرِخود،سینه  زاریا بشکنی  را بکشی  پدر پیرخودت  یا آن

 نر را  ضیغم  تن  به  فتد لرزه  کزمرگ برخود وجادشت  جوان  بیم  لرزید از این

 تونظر را  زهلاك  بپوشم  ساغرتا آنکه  دو سه  یک  کشی  ناب  یاخود زمی



 دونفررا  این  ِ ادب ترك  هردوعزیزندهرگز نکنم  گفتا پدر وخواهر من

 شر را  چارة  بکنم  وباوی  نوشم کردمی  توان  ِ شر از خویش دفع میِ  چوبه  لکن

 پدر را  کشت  خواهر خودرا زد وهم  هم ز مستی  دو بنوشید وچوشد خیره  جامی

 «میرزا  ایرج»ِ بشر را کند نوع  شر حفظ  مایة  وخداوندزین  تاك  بن  شود خشک  کاش  ای

  بعدی  نسلهای  به  دانندبلکه را گریبانگیر شرابخوار نمی  ار شرابخواریتنها آثار زیانب  دانشمندان

 .کند می  آثار سرایت  این  هم

درصد   وچهل هشتاد درصد دیوانگان  که  گفت  باالکل  مبارزه  المللی  بین  سازمان  دبیرکل

  درب  که  است  فتهگ  در آلمان  ودکتری. است بوده  الکل  اعتیاد به  در نتیجة  آمیزشی  بیماران

 . هارا ببندم  خانه  از بیمارستانها ودیوانه  نیمی  درب هارا ببندید تا من  میکده

  خوانی  را پری  بز ماده  که نادانی  کند به  چنانت می

 ؟ داری می  چه  طمع  توزمستان هشیاری  شود به  نادم  مست

 : شرابخواردر روایت  جایگاه

 .شود  نمی  روز قبول  شبانه  تا چهلشرابخوار   خوب  اعمال-1

 . است  شیطان  شرابخوار عروس-0

 . است  باشد،ملعون نشسته  است  شراب  درآن  که  ای  سرسفره  شرابخوار وکسیکه-3

 .رسد  شرابخوار نمی  به( ص)پیامبر  شفاعت-0

  می  حرمت  کهت.شناسد کنداو خدا را نمی  ابا نمی  عملی  از هیچ  مستی  شرابخوار در حال-1

  می  کند،او سجده  سجده  دربرابر بتُ  اودستوردهد که  به  اگر شیطان.نماید  می  رحم  قطع.کند

 .نماید

 .شود شمارانگیرد  نازل  اگر بر آنها لعنتی  نکنید که  با شرابخوار مجالست-6

  عیادتش  به.او ندهید  به  امانت.ننمائید  تأییدش.نکنید  با او مجالست.شرابخوار دختر ندهید  به-1

 .حاضر نشوید  اش  جنازه  درتشییع.نروید

 .کند  می  را پاره  عصمت  ،پرده  شرابخواری-7

 .جهنمند  سگان  شرابخواران-2



 .شود  محشور می  سیاه  شرابخوار با چهرة-14

  برای  از شراب  بعضی) است قرار نداده  حرام  را در چیزهای  دردی  هیچ  خداوند درمان-11

 .(کنند  می  استفاده  درمان

را   آن  درخت  کسیکه:فرمود را لعن  دسته  ،ده شراب  با نوشیدن  در رابطه( ص) پیامبراسلام-10

  سازد،کسیکه می  گیرد وشراب آنرا می  آب  کند،کسیکه می را آبیاری  درخت  نشاند،آنکه می

  بسویش  شراب  ،کسیکه شراب  ،آورنده  شراب  نوشد،ساقی رامی  شراب

انگور   وفشردن درخوردن  وکسانیکه شراب  پول  کنندة  ،مصرف شود،خریدارشراب می آورده

  می  استفاده  آن  فروش  از پول دارندوکسیکه  دست  آن  وحمل  وخریدن  وفروختن  شراب

  ویا دیگری  وصائبی  یا یهودی  نصرانی  به  شراب  شریکند وهرکسیکه  در گناه  کند،همه

 !رادارد  گناه اند،همینبنوش

 

از   قبل  او بخوراند که به  وعقربها،مایعی سیاه  ّ مارهای بخورد،خداونداز سمَ  شراب  کسیکه -13

  مثل  وپوستش  ،گوشت بریزد وبعد از نوشیدن  درظرف صورتش  ،گوشت نوشیدن

 !شود  می  برده جهنم  به  شوندسپس  می  اذیت آن  محشر ازبوی  اهل  مرداربگندد،بطوریکه

ابتدا اصرار   امام  او بیاورندوبه  شراب  مجلس  را به(  ع) هادی  دستور داد امام  متوکل  وقتی»

را   اشعاری  نمود،امام  بر شعر گفتن  را دیدتکلیف  امام  امتناع  نمود وچون  شراب  برخوردن

  مد ودستور داد امامآ  متوکل  نحس  چشمان  به  کرد واشک  ض.راعو  مجلس  وضع  خواندند که

 : زیر است  بشرح  امام  ابیات.برگردانند  را بااحترام

  القلل  تنفعهم  فلم  الرجال  غلب تحرسهم  الاجبال  قلل  باتوا علی

 ما نزُلوا  واسکنوا حُفراً یا بئس معاقلهم  واستنزلوا بعد عزٍ من

  للوالحُ  الاساور والتیجان  این بعد دفنهم  ٌ من صارخ  ناداهم

  الاستار والکُلل  دونها تضرب  من منعّمة  کانت  اللتی  الوجوه  این

  علیها الدود تنتقل  الوجوه  تلک سائلهم  حین  القبر عنهم  فافصح



  های  در قله  ستمگران»قد اکُلوا  بعد الاکل  من  مااکلوا دهداً و قدشربواواصبحوا الیوم  قدطال

  آنان  برای  ها سودی  کوه  این  مرك  با آمدن  ولی.بردند مند بسر مینیرو  با نگهبانانی  برفراز کوه

 . نداشت

 بود؟  بدفرودآمدنی  افتادند چه  سوراخهایی  ،به مردنشان  داشتند باغ  که  بعد از عزتی

 ها ولباسها؟  هاوتاج  تخت  آن  کجاست:  آمد که  قبر گذاشتند،صدائی  آنها را داخل  وقتی

بندها قرار   هاوپشه  زیر پرده  وهمیشه.بودند  در نعمت  غرق  که  صورتهایی  کجا هستند آن

 داشتند؟

 !غلطند  صورتها می کرمها بر این:داد  ها جواب  مرده  این  از طرف  فصیح  قبر با زبان  ناگاه

 «.شوند  می  کرمهاخورده  توسط  حالا خودشان.خوردند وآشامیدند  عمر طولانی  یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اعتیاد رهنگضدف
 

  به  کنونی  در زمان. مواد مخدرّ است  انواع  ، اعتیاد به سالم  زندگی  و موانع  انحراف  از عوامل

  بودن  ارتباطی  ، پل و پاکستان  مانندافغانستان  با کشورهائی  همسایگی  از جمله  مختلف  دلائل

  و این  و خطرناك  سخت  مرض  ایندنیا، کشور ما را دچار   مواد مخدربه  صادرات  برای  ایران

  صورت  ما یابه  نفر از هموطنان  از دو میلیون  شاید بیش.  است  نموده  بزرگ  ومعضل  مشکل

و یا   استفاده  در راه  که  جوانانی  چه.نمایند می  از مواد مخدر استفاده  و تفننّی  اعتیاد و یا تفریحی

  گناهان  انواع  بخاطر اعتیاد به  که  جوانانی  و چه. اند داده  خود را ازدست  مواد مخدر جان  قاچاق

 . شوند می  را مرتکب  و تجاوز و غیره  تا قتل  گرفته  و از سرقت  شده  آلوده و تخلفات

  عوامل.  است  شده  از خلافها و ناهنجاریها،شدنی  بسیاری  ، انجام با آن  که  است  ای اعتیاد پلّه

 : اند شمرده اعتیاد را چند چیز

  جوان  که  اینجاست.اند پیدا کرده  آلودگی  ناباب  رفیق  از طریق  درصد معتادین  شصت:   رفیق

  دام  کند تا به  و افراد دلسوز را گوش  وبزرگان  اسلام  ، هشدارهای رفاقت  باید در مسئلة  سالم

 .نیفتد  نارفیقان  این

 .اند معتاد شده علت  باین  عتادیندرصد از م  چهارده: عاطفی  های  ناراحتی

 .اند معتاد شده  در صد بخاطر کنجکاوی  هشت:  کنجکاوی

 .اند شده  مواد مخدرآلوده  از استفادة  درصد بخاطر لذت  شش:  جویی  لذت

 .اند  معتاد شده  از درد جسمی  نجات  درصد برای  پنج: درد  تسکین

 .اند خود اعتیاد را فرا گرفتهمعتاد   چهار درصد از فامیل: معتاد  فامیل

 :مواد مخدرّ  انواع

 . و کدُئین  ، هروئین ، مرُفین زا مانند تریاك ـ مواد سستی1

 . و کراتم  ، ناس افزا مانند کوکائین ـ مواد توان0

 . و غیره  دی  اس  جوانا، ال  ، ماری افزا مانند حشیش ـ مواد توهم3



 :مواد مخدرّ  اعتیاد به  مراحل

،  آنان  و تشویق  ناباب  بادوستان  فرد در اثر معاشرت  مرحله  در این: با مواد مخدرّ   آشنایی:  الف

بیند، با مواد مخدرّ آشنا  در خود می  دوستان  در برابراین  که  غروری  و احساس  کنجکاوی

 .نماید پیدا می  مواد وابستگی  این  به مرور زمان  شود و به می

مخدرّ   از ماده  رابطور نامرتب  زمانی  مدت  از اینکه  فرد پس  مرحله  در این:  ـ تردید و دودلی  ب

  تا نجات  کنم  چه  که  و ستیز شده  وارد جنگ با خویشتن  کند، بطور ناخودآگاه می  استفاده

بیند و  می  از ترك  مواد، خود را ناتوان  به  و روانی  جسمی  وابستگی به  باتوجه  ؟ ولی یایم

گیرد، در او  خومی  از آن  مقدار معینی  به  تدریجاً بدن  در آن  مواد که  افزایش  به  میل  نتیجهدر

 .شود ایجاد می

  اعتیاد قطعی  ، به کردن ترك  و تردید و احتمالاً مدتی  ، فرد بعد از شک مرحله  در این: ـ اعتیاد ج

  خود را آلوده  و روانی  جسمی  تسلام  مواد اعتیادآور،بسرعت  و با مصرف! شود می  کشیده

 .شود می  انجام  بسرعت  هروئین  و اعتیاد به  ماه  یک  با مصرف تریاك  اعتیاد به. کند می

 :اعتیاد  و ضایعات  عوارض

،  ، یبوست عضلانی  ،دردهای جسمانی  ، بیماریهای آن  عوارض  از جمله:  و جسمانی  ـ فردی1

،  ، تشنج بدن  ، خارش دهان  ، خشکی گوارش در دستگاه  ، اختلال چشم  تغییر در مردمک

  گاهی  که  کبد و ریه  ، عفونت بد دهان  و بوی  ، فساد دندان خستگی صدا، احساس  گرفتگی

 .انجامد می  مرگ به

 

  و ابتکار، حالت  اراده  ،سلب عصبی  فرد، ضعف  روانی  در سازگاری  اختلال:  روانی  عوارض -0

،  نفس  اعتماد به  ، عدم قراری و بی  ، اضطراب اخلاقی انحرافات  با خود، پیدایش و ستیز  جنگ

 .دیگر  و عاطفی  و روانی  روحی  وصدها مشکل  دائمی  ترس

،  شکنی  ، قانون خانوادگی  نظمی ،بی اجتماعی  فعالیتهای  به  علاقه  نداشتن:  اجتماعی  عوارض -3

،  خانواده  نظام  ، فروپاشی دیگران  ، معتاد نمودن حصیلکار وت  محل  ، ترك و جنایت  جرم

 ...و  آنان  وانحراف فرزندان  نابودی



  اقتصادی  ، ضایعات بودن و انگل  بازدهی  و عدم  اشتغال  عدم  دلیل  معتاد به:  اقتصادی  ـ جنبة0

  هزینه  ، تهیة نوادهخا  مخارج  درتأمین  مسئولیت  احساس عدم. نماید کشور ایجاد می  برای  بزرگی

 .دیگر  و دهها عوارض  بزهکاری  انواع  به  و اشتغال  نامشروع اعتیاد از راه

  در فعالیتهای  چیز،مشارکتی  همه  به  نسبت  تفاوتی  بی  علت  افراد معتاد به:  سیاسی  ـ جنبة1

  عاملان  عنوان  از آنها به  و مفسدین  ومعمولاً غارتگران. ندارند  لزوم  درمواقع  و اجتماعی  سیاسی

 .کنند می  ، استفاده و غیر سیاسی  سیاسی  های وتوطئه  ، قتل جنایت

 

 !سایر مواد مخدّر  برای  سبزی  سیگار چراغ

زا  از آنها سرطان تعدادی  وجود دارد که  سمّی  مادة  از چهار هزار نوع  در دود سیگار بیش

  محل  را درآن  سرطانی  شوند، تغییرات می وارد نای  ز دهانزا ا  مواد سرطان  این  وقتی. باشند می

  از مراحل  ، افراد سیگاری نیست  حسّی  ، اعصاب ریه  در نسُجَ که  کنند و از آنجایی ایجاد می

 .ندارند  خود اطلاعی  در ششهای  رشدسرطان

،  است  پرداخته  دخانیّات لاستعما  فرد به  که  متمادی  سالیان  در طی  سرطانی  تکثیر سلولهای  این

،  نفس  ، تنگی ، سرفه اشتهایی ، بی خونی  ، خلط وزن کاهش  مبتلا به  بتدریج  یابد تا اینکه می  ادامه

  فاصلة  تا مرگ  لحظه  از این  متأسفانه  گردد، که صدا می  و خشونت سینه  قفسة  دردهای

 ! است  بسیارکمی

از   فرزندان  برای  ، وناهنجاریهایی جنسی  میل  ، کاهش عقیمی  چون  عوارضی  سیگاری  در مردان

 .شود مغز در اثر سیگار ایجاد می و سرطان  خون  ، سرطان شکری  لب  جمله

  اشتهایی و بی  بدن  ،ضعف ، خستگی استخوانی  ، دردهای عضلانی  ، دردهای سیگاری  در زنان

 .شود می  دیده  فراوان

  گورستان  کند به  رویت  بنگ بستانکشد سر از   ْبتونت میِ

 یا بیمار؟  است  آیا معتاد مجرم

اعتیاد آمد،   وقتی  ولی.  است ساخته  خود فراهم  اعتیاد را برای  مقدمات  که  است  معتاد این  جرم

او وجود دارد   و جسم  در روح  مواد چنان  به  وعادت  زیرا کشش.  نیست  دیگر فرد معتاد مجرم



  است فرد معتاد، بیماری  که  باید گفت  بنابر این. از اعتیاد بردارد  دست  آسانی تواند به نمی  که

  و مسئولین  مردم  در بین و مفهوم  معنی  اگر این.  است  داشته  نقش  خود در بیمار شدنش  که

  به  مرض  این  نمود و از سرایت  را درمان  بیماران این  با تدابیری  کشور ما جا بیفتد، شاید بتوان

 .کرد  جلوگیری  بقیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حرام  غنا وصداهای  به  دادن  گوش ضدفرهنگ

 
  سالم  هم  باشدخود روح  اگر سالم  روح  غذای. است  روح  تغذیه  های  از راه  یکی  دادن  گوش

 .نماید مس  مسموم  را هم  باشد،روح  واگر مسموم 4ماند می

  آدمی  روح  برای  مطرب های غنا وموسیقی  وغیر مسلمان  مسلمان  ودانشمندان  نظر اسلام  طبق

 . است  بوده  نمود،ابلیس غنارا استفاده  کسیکه  واولین.باشند مضرّ می

  زندگی  با بررسی  پیدا کنندولی  آن  برای  منافعی  از موسیقی  خواهند در دفاع می  ای عده  اگرچه

وهرگز عمر   نیست  آنها اثری  در زندگی از موسیقی  که  شویم می  وجه، مت برگزیده  انسانهای

  کند وبه می  غافل  را از خود وخدایش  انسان  گاهی  که  اصواتی شنیدن  خودرا صرف  گرانبهای

 .نمایند کشاند،نمی می  افکارشهوانی

  کرده  تفادهاس در عمر خود از موسیقی  دارید که  را سراغ  انسانی  بزرگ  شخصیت  کدام

  بهره  از آن  ،آنها هم نداشت  بودوضررهائی  وفوائدی  منافع  اگر در موسیقی  باشد؟درحالیکه

 .بردند می

 آزار  گناه  دومارضحاکندهردوخونخوار وبی  لهو ولذت

 « خاقانی»برآرند از دومار،دمار  لشگر فریدونندکه  ودین  عقل

 {زمینی از کتاب فرشته} بزرگان  از زبان  موسیقی

 «. زنا است  کان  غنا پلّه(: ص) پیامبر اسلام»-1

  باعث  که  خدا غنا است مخلوق  وبدترین. خدا،غنااست  مخلوق  ترین خبیث(: ع) صادق  امام»-0

 «.شود می  فقر ونفاق

  خانه  باشدودعا در این نمی  ایمن  غنا باشد،از فاجعه در آن  که  ای خانه(: ع) صادق  امام»-3

 «.گردند واردنمی  خانه  این  به  شود وملائکه نمی  ابمستج

 «کارد می باطل  تخم  دهد،خدا در گوشش  لهورا گوش  کسیکه(: ص)پیامبر»-0



از   طنبوری  ودردستش  سیاه  صورتش  طنبور در حالیکه  صاحب  روز قیامت(: ص)پیامبر»-1

 «شود ،محشور می است  آتش

 «شود از قبر محشورمی  کور وکر ولال  بصورت  ،مغنّی روز قیامت(: ص)پیامبر»-6

(  نی)ومزمار( رقص) اززقن  کنم می  شمارا نهی  من(: ص)پیامبر»-1

 «( وبزرگ  کوچک  طبلهای) وکبرات(سازوآواز) وکوبات

قضاء   برای  من  وقتی. غنااست  اهل  که  دارم  ای همسایه: گفت( ع) صادق  امام  به  شخصی»-7

  اشکال  آیا این! مانم ،بیشتر می همسایه  غنای  ازصداهای  شنیدن  ،برای روم می  دستشوئی  به  حاجت

 دارد؟

  واقع  مورد سؤال  ودل وچشم  همانا گوش: است  خدا فرموده  که  نباید بیشتر بمانی:فرمود  امام

 «36اسراء».شوند می

 ! کنم می  وانشاءالله توبه  بودم  را نشنیده  آیه  این  گویا تاکنون: او گفت

  اجلت  حالی  واگر درچنین  است  بزرگ  گناهت  که  بلند شو ونماز بخوان  حال:فرمود  امام

 «بد بود  برایت  بود،خیلی  رسیده

 « است  داده  آتش  وعدة آن  دهندة  انجام  خداوند به  که  است  کارهائی  غنا از آن(: ع)باقر  امام»-2

را از   انسان... است  کند،موسیقی مغز جوانهارا تخدیر می  که  ئیچیزها  از جمله: خمینی  امام»-14

سروکار   را با موسیقی  چند ساعت  روزی  کرده عادت  که  جوانی  یک.برد می  بیرون  جدیت

- 041تا 121 ص7 نورج  صحیفه« .شود می  غافل  کلی  به  جدی باشد،از مسائل  داشته

 111 ص2 ج

 «ناصرخسرو» لاهی  هیچ  است  نکرده  رگزسرمایهه  از لهو ازآنکه  پرهیز کن

 وغنا  موسیقی  ضررهای

 «                134 روز ص  پرسشها وپاسخهای  از کتاب»

  ارادگی  وبی  حواس   واختلال  اعصاب  ضعف-1

  نو اهای ترین ودلکش  بهترین:گوید کلمبیا می  آدلر،پروفسور دانشگاه  دکتر ولف»

 «.گذارد می باقی  انسان  اعصاب  سلسلة  آثار را روی  ترین ،شوم موسیقی



اثر   این.کند ایجاد می  اثرتخدیری  ،در اعصاب وکنسرت  موسیقی  اصولاً شنیدن: دکتر آاکسیس»

  که  ای العاده  فوق  سازد ولذت می  زده  رامانند افراد بهت  شنونده  که  شدید است  آنچنان  گاهی

تخدیرها   اینگونه  که  است  وروشن  است  اثر تخدیری  ینبرنداز هم می  افراد از آن

  آهنگهای  را اسیرجذبه  واندیشه  عقل  است  ممکن  یابد گاهی  دارد واگر شدت  فراوانی زیانهای

   حرکات  به  پروا دست  دهد وبی  تشخیص وبد را از هم  کند ودیگر نتواند خوب  تند موسیقی

 «.بیاندیشد  آن  وخیم  عواقب  نتواند به  حال  بزند ودرآن  ناشایست  واعمال

 .شود می  جنایت  باعث  موسیقی  گاهی

را از   موسیقی  در آن  بودکه  نوشته«  موسیقی  جنون» عنوان  تحت  ای ،مقاله در سوئیس  مجله  یک»

 .بود ومورد انتقاد قرار داده  محکوم  مختلف  جهات

از   هزارنفر در یکی  در حدود صدوپنجاه  جمعیتی  که  هبود ک  این  مقاله  این  نوشتن  علت

  ،چنان کنسرت  یک  از اجرای  بودندوپس  آمده  گرد هم  موسیقی  شنیدن  برای  پاریس  میدانهای

 «.شدند  زخمی  هم  ای نمودند وعده  هارا ویران  هاراشکستند ومغازه  ویترین  آمدند که  هیجان  به

  پیانو اشتغال  یادگرفتن به  که  جوانی« راك  لتیل» در ایالت  بود که  در خبرها آمده  همچنین»

متعدد   وبا ضربات  از جا برخاسته  ناگاه  که  قرارگرفت  موسیقی  تأثیر نغمات  تحت  ،چنان داشت

 «.درآورد خودرا از پای  کارد،معلم

گرفتار   از آنان  ای عده نانکهچ. است  داشته  خطرناکی  تأثیرات  آن  در نوازندگان  حتی  موسیقی»

 : از جمله. اند شده  سکته  وحتی جسمی  ویا دچار امراض  شده  روحی  امراض

 !گردید  دیوانه  کر شد وسرانجام  کلی  به  سالگی  در سی  بتهون

 .مبتلاشد  وکوری  حواس  اختلال  به  اطریشی  دان  موسیقی  باخ

 .قوا شدند  دچار ضعف  نامی  از موسیقیدانان  ،دوتن وشوپن  موزارت

  وکشمکشهای  فکری وپریشانی  عصبی  اختلالات  به  ودوکونیسی  وواکتر ومندلس  شوبرت

 «.شدند  دیوانگی   اعصاب دچار ضعف  ودووراك  شومان.مبتلا شدند  روحی

 : اقتصادی  ضررهای-0



  را به  سختی  شود،ضربات می شهوترانی  ومجالس  موسیقی  خرج  امروزه  که  سنگینی  های هزینه

  وموسیقی  هنرپیشگان  به  که  وتوجهی  وبر اثر استقبال.زند کشور مامی  اقتصاد کشورها از جمله

  روی  موسیقی ،به ودانش  علم  بدنبال  رفتن  بااستعداد بجای  از جوانان  ای شود،عده می دانان

 .اند افتاده  موسیقی  وبدنبال  ودرارها کردهکار خ  ایرانی  اخیراًچند نفر از پزشکان  آورند که می

 : اخلاقی  ضررهای-3

  بوده  وهوس  شهوت باشد،مهیج  زن  مخصوصاً اگر خواننده  مختلف  در محافل  موسیقی

 .آورد ببار می  آوری  شرم  واحینانااًفتضاحات

  بر او مسلط  اعصاب سستی  ،یکنوع قرار گرفت  موسیقی  نفوذ زیر وبم  تحت  انسان  هنگامیکه

دیگر دربرابر   چیزی  پرستی  ،جمال ،عشقبازی جز شهوترانی  انسانی  از مفاهیم  بطوریکه  شده

  وامانت حیا وعفت  ومروت  رحم  چون  مقدسی  مفاهیم  ودر نتیجه.شود نمی مجسم  دیدگانش

  بفراموشی  ههم..و  هدف  در راه واستقامت  ومبارزه  وفعالیت  وکوششس  مجد وعظمت  وبرادری

 .شوند می  سپرده

 .از خدا  دوری-0

 

  حرام  موسیقی  مصادیق

  ویا موسیقی.نماید  خارج  ولو کمی عادی  را از حال  انسان  باشد یعنی  مطرب   موسیقی  آلات-1

 .باشد  لهوولعب  مجالس  مخصوص

 .باشد  شعر مستهجن  ونوع  زن  تکخوانی -0

صدا در گلو   وگرداندن  ترجیع بصورت  باشدولی  سالم  امینمض  وشعر دارای  زن  تکخوانی-3

 .ندارد  اشکال  زنان  در قسمت  عروسی مورد در مجالس  این  باشد که

 بخواند  مرد واشعار مستهجن  خواننده-0

 .صدارا در گلوبچرخاند  باشد ولی مرد واشعار خوب  خواننده-1

 وچرا  چون  تقلید بی ضدفرهنگ



 
وجود دارد و   مختلف افراد بشر در سنین  درتمام  که  است  طبیعی  از تمایلات  ّ تقلید یکی حس

 .  شدیدتر است  جوان  درنسل

  را که  کند و راهی استفاده  دیگران  و عملی  علمی  تقلید، از تجربیات  میتواند بوسیلة  آدمی

  کمتر و سرعت  ود با زحمتخ  اهداف اند را بپیماید و به رسیده  نتیجه  و به  پیموده  گذشتگان

، از  لازم  صفات  و برگزیدن  خویش  شخصیت  ساختن  برای نوجوانان. پیدا نماید  بیشتر دست

  تمایل اینکه  به  باتوجه. دهند کار خود قرار می  را برنامة  آنان  کنند و روش تقلیدمی  دیگران

  میسرّ است  که  کنند تا جائی می ، کوشش شدید است  در نوجوانان  ّ طلبی و تشخص  خودنمائی

خود قرار   سازی  شخصیت  را الگوی  آنان  نمایند وصفات  مشهور و ممتاز پیروی  از مردان

  نمایند و مورد توجه  کسب  و افتخاری  زودتر و بیشتر شهرت  هرچه  امید که  این  دهند، به

 .قرار گیرند عموم

کنند  سینما تقلید می از ستارگان  گاه. کنند تقلید می  ورزشی  از قهرمانان  خصوص  دراین  گاهی

  راه  مانند آنان. دهند خود قرار می  زندگی را برنامة  آنان  و غیر واقعی  ساختگی  و کارهای

  کنند و صورت می  خندند، معاشقه کنند، می می  پوشند، نگاه می زنند، لباس می  روند، حرف می

و   اخلاقی  سجایای را براساس  خویش  شخصیت  اینکه  بجای  صهآرایند و خلا خود را می و موی

ها و الگوها تقلید   ستاره  بسازند، از این لایقی  کنند و خود را انسان  ریزی پی  انسانی  صفات

  را به  ضربه  بزرگترین  واسطه  این  دهند و به کار خودقرار می  را برنامة  و رفتار آنان  کرده

 . زنند د میخو معنوی  شخصیت

از مسیر   که  شده  نابجاباعث  بسا تقلیدهای  کند و چه را تهدید می  جوانان  خطراتی  که  اینجاست

  بزرگ  گناهان  ، مرتکب جوئی  بّرتری ارضاء حس  و برای  گشته  منحرف  و فضیلت  پاکی

 .اند آورده  خود را فراهم  و بدبختی  روزی تیره موجبات  همیشه  اند و برای شده

  سالة  پسر دوازده  و اظهار نمودکه. کرد  شکایت  و از پسرش  مراجعه  دادگاه  به  در لبنان  مادری»

پولها از کجا   داند این  نماید و او نمی می  خرج پول  حساب کند و بی فرار می  از مدرسه  او مرتب



را   ّ سرقت ابتدا فن  د کهنمو  شد، او اعتراف«  عدنان»از   که  ازتحقیقاتی  پس.  است  آمده

  دستگاه  هفت  ازجمله. است  شده  سرقت  فقره 01  مرتکب  و تاکنون  فیلمها یاد گرفته  ازمشاهدة

 « . است  و فروخته  را دزدیده  دوچرخه

را   اتومبیل  آموز بودند وباند سرقت دانش  برخی  که  نوجوان  ای عده  طاغوت  حکومت  در زمان»

  در بازجوئی  بیشتر آنان. بود  سال 04تا  16 بین  گروه  ّ این سن. دند، دستگیرشدندکر می  اداره

امّا   زدیم  اینکار دست  چرا به  دانیم نمی  هم  ما خودمان: گفتند کارمی  این  در مورد انگیزه

 .« بردیم می سرقتها لذت  این  قهرمانی  مخصوصاکًارهای  ماشین  بود از سرقت هرچه

 ! بر باد داد  تقلیدشانرا   خلق

و   شود و مخصوصاً درمورد نوجوانان می  خلاف  از کارهای  بسیاری  باعث  که  تقلید است

  بار نیاورده  به  که  آثار زیانباری  ها چه تقلید از فیلمها وهنرپیشه  کشور خودمان  در همین.  جوانان

 !  است

  به  اگر گروهی. است  تقلید ناصحیح  یجةکشند، نت ما سیگار می  از نوجوانان  ای اگر عده

 . تقلید است نتیجة  آورند باز هم می  روی  الکلی  مشروبات

و اگر .  تقلید است  نتیجة هم  هستند این  گریزان  زنانه  و عفت  از حجاب  از دختران  ای اگر عده

ما   از جوانان  بعضی  در بین  رَپی  باصطلاح  لباسهای از انواع  و استفاده  نامشروع  اعتیاد و روابط

 .گردد تقلید برمی  به هم  وجود دارد، این

ساز   سرنوشت  مسئله آن  گاهی  گیرد که  مارا دربر می  زندگی  از مسائل  تقلید بسیاری  دامنة

 . مذهبی  تقلید درمسائل  مثل  است

واجداد   بخاطرتقلید از پدران  هستند که  شده  باطل  مذاهب  از ادیان  زیادی  انسانهای  متأسفانه

اجداد   دین  ونادرستی  درستی  اگر دربارة  درحالیکه.اند مانده  باقی  غیر حق  مذهب  خود،برهمان

 .پیدا کنند  دست  حق  راه  توانستند به  کردند ،می  وتفکر می خود بررسی

 

  تقلید بود سرسری  به  دین ای  تقلید پذیرفته  تو به  دین

  هست  ببیند آنچ  نور حق  او به تقلید جست  پردة او از  آنک



را   بد دیگران و کارهای  بگیریم  درس  دیگران  خوب  از کارهای  که  آنست  تقلید صحیح

 . واگذار نمائیم  بخودشان

 : قرارگیرد  مورد توجه  نکته  تقلید باید پنج  دربارة

و   دیر وزود دچار شکست  زیرا گناهکارانو گناهکار تقلید نشود،   از افراد منحرف  آنکه  اول

 .شوند می  آبروئی بی

خدا انسانها را . دارد تفاوت  افراد با هم  و استعدادهای  طبیعی  ساختمان  بدانند که  آنکه  دوم

 .دارد  بیشتری  خود آمادگی  با ساختمان کار مناسب  انجام  برای  و هر انسانی  آفریده  مختلف

  دارای  که  وازانسانهائی  هستند تقلید کنیم  برگزیده  انسانهای  الگوهارا که  رینازبهت  اینکه  سوم

 . بدهستند،تقلید ننمائیم  صفات

 . دهیم  بود آنرا انجام  موافق سلیم  با عقل  وچنانچه  فکر کنیم  ،خوب  در هر تقلیدی  اینکه  چهارم

  حداقل  نیاز به  این  که باشیم  ومتخصص مجتهد  یا باید خودمان  شرعی  در مسائل  اینکه  پنجم

،تقلید  است  اعلم  بنظر ما از همه  که دارد ویا باید از مجتهدی  حوزوی  درس  سال  بیست

  ویا در مسائل  کنیم  می  تبعیت  پزشک  از دستورات  پزشکی در مسائل  همانطور که. نمائیم

 . نمائیم  می  تبعیت  ازمعمار ومهندس  ساختمانی

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  زبان  های  زشتی ضدفرهنگ

 
  افرادی.کند  وصمیمیت ایجاد محبت  سخنهارا بگوید وبا زبانش  تواند بهترین  می  با زبانش  انسان

 .دهد  باخدا راز ونیاز نماید ودهها کار مفید انجام.کند  نصیحت.بیاموزد  علم.نماید  را هدایت

  را فاش  اسرار دیگران.نماید ایجاد دشمنی.کند  سفارش  زشت  کارهای  به  تواند با زبانش  ومی

 .دهد  انجام  بگوید ودههاگناه  ناسزا ودشنام  دیگران  به.کند

  عادت  ناسزاگویی  زشت عادت  از انسانها به  ای  عده. وناسزا است  ،فحش زبان  از گناهان  یکی

زیر   دارند به  عادت  گاهی.یندناسزا بگو  همسروفرزندانشان  به  دارند که  عادت  گاهی.اند  کرده

  ناسزاواهانت  مردم  وارزشهای  مقدسات  وبه  پارا فراتر گذاشته  وگاهی.کنند خود اهانت  دستان

 .کنند  می

  ناسزا گوئی  عوامل

  عادت-1

  عصبانیت-0

  شوخی-3

  مثل  به  مقابله-0

  وحزبی  سیاسی  مسائل-1

  اقتصادی  مسائل-6

  نادرست  تربیت-1

 

  ناسزاگوئی  ماندر

   سکوت-1



  او به  شوید که  اونزدیک  ،به وباوقار است  خاموش  مؤمن  دیدید که  هرگاه(: ص)رسولخدا»

 « است  پیدا کرده  دست  حکمت

  کودکی  از دوران  صحیح  تربیت-0

 «.آنها بیاموزید  به  خوب  کنید وادب  خودرا احترام  فرزندان(: ص)پیامبر»

  دیگران  به  سبتن  ادب  رعابت-3

 «.بشنوید  خوب  جواب  را نیکو صدا بزنید تا شماهم  دیگران(: ع) علی»

  بدنامتراست  از همه  که  گزین  دوری کشت  بگفتار زشت  خلق  نام  که  زانکس

  دهد،ملعون  دشنام  پدر ومادرش  به  کسیکه(: ص)پیامبر» احادیث  در آئینة  دشنام

  پدردیگران  به  شخصی:دهد؟فرمود  می  دشنام  پدر ومادرش  به  مگر کسی  پرسیدندکه! است

 «.دهند  می  پدر ومادر او فحش  به  دهد،آنها هم  می  فحش

  بشما نزدیک  ورذلان پسَتان  شود که  می  باعث  کنید که  وناروا دوری  زشت  از کلام(: ع) علی»

 «.وافراد بزرگوار از شما بگریزند  شده

 « است  مرگ  به  شدن  نزدیک  مثل  مؤمن  به  دادن  حشف(: ص)پیامبر»

  رابطه  با او قطع  خاطرامام  این  به.داد  فحش  غلامش  به  مسلمانی  شنید که( ع) صادق  امام»

 «.کردند

 « است  جهنم  در آتش  وظالم  است  ظلم  دادن  فحش(: ع) صادق  امام»

 

 فحش  انواع

  ناموس   ناسزا به-1 

  حیوان  اسم  به  کردن  خطاب-0

  کردن  اهانت  کاریکاتور ونقاشی  بوسیله-3

   کردن  توهین  با اشاره-0

 ...و

  برادر من  ای  مکن  باکس پسندی خود نمی  هربدبه



  مادر من  به  مده  دشنام داری  دوست  گرمادر خویش

  دیگران  کردن  مسخره

  ناپسند است  جهت از این  کردن  مسخره. است  واستهزاء دیگران  ،مسخره دیگر زبان  از گناهان

 .شود  می  دیگران  به  توهین  باعث  که

  مسخرگی  های  ریشه

  وکینه  دشمنی-1

 تکبر-0

  تحقیر کردن-3

  ومزاح  شوخی-0

  ونادانی  سفاهت-1

 « است  وکار نادانان  سفیهان  ،تفریح  مسخرگی(: ع) علی»

  بینی  وخودکم  نفس  حقارت -6

 «نماید می  توهین  مردم  به  که  است  شخصی  مردم  ترین  ذلیل(: ع) صادق  ماما»

  از اقوام ای  عده  همانطور که. است  اعتقادی  در مورد مسائل  کردن  مسخره  گاهی

 .کردند  می  خدا را مسخره  ،پیامبران گذشته

  به  بودید که  کسانیشما.نمودید  کردید ویاد مرا فراموش  را مسخره( مومنین) شماآنان»

را   وایشان  دهم  می  پاداش  آنان  به  بخاطر صبرمؤمنین  من  در قیامت.خندیدید  می( مؤمنین) آنان

 «. کنم  رستگار می

  وزنان  از مردان  بعضی کردن  مانند مسخره. است  مالی  در مورد مسائل  کردن  مسخره  گاهی

 .را  بضاعتان  وبی  پولدار،فقیران

اورا تحقیرنماید،خداوند اورا در کنار   کند ویا بخاطر فقرش  را ذلیل  مؤمنی  کسیکه(: ص)مبرپیا»

 «.سازد  رسوا می  جهنم  پل

 . است  سیاسی  استهزاءدر مورد مسائل  گاهی

   موارد اخلاقی-1 گی مسخره  انواع



 «! است  بخیل  شخص  گوید فلان  مثلا می»

   موارد اعتقادی-0

  خندیدند وهرگاه  می آنان  کردند وبه  می  را مسخره  در دنیا مؤمنین  هستند که  نیکسا  مجرمین»

،کفار را  مؤمنین( روز قیامت...)زدند  می  طعنه آنان  به  چشم  خوردند با گوشة  بر می  مؤمنین  به

 02 مطففین«.کنند می  مسخره

 افراد  واندام  در مورد قیافه-3

 «! قد است  اهکوت  گوید فلانی  مثلا می»

  اعتنائی  بی-1؟ بکنیم  کنندگان  با مسخره  برخوردی  چه

  از بازاریان  شخصی.کرد از بازار عبور می( ع) علی  اشتر ،سردار سپاه  مالک  روزی  که  شده  نقل»

اما .کرد  پرتاب  مالک  طرف  به  ای  خربزه  او،پوست  کردن  مسخره  ،برای شناخت  اورا نمی  که

تو  فردیکه  این  مرد خبر دادند که  آن  به  بازاریان.داد  خود ادامه  اوننمود وبراه  به  اعتنائی  مالک

  شد وبرای  مرد هراسان آن. است  لشکر اسلام  اشتر سردار نظامی  ،مالک کردی  اورا مسخره

:  فتگ  مالک.کرد  وعذرخواهی  را درمسجد یافت  او مالک. رفت   مالک  بدنبال  عذرخواهی

ونماز   مسجد آمده  ،به را از تو دیدم  حرکت  این  وقتی  ولی. مسجدبیایم  به  قصد نداشتم  من

 «.تا خدا تورا بیامرزد  دعا کردم  وبرایت خواندم

 از منکر  ونهی  برخورد قاطعانه-0

را   گریشودتا بعداً دی  کند ومانع  بایستد واورا نهی  کننده  جلو مسخره  که  است  لازم  گاهی»

 «.ننماید  مسخره

  است  کرده  می رامسخره  در دنیا مؤمنین  را که  ،شخصی روز قیامت(: ص)خدا  رسول           

 گشایند  را می  از بهشت  او دری  آورند وبرای  ،می

کند   می  حرکت  دربهشت  ،بطرف است  بوده  ناراحت  خیلی  که  اوهم!شو  داخل:گویند  ومی

  داخل:شود  می  او گفته  وبه!گشایند  می  دری دیگری  بندندواز طرف  را می  بهشتدر   ،ناگهان

 !بندند  می  را هم  درشود،آن  آن  نزدیک  چون!شو

 



  جباری  کلاه  بربایی  وز آسمان آری  دست  به  زمین  روی  اگر ممالک

  زخود بیازاری  وجودی  نیرزد آنکه داری  جم  وملک  قارون  وگر خزائن

 وتجسس  عیبجوئی ضدفرهنگ
 

 .دارند  دیگران  عیبها برای این  وبازگو کردن  مردم  در عیبهای  تجسس  به  از انسانها عادت  بعضی

متعدد   عیوب  خوددارای  شوند که می  کنند،متوجه  خود تأمل  عیبهای  به  اگر نسبت  درحالیکه

 .وباید خودرا مداوا کنند  بوده

  باشد،خداوند عیبهای مطلب  این  بدنبال  هرکه  نباشید که  مؤمنین  لغزشهای  بدنبال(: ص)پیامبر»

 «اورا آشکار کند

 ننشیند  زور وغیبه  خود بیندبر ره  عیب  مردباید که

 « سنائی» جهانبانی  بل  عامی  ای نه دانی  خود همی  تواگر عیب

  دیگران  وعیب  بیاموزیم باید از خالق  ایم بنده  وما که  است  بودن  خداوند ستارالعیوب  از صفات»

 . را ظاهر نکنیم

  عیوب  همان  دقیقاً آشناباشد ولی  مردم  عیوب  به  که  بس  عیب  همین  انسان  برای(: ع) پنجم  امام»

 «،نبیند درخود اوست  را که

  جاهل  بود کارمردم  خداکه  زخلق  مکن  عیبجوئی

  زائل  زدل  ودتیرگیتاش بین  چومرد روشن  خودبین  عیب

  کامل  پندناصح  کن  توراگوش  فراگرفته  غفلت  که  ای

  وروشندل  پاك  چومردان  که کسی  احمدخوشا بحال  گفت

  غافل  دیگران  از عیب  لیکن خود مشغول  عیب  به  دائم  هست

 « .نیستند از آنها درامان  هم  دوستانشان  کنید که  دوری  از عیبجویان(: ع) علی»



خود   گیرند ووظیفه شوند،آنرا نادیده  مطلع  هم  دیگران  وبزرگوار اگر از عیوب  کریم  انسانهای

  درسوره  خداوند در قرآن.کنند  را حفظ دیگران  را بپوشند وآبروی  دیگران  عیبهای  دانند که

 .نباشید  دیگران  عیب  درجستجوی  یعنی.ولاتجسسوا: که  دستور داده  حجرات

 « فردوسی» برنگوید بسی  کسان  زعیب داند کسی  خویش  تن  بچوعی

  نباش  خود ایمن  شاید خدا اورا بیامرزد وبرعیبهای  نکن  تعجیل  رفیقت  در عیب(: ع) صادق  امام»

 «! شوی  عذاب  شاید بخاطر آن

  خودندانی  عیب  دوست  توای  که توانی تا می  کسان  عیب  مکن

 یار  بهترای  بپوشان  اقراروگربینی  دهنادی  کس  برعیب  مده

  پاکی  عیب  خدا را شدسزای عیبناکی  داری  عیب  توهم  که

از شما   بعضی(: ص)پیامبر»! بس  سخن  گو زین  وگرگویدکسی دگرکس  خود وعیب  مدح  مکن

 «!بیند نمی  خودش  را در چشم  استخوان بیند ولی می  دیگران  خار را درچشم

 «. است  گناهان  نباشد،ازبزرگترین  خود مطلع  از عیب  یکهکس(: ع) علی»

 «! است  گرده  رازنده  بگوری  را بپوشاند،گویا دختر زنده  برادرش  عیب  هرکه(: ص)پیامبر»

 «را بپوشاند  عیبش  آنرا بپوشاند،خدا درقیامت  را ببیند ولی  برادرش  عیب  هرکه(: ص)پیامبر»

  باشد وهرکه  عیبش  باشد،خدابدنبال  اینگونه  هرکه  نباشید که  مؤمنین  عیوب  بدنبال(: ص)پیامبر»

 «!باشد  اش خانه  در دل شود اگرچه باشد،رسوا می  عیبش  خدا بدنبال

 

 

 

 

 

 

 



 افشاء اسرار ضدفرهنگ

 
  ،از اسرار مؤمن دین  بزرگان در سخنان. است  اسرار دیگران  ،بازگونکردن  خوب  از خصوصیات

  ولازم  واجب  دیگران  از نگاه  عورت  حفظ همانطور که  یعنی. است  تعبیر شده  عورت  به

 .باشد  می  نیزلازم  اسرار مؤمن  ،حفظ است

 اسرار  انواع

  اسرار خانوادگی-1

  اسرار نظامی-0

  اسرار اقتصادی-3

  اسرار علمی-0

  اسرار سیاسی-1

  ودینی  اسرار مذهبی-6

  اسرار فرهنگی-1

  جان  رفتن  از بین  باعث افشاء آنان  وگاهی  تر بوده  مهم  از بقیه  وسیاسی  واسرار نظامیرازها   که

 . است  بسیار بزرگ  افشاء کننده  موارد جرم  دراین که.خواهد شد  حکومتی  صدها نفر وشکست

  می  ادهآم  مکه  مشرکین به  یورش  برای  اسلام  سپاه  ، وقتیکه صدر اسلام  از جنگهای  در یکی»

  حمله  خبر این  از مسلمانان  بماند،یکی  محرمانه حمله  بود تا خبر این  شدورسولخدا دستور داده

  وپیمانهایتان خدا ورسول  به! مؤمنین  ای»:شد  نازل  آیه  مورد این  در این.داد اطلاع  ابوسفیان  رابه

 01 انفال«!ننمائید  خیانت

 « است رسانده  قتل  کند،گویا مارا به  ارا فاشاسرار م  کسیکه(: ع) صادق  امام»

را با   پیامبران!بخداسوگند:فرمود«کشند  می  ناحق  را به  پیامبران» در تفسیر آیة( ع) صادق  امام»

 «.شدند  کردندوآنهاکشته  را فاش  اسرار  آنان  شمشیر نکشتند،بلکه



  مردم  برای( ع) حسین  مسهر ،سفیر امام  بن  قیس  وقتی»اسرار  از حافظین  بعضی

اورادستگیر   وقتی.کرد وخورد  را پاره  امام  شد،نامة  محاصره  دشمن  مأمورین ،توسط کوفه

نگشود   سخن  به  او لب کردند ولی  کند اورا شکنجه  را فاش  اسرار امام  اینکه  کردند،برای

 «.رساندند  اورا بشهادت  وعاقبت

  چرانی  چشم ضدفرهنگ
 

  ودر سخنان.شود می انجام  آن  ووسیلة  سبب  به  بیشتر گناهان  که  است  از اعضایی  انسان  چشم

خودرا دور   از گناهان  نماید،از بسیاری خودرا کنترل  بتواند چشم  هرکه  که  آمده  دین  بزرگان

 . است  نموده

  از طرف  چه. است  نامحرم به  شهوانی  ونگاههای  وهیز بودن  چرانی  ،چشم چشم  از گناهان  یکی

 . مرد نامحرم  به  نسبت زن  از طرف  وچه  نامحرم  زن  به  مرد نسبت

از روبرو   جوانی  زن کرد که  مشاهده  در کوچه(  ص)پیامبر  در زمان  عربی  جوان  که  است  آمده»

  جهشد ومتو  پرت  حواسش  نمودبطوریکه  زن  به  چرانی  چشم  به  شروع  جوان  این!آید می

  کرد وخون  اصابت  اش گونه  به  بود،نشد واستخوان  دیوارفروشده  درسوراخ  که  استخوانی

را   حادثه  این وماجرای  رفت  الهی  طبیب  نزد پیامبر بعنوان  حالت  با همین  جوان!شد جاری

 « است  شیطان از تیرهای  تیر ی  نامحرم  به  همانا نگاه:فرمود  حضرت. گفت

  به  دادن  برنشان  هارا علاوه صحنه  همة  که  است  فیلمبرداری  بسیار قوی  ماننددوربین  نانسا  چشم

از   آدمی  تصورات  از خوابها ورؤیاها وحتی  کندوبسیاری می  ذخیره  ،در حافظه آن  مغز در همان

 .گردد تصاویر باز می همین  به  جهان

  جنب  ،اگردرخواب  است  در گردش  ارویانزیب  بدنبال  چشمش  تا شب  از صبح  که  جوانی

  همنشین  وصالحان  روز با خوبان  وهرگاه. است  ببیند،طبیعی  شیطانی  شود وخوابهای  ومحتلم

ببیند،باز  وزیارتگاه( عج) زمان  ،امام باشد اگر در خواب  داشته(  ع) معصومین به  باشد وتوسلات

 . است  طبیعی



  موقع.شدند  از شهرخارج  باران  طلب  دعای  برای  رانشبایا( ع) عیسی  حضرت  روزی»

او   به  حضرت.بجز یکنفربازگشتند  همه.برگردد شده  مرتکب  گناهی  هرکه: گفت( ع) دعا،عیسی

  زنی  که  بودم  عبادت  در حال  روزی  خیر بجز اینکه: ؟ گفت ای نشده مرتکب  توگناهی: گفت

  وبخاطر این  بخودآمدم  ناگاه. شدم  او مشغول  بتماشای  ناخواسته  عبور کرد ومن  ازمقابلم

 ! کردم  بود،پرتاپ رفت  زن  که  وبطرفی  خودرا درآوردم  ،چشم کارزشتم

  وباران  گفت  آمین( ع) او دعا کرد وعیسی! گویم  آمین  تامن  تو دعا کن  پس:فرمود  حضرت

 «.آمد

دختر   لذا وقتی. است شهوانی  از نگاههای  چشم  ،دورماندن چشم  پاکی  های از نشانه  یکی

تا تورا   ومرا فرستاده  کرده  دعوت  خانه تورا به  پدرم: آمد وگفت( ع) نزد موسی( ع) شعیب

سر   پشت  که  هستیم  ما خاندانی: وگفت  دختر رفت  بدنبال  چندقدمی( ع) موسی. کنم  راهنمائی

شد،با   راهنمائی سر بیا وهرکجا نیاز یه  و از پشتوت  روم جلو می  من  پس. کنیم نمی نگاه  زن

 ! بده  علامت  سنگ  انداختن

رسوائیها خواهد  گرفتار شد،سر به  واگر دل  ایم را گرفتارکرده  ،دل  نکنیم  را کنترل  اگر چشم

 .زد

 کند یاد  بیند دل  دیده  هردو فریادهرآنچه  ودل  دیده  زدست

  که  کوتاهی  بسیار نگاههای  چه»گردد آزاد  تا دل  بردیده  زفولادزنم  نیشش  خنجری  بسازم

  شده  شروع  نگاه  با یک  که  ازدواجهائی. است  آورده ارمغان  به  وطولانی  بزرگ  های بدبختی

 «.شود می  کشیده  طلاق  دیگر به  نگاه  با یک  کوتاهی در مدت  وعاقبت

 «.خواهد بود دائماً مشغول  باشد،فکرش زیاد  نامحرمان  به  نگاهش  هرکه(: ع) علی»

  کنند که  حفظ  خوداز حرام ببندند وعورت  خودرا بر حرام  بگو چشم  مؤمن  مردان  به! رسول  ای»

  خودرا برحرام  چشمهای  بگو که  هم  مؤمنه  زنهای وبه  لازمتراست  پودنشان  پاك  برای  مسئله  این

 31و34 نورآیه«...کنند  حفظ  خودرااز حرام  ببندند وعورت



  حرام  بر روی  آن وبستن  چشم  بودن  پاك  باندازة  پاکی  برای  وسیله  هیچ(: ص)رسولخدا»

را   الهی  عظمت  مشاهدة  توفیق  دلش ،خدا به بست  خود را بر حرام  چشم  هرکه  که. نیست

 «دهد می

پر   را از آتش  چشمش امتپرُ کند،خداوند روزقی  را از حرام  چشمش  هرکه(: ص)رسولخدا»

 «.ندهد راانجام  حرام  کند ودیگر عمل  توبه  کند،مگر اینکه

  خودرا از او برگرفت ،چشم الهی  رضای  برخورد وبرای  نامحرمی  به  هرکه  که  است  در روایت»

  آورند واگر براین در می  بازدواجش  ،حورالعینی ساعت نکرد،اگر مرد باشد درهمان  ودیگر نگاه

خود را  چشاند وملکوت او می  را به  مناجاتش  کند،خداوند شیرینی  مداومت خوب  صفت

 «.کند باز می  بردلش

الاّ   لااله  کردوبرزبان می  نگاه  خیره  رد شده  دکانش  از مقابل  که  زنانی  به  داری  گویند مغازه»

دارد   مغازه. را خواست  د وجنسیش اش او وارد مغازه  تذکر به  یکنفر برای.کرد می  جاری!الله

  وقتی.عبور کرد  اش مغازه  از مقابل  خانمی  بود که  مغازه درداخل  مدتی  جنس  آوردن  برای

  بودید،یک  من  جنس  آوردن  مشغول  شما که: گفت  را آورد،مشتری  مشتری دار جنس  مغازه

 «!!شما رد شد  مغازة  از مقابل!الاّ الله  لااله

 «پرکند  رااز حرام  چشمش  که  شوهرداری  خدا بر زن  غضب  است  سخت(: ص)پیامبر»

 « است  کند،ملعون  نگاه  دیگری  عورت  به  کسیکه(: ص)پیامبر»

ویا   کنم  نگاه  کسی  عورت به  که  بهتر است  برایم  شوم  ودونیم  بیافتم  اگر از آسمان(: ص)پیامبر»

 «نماید  نگاه  من  عورت  به  کسی

 وتبذیر  اسراف ضدفرهنگ

 
خود،باید ...وآمدو  ،رفت ،جنسی  وپوشاکی  خوراکی  احتیاجات  رفع  روز برای  در شبانه  آدمی

  سواری  ومرکب جنسی  غریزه  ورفع  آرامش  وهمسربرای پوشیدن  برای  ولباس  خوردن  غذا برای

 .باشد  داشته



  کند؟حد واندازة  نعمتهااستفاده  تواند از این میحد   تا چه  خدا در زمین  خلیفه  بعنوان  انسان

  تا چه  کند؟لباس  استفاده  مشروع  جنسی  تواند ازغریزة می  اندازه  ؟تا چه چقدر است  خوردن

 ؟ اندازه

 : که  است  وفرموده  کرده  آنرا معین   اندازه  خداوند در قرآن

را   حدوسط  بلکه  نورزیده هم  وبخل  نکرده  کنند،اسراف می  خرج  وقتی  هستندکه  آنانی  مؤمنین»

 61 فرقان«.کنند می  رعایت

 31 اعراف«.نکنید  اسراف  بخورید وبیاشامید ولی»

  روی  اگر با میانه  شدن وسوار مرکب  وازدواج  وپوشیدن  وآشامیدن  خوردن(: ع) صادق  امام»

  نکنید که  اسراف: است  فرموده101 آیه  انعام خدادر سوره  چون  است  والاّ حرام  باشد،حلال

 «.ندارد را دوست  خدا مسرفین

 

  اسراف  علامتهای

او   در شأن  خورد وآنچه می او نیست  درشان  آنچه  آنستکه  اسراف  از علامتهای(: ص)رسولخدا»

 «خرد می او نیست  در شأن  پوشد وآنچه می  نیست

  مخصوص  ویالباس  را دور بریزی  آب  ضافةا  آنستکه  حد اسراف  کمترین(: ع) صادق  امام»

 «! بپوشی کثیف  تمیز را در محل  ویا لباس  بپوشی  را درخانه  بیرون

  در راه  وکسیکه  وتبذیراست  ،اسراف کنی   الهی  را در غیر طاعت  اگر چیزی(: ع) صادق  امام»

 «. رو است  کند،او میانه  خیر خرج

  شدند وبه  ،ناراحت است افتاده  خورد در خانه  نیم  میوة  مقداری  هدیدند ک( ع) صادق  امام  روزی»

  محتاجان  اینهارا به  هستند،پس  ها گرسنه اگر شما سیر هستید،خیلی:خود فرمودند  غلامان

 «.بدهید

 . است  ،مسرف را دور ریخت  اضافی  کنار دریا باشد باز اگر آب  اگر انسان

  زباله  سطلهای  به  ازآن  مقدارری  شود ولی می  وآماده  پخته  اتیبا زحم  که  بسیار غذاهای  چه

 .گردد می  منتقل



نفر   هفتصدمیلیون  خوردن آمریکا برای  مردم  دور ریخته  غذای  یکماه: پیش  سال  آمار سی  طبق»

از   قبل  ثریا پهلوی.شود سگها می  میلیارد دلار خرج سه  هرسال  همچنین. است  در یکروز کافی

 !شود  پاریس  سگهای  خرج  ثروتش کرد که  وصیت  مردن

 «شود می  الکلی  های نوشابه  صرف  میلیاردفرانک331  روزانه  درفرانسه

 .شود نمی  مصرف درصد آن  شصت  شود که می  نانی  صرف  درکشورما میلیاردها تومان

 .میشود  آن  سیگار ودود کردن  تهیه  صرف  میلیاردها تومان

بار   هیچ  که  طنبورزنی های ها وجشنواره عروسی  آنچنانی  جشنهای  صرف  یاردها تومانمیل

 .گردد ندارد، می  مثبت  فرهنگی

  جشنها شرکت  ازمراسمات  بودند ودربعضی  آمده  ایران  به  که  فرانسوی  دو دختر مسلمان»

  غیر از مراسم  است  خوب  چیزتان  اید،همه کرده انقلاب  شما که:بودند،اظهار داشتند  کرده

  خریدوسائل  جشنهارا صرف  این  توانید هزینه می  کنید درحالیکه می  اسراف خیلی  که! عروسیتان

 «.وداماد نمائید  عروس  زندگی

  را رعایت  حدوسط  زندگی مصارف  در همة  دارند که  مخصوصاًپدرومادروظیفه  هر مسلمانی»

 «.شود می  اخروی  عذاب  وباعث  دنیوی  حلال نعمتهای  رفت  از دست  باعث  اسراف  کنند که

خرما را   تکه  فرمودند که غلامشان  به.برخوردند  خرمائی  تکه  به  درکوچه( ع)سجاد  یکروز امام»

   وقتی.کنند  آنرا استفاده  ببرد تا امام  منزل  به

  خوشحال  امام. راخوردم خود آن  من  که  گفت  غلام.خرما را خواستند  تکه  امام.رفتند  بخانه

: اورا آزاد کردید؟فرمود  کار کوچک  گفتندبخاطر این  اصحاب  وقتی.شدند واورا آزاد کردند

  ،بعنوان است  بهشتی  را که  کسی  نخواستم  ومن  خواهد رفت  بهشت به  عملش  اوبخاطر این

 «. دارم  نگه غلام

  صاحبش  گردن  وبال از مقدار نیاز باشد،درآخرت  بیش  که  هرساختمانی(: ع)  صادق  امام»

 «شود می

را   از آنان  دارد وچندتای مختلفی  لباسهای  مردیکه  به  راجع( ع) صادق  عمار از امام  بن  اسحاق»

  آیا اسراف  قرار داده  شدن  وشیک  کردن زینت  خود وچندتا برای  بدن  پوشاندن  برای



  وسعت  زندگیش  هرکه: است  فرموده  زیرا خدا در قرآن!  نیست خیراسراف:؟فرمود است

 ««1 طلاق»کند  خرج  توانائیش  داردباندازة

در   روی  ،میانه از خدا در آشکاروپنهان  ترس: است  انسان  دهندة  چیز نجات  سه(: ع)باقر  امام»

 « وغضب  درخشنودی  عدل  به  ،سخن وراحتی  در سختی  خرج

باشد   داشته  بیشتر آمیزش با همسرش  انسان  هرچه( ع) ائمه  بیانات  ،طبق  سیجن  درمورد آمیزش»

  این  علت. است  پیامبران  از سنت  آمیزش  کثرت که  است  آمده  زمینه  ودراین  است  ،مطلوب

باشند،دیگر   شده  اشباع  حلال  از راه  ومردیکه  زن  باشد که شاید بخاطر این  سفارش

 «.باشند! مریض  نخواهد بود مگر افرادیکه  نامحرمان  بدنبال چشمشان

  کس  مثلاًفلان. است  ناسالم های وهمچشمی  چشم( وپاش  ریخت)وتبذیر  اسراف  از علل  یکی»

وبیشتر   بیاورم  مطرب  فرزندم  باید در عروسی  اینقدرداد،منهم  مطرب  به  فرزندش  در عروسی

 «. است  وحرام  بوده  مورد اشکال  مطرب  به  پول  دادن  اصل در حالیکه! بدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  پرخوری ضدفرهنگ

 
  کم کم  ونباید آنقدربخورد که. است  سلامتی  وحفظ  شکم  سیر کردن  غذا برای  خوردن

 .گردد  قرار گیرد واز غافلان  هدف  ،خوردن

  بینی  دارتادراونورِ معرفت  خالی  از طعام  اندرون

 « سعدی» تابینی  از طعام  پرُی  که آن  علتّ  به  از حکمتی  تهی

  پرخوری  ضررهای

  جسمی  ضررهای -1

  نزاع  باهم  ومردی  زن  کردکه  مشاهده  در محلی.رسید  شهری  سفر به  درحال( ع) عیسی  حضرت»

  راضی  از اخلاقش  که  است  همسرم  این: مردگفت.را پرسید  نزاعشان  علت( ع) عیسی.کنند  می

  شادابی  وصورتش  است  رفته  صورتش  زیرا آب. دهم  اوراطلاق  خواهم  می  ولی  هستم

(  ع) عیسی. دانم نمی: ؟گفت ای  شده  چرا اینگونه  دانی  می: گفت  زن  به( ع) عیسی!ندارد وطراوت

  باعث  پر از غذا شود،بخارمعده  معده  وهنگامیکه خوری  پرُ می  خوری  غذا می  شما وقتی: گفت

  تاعیبت  از غذا بکشی  دست  از سیر شدن  شما باید قبل.شود  می  صورت ورنگ  آب  رفتن  از بین

  المتقین  حلیة«.شد  برطرف  کرد وعیبش  اینگونه  زن.شود  برطرف

  روحی  ضررهای-0

  ههرک  که  نزن  آروغ:فرمود حضرت.آمد( ص)پیامبر  زد،خدمت  می  آروغ  در حالیکه  ابوجحیفه»

  المتقین  حلیة«.باشد تر می  گرسنه  ،در آخرت در دنیا سیرتر است

 66 بحارج«. نیست پرُ نزد خدا مبغوض  شکم  چیز باندازة  هیچ(: ع)باقر  امام»

 باشد  ونان  زآب  تن  باشدقوت  وجان  زعقل  دل  قوت

 ونور دهد  فروغ  خالی  بود حضور دهدتن  خالی  خانه

  کن  ،دلیری کنی می  طلب  جان کن  سیری  ترك  ،به جویی  علم

  پروردن  نفس  عقل  آفت خوردن  ؟کم چیست  نفس  صیقل



  ای  مراغه  اوحدی کز بلا رستی  خواجه  خور،ای  کم مستی  اگر پر خوری  نان

 « است  برص  موجب  غذا خوردن  باسیری(: ص)پیامبر»

 «!بیمار نشود  پرخوریکه  است  کم(: ع) علی»

 «!نمیرانید  وزیاد نوشیدن  را با زیاد خوردن  دلهایتان(: ص)برپیام»

  شودواعضاء از عبادت می لال  حکمت.خوابد پرشد،تفکر می  معده  وقتی! پسرکم  ای(: ع) لقمان»

 «.گردند می  کسل

 

  مغز را ناتوان  ،اعصاب درمزاج  براختلال  علاوه  پرخوری: است  گفته  کارل  دکتر آلکسیس»

  ،خونسردی ،تنبلی در پکری  آثار آن  کند که ایجادمی  روحی  اختلالات  ودرشخص  ساخته

 .شود می  مشاهده  وحشتناك  ورؤیاهای  وغصّه وخواب  بهت  وحالت

 

  بودن  زود رنجضدفرهنگ 
در روابط اجتماعی برای افراد موفق .یکی از اخلاق خوبان ونیکان ،داشتن حلم وبردباری است

رنج بودن وعصبانی شدن وجود دنداردوالا موفقیت از بین می رود وافراد از جایی برای زود 

 .هم فاصله می گیرند

 بردباری خزینه خرد است              هرکه را حلم نیست دیو ودد است                      

  خشونت  البر اعم  قدرت کند،در حالیکه  خود را کنترل  عصبانیت  کسیکه(: ع) پنجم  امام           

 07.پر نماید  وایمان را ازاطمینان  خداوند دلش  دارد،روز قیامت

 باتوگویم که چیست غایت حلم          هرکه زهرت دهد شکربخشش

 هرکه بجزاشدت جگربجفا                   همچون کان کریم،زربخشش

 کم مباش از درخت سایه فکن             هرکه سنگت زند ثمربخشش

 « است ،خوددار باشد،لازم در غضب  خدا بر آنکه  محبت»(: ص)داخ  رسول



  برادر مسلمانش به  کند و نسبت  خود را کنترل  خشم  کسیکه  خداوند به»(: ص)خدا  رسول

 «.کند می  نماید،اجر شهیدعنایت  پیشه  باشد،وبردباری  داشته  گذشت

مرا : باز گفت! نکن  غضب:فرمود  حضرت!بفرما  مرا نصیحتی: پیامبر آمد وگفت  خدمت  مردی»

  غضب: فرمود!بفرمائید  مرا نصیحتی: گفت  بارسوم  برای! نکن  غضب: فرمود!بفرمائید  ای توصیه

 !منما

  ،قبیلة قتلی  بر سر مسئلة دید که  ناگاه. نمود  خود مراجعه  کرد وبنزد قبیلة  خداحافظی  شخص  آن

  امّا بیاد سخن!پوشید  رزم  ولباس  شده  غضبناك اوهم. است  دیگر شده  کارزار با قبیلة  او آمادة

  وقتل  هرجراحت! مردم  ای: وگفت  رفت  مقابل  را درآورد وبنزد قبیلة جنگی  پیامبر افتاد ولباس

ما :آنها گفتند. دهم آنرامی  وخونبهای  است  من  در افراد شما باشد،بعهدة  که  ای نشانه بی

 «.نمودند  بایکدیگر صلح  سپس! سزاوارتریم  جریمه  این  پرداخت به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  سوءظنضدفرهنگ 

 
 .باشد  ظن  حسُن  باید دارای  واجتماعی  خانوادگی  در روابط  انسان

 .کند  می کمک  وجامعه  خانواده  بین  کارها وایجاد محبت  پیشرفت  به  ظن  حسُن

 .شود  می  اجتماعی  سالم  روابط  رفتن  از بین  باعث  سوء ظن  ولی

را   ویا دیگران. کنیم خود حمل  را برعلیه  دیگران  کارها واعمال  که  است  آن  سوءظن  معنای

 . نمائیم  ، متهم ویقین  علم  بدون

  حجرات« است از گمانها گناه  بعضی  کنید که  از گمانها دوری  از بسیاری! مؤمنین  ای»

 « است  کرده  را حرام  مؤمن  به  خدا سؤء ظن(: ص)پیامبر»

  باعث  سیاسی  در مسائل سوء ظن. بیشتر است  وفسادش  وسیعترباشد گناه  سوء ظن  دائرة  هرچه

 .شود  می  کشور ومملکتی  خرابی

 .کند  ایجاد می  زیادی  مشکلات  وشغلی  کاری  در مسائل  سوءظن

 .شود  منجر می  خانوادگی  اختلافات  به   خانوادگی  در مسائل  سوء ظن

 .شود  می  ضرر وزیانهایی  باعث  در موارد مختلف  سوءظن  وخلاصه

تنها   را باسگ اش  در گهواره  کودك  روزی.. داشت  باوفائی  سگ  شخصی: که  شده  نقل»

  خونی  اش پوزه  درحالیکه  ،سگ برگشت منزل  به  وقتی.شد  خارج  اش  واز خانه  گذاشت

لذا . است  وارد کرده  او آسیبی  کودك  به  سگ  کرد که  لمردخیا.آمد  صاحبش  بود،باستقبال

دیدودرکنار   را سالم  شد ،کودك  وارد منزل  امّا وقتی. را کشت  راکشید وسگ  شمشیرش

  را داشته  کودك  به  رساندن مار قصد آسیب  کرد وفهمید که  را مشاهده  ای  مرده  ماری  گهواره

 . است وخورد نمودهوبا او زد   شده  مانع  سگ  ولی

  می  واظهار پشیمانی ریخت  می  اشک  مرده  سگ  روز بربالین  تا سه  شد که  پشیمان  مرد آنچنان

 «.کرد



  بوده  اضطراب  دارای سؤء ظن  افراد دارای.کند   را زیاد می  انسان  خیالی  دشمنان  سوء ظن

 .باشند  می  وکمتر در آرامش

لذا دچار   بوده نا آرام  فکرشان  دارند اکثر اوقات  خود سؤء ظن  شوهران  به  مثلاً زنانیکه

دارند   سوء ظن  همسرشان  به  نسبت  جهت بدون  که  مردانی  همچنین.شوند  می  روانی  بیماریهای

 .دهند  می  خودرا از دست  شوند وآرامش می  اعصاب  ،دچار ناراحتی

زیرا .دارد  خداسوء ظن  کند،به  نمی  ازدواج  مالی  بخاطر مشکلات  کسیکه(: ع) صادق  امام»

  سوءظن  درمان«. دهم را می  بندگانم  رزق  که  است  داده  خداوند وعده

  حرکتی  بدبودن  به یقین  تا انسان. است  برخوبی  دیگران  کارهای  کردن  ،حمل  درمان  بهترین

 .نماید  وخیر حمل  آنرا برخوبی  نکرده

 .کند  می  دردکمک  این  مداوای  نیز به  سوءظن  از افراد دارای  فتنگر  فاصله  همچنین

  روایات  درآئینة  سوءظن

  باچشم  چنانچه  شنیدی را باگوش  آنچه  پس. است  فاصله  چهارانگشت  وباطل  حق  بین(: ع) علی»

 «. است  وحق  راست  دیدی  هم

  توانی می  وتا زمانیکه.نما حمل  وجه  نیکوترین ،بر نیافتی  برخلافش  را تا دلیلی  برادرت  اعمال»

  تفسیرنمونه«.بد مبر  گمان  مؤمن  سخن  به ،هرگز نسبت کنی  حمل  را بر خوب  مؤمن  سخن

  بیند پاك را می  هرکه که  است  دل  بودن  وسالم  ایمان  از حُسن  ظن  حُسن  اصل(: ع) صادق  امام»

 «.دهد او می  به  وراستی وصیانت  امانتحیاء و  پندارد واحتمال می  وخوب

تفسیر «گردید  طبع  وپاکی دل  باشید تا دچار صفای  داشته  خوب  گمان  برادرانتان  به(: ص)پیامبر»

  القرآن  هدی  من

 

 : نکته  یک

  نظامی  دیگر ودر مسائل ابکشورهای  خارجی  ودر مورد روابط  اطلاعات  در مأمورین  سوء ظن

  دارد سوء ظن  اشکال  که  آن. است  وضروری  واجب لازم  ندارد بلکه  تنها اشکال  نهباید باشد و



ضررها ...و وپیشرفت  ،صمیمیت وحدت  به  که  است  مسلمانان  یا بزرگ  کوچک جامعه  در داخل

 .کند وارد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  نادانیضدفرهنگ 
همانطور که عقل .راد کور می باشندجهل دشمن انسان است وکسانی که جاهل هستند مانند اف

 .دوست انسان بوده وعلم نور وچراغمی باشد

 اند کور زده  را به  دانشان  وبی  بیسوادان  لذا مثَل

بالا رسید   درجات  به.زد  قدم  درست  تاریکیهارا کنارزد ودر راه توان  می  علم  با چراغ

 .رساند  سعادت  را به  وخودودیگران

 .افتند  می  جاهل  انسانهای صیدکنندة  صیادان  خورند وسریعتر بدام  می  زود گول  دانش  افراد بی

 . آنان  به وحکمت کتاب  انسانهاوآموختن  تزکیة: است  انبیاء دو چیز بوده  اصلی  هدف

 

 : پرسد که می  قرآن  از مخاطبین  خدا درقرآن

 «2زمر«»؟دانند یکسانند  نمی  دانند با آنانکه  می  آیا آنانکه»

 

 :گوید  می  اعتصامی  پروین  ایرانی  شاعره

 داشتن  مشحون  خوشا خاطر زنورعلم  ای

  داشتن  بیرون  اقلیم  هارا ازاین  تیرگی 

  تابناك  از نور تجلی  بودن  همچوموسی

  داشتن  وهامون  گفتگوها باخدا درکوه

  زمین  را از آلودگیهای  خویش  کردن  پاك

  داشتن  ید دراقطار گردونخورش  چون  خانه

 ،زرساختن حضور کیمیا از هر مسی  بی

  داشتن  قارون  وجود گوهر وزر،گنج  بی 

 



 
 .دارد  ،نگاه ای سپرده آن  را به  آنچه  قلبت  آینکه:؟فرمود چیست  عقل:پرسید  ازحسن( ع) علی»

  شد،شتاب  نوهرجا ممک بمانی  منتظر فرصت  اینکه:؟فرمود چیست  وحزم  دورندیش:پرسید

 . کنی

 «! کردن  ،شتاب  ودراقدام پنداشتن  را رسیده  نارسیده  فرصت:؟فرمود چیست  جهل:پرسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دشمنی با فرستادگان خداضدفرهنگ 
در کتابهای آسمانی مخصوصا قرآن ذکر شده است که خدا ،پیامبران زیادی را برای هدایت 

 .ز نماینده خدا خالی نمی ماندافراد بشر فرستادوهیچوقت زمین ا

اما متاسفانه بسیاری از مردم نه تنها گوش به حرف آنان ندادند بلکه آنان را مورد اذیت وآزار 

 .وشکنجه قرار داده وگاهی  آنان را به شهادت می رساندند

 .از جمله نقل شده که بنی اسرائیل هفتاد نفر از پیامبران را در یک روز شهیدکردند

 .ا وحضرت یحیی علیهما السلام از زمره پیامبران شهید می باشندحضرت زکری

همچنین امامان معصوم  ع درایام زندگی پربرکتشان ،مورد اذیت حکُّام وگاهی مردمان قرار 

می گرفتند وهمگی آنها بجز امام عصر عج که در حال حاضر زنده می باشد ،به شهادت 

 .رسیدند

ء که جانشینان حجتهای خداوند هستند و برای هدایت مردم علاوه بر این حجتّها،علماء واولیا

مجاهدتها می نموده نیز  مورد اذیت عده ای از انسان ها قرار می گرفتند وگاه جان خود را در 

 .این راه از دست می دادند
 

 : نمائیم مرور می  را در پایین  با قومش  نوح  از سخنان  قسمتی 

  نباید غیر ازخدای. بطور آشکار هستم  هشداردهندة  من  که  گفت  مردم  به  نوح»  

  قومش  ازکافران  ای عده. ترسم می  قیامت  دردناك  بر شما از عذاب  من  واحد را بپرستید که

و شما . دانیم می  وپست ساده  تورا آدمهای  وطرفداران  دانیم مانند خود می  گفتند ما تو را آدمی

  معجزه  اگر من  گفت  نوح. پنداریم شمارا دروغگومی  بلکه  دانیم بر خود نمی  فضیلتی  را دارای

  قوم  ؟ای کنم  معجزه  بوسیله( حق  پذیرش  به)هستیدمجبور   ناراحت  که  وشما را در حالی  بیاورم



زیرا   کنم دور نمی  را از خودم  مؤمنین  ومن  با خداست  مزدم  که  خواهم نمی از شما مزدی  من! من

را   مؤمنین  اگر این! من  قوم  ای. پندارم می  شمارا نادان  خواهند کرد ولی  خدارا ملاقاتاینها 

  شوید؟من مورد بدهد؟چرا متذکرنمی  خدا را در این  تواند پاسخ می  کسی  چه  دور کنم  ازخودم

  من  گویم می  هو ن  دانم می غیب  علم  که  گویم می  و نه  است  خدا نزد من  خزائن  که  گویم می  نه

  آنان  خدا  هرگز به  که  گویم آیندنمی نظر می  شما خوار به  در چشمان که  آنان  به  ونه! ام فرشته

 .بود  خواهم جزو ستمکاران  گویم  اگر این  دهد که نمی  نیکی

 

 :نمائید  توجه  با نمرودیان  ابراهیم  از گفتگوی  قسمتی  به 

  بی بیند و تورا از چیزی شنود و نمی نمی  که  چراچیزی: گفت  پدرش  به  ابراهیم»  

  دست آن  تو به  که  ام شده  مطلع  دانشی  به  من!پدر  ؟ای کنی می  کند را عبادت نیاز نمی

  که  را نپرست  شیطان!پدر ای. کنم  هدایت  راست  راه  تا تورا به  کن  پیروی  از من  پس.  ای نیافته

  وجزو یاران  شوی  الهی  تو دچارعذاب  ترسم می  من!پدر  ای.ا نمودخدا ر  معصیت  شیطان

حرفها   از این  ؟اگر دست ای شده  رویگردان من  آیا از خدایان:داد  جواب  پدرش! گردی  شیطان

واز   نموده  با تو خداحافظی  گفت  ابراهیم! رانم وتورا ازخود می! کنم تورا سنگسار می  برنداری

  دوری  واز شما و معبودانتان.  است  مهربان  من  خدا به  که  نمایم می آمرزش  بطل  خدا برایت

 « خدا دور نشوم  دعا از درگاه  تا شاید با این  خوانم واحد را می و خدای  کنم می

آنها   به  که  تندیسها چیست  این: گفت  پدرش  وقوم  پدرش  به   ابراهیم»  

  ما اینها را عبادت  پدران:کنید؟گفتند می  وآنها را عبادت  آورده روی

  ما حق  آیا برای:گفتند.آشکار بودید  در گمراهی  شما وپدرانتان: گفت ابراهیم.کردند می

آنها را   که  است  شما پروردگار آسمانها وزمین  خدای  گفت  ؟ابراهیم یا ازبازیگرانی  ای آورده

شما   بتهای  نبودید برای  وقتی: اقسمبخد. دهم می  شهادت  مطلب  بر این  ومن آفریده

  را تا شاید سراغ  بزرگ  را بجز بت  آنان  وبتهای  رفته  بتخانه  به  پس!اندیشید  خواهم ای چاره

 «. اوبروند شکست



شما   به  نه  پرستید که را می  آیا غیر از خدا،چیزی: آنها گفت  به  ابراهیم»  

او رابسوزانید :  کنید؟آنها گفتند که نمی  چرا تعقل  ایتانبر شما وبته  ضرر؟افُ  دارد ونه سودی

 «!هستید  خدایانتان  به  کننده  کنید اگر کمک  را یاری  وخدایانتان
 

 :فرمائید  توجه  سدوم   ومردم  لوط  از سخنان  قسمتی  به 

  شما پیامبری  برای   چرا تقوا ندارید؟من: گفت  قومش  به  لوط»  

  چرافقط. با خداست  مزدم  که  خواهم از شما مزد نمی  من.کنید  پیروی  واز من  شتهتوادا پس. امینم

اید؟شما  رهانموده  کرده  شما خلق  خدا برای  کنید؟و زنها را که می  آمیزش  با مردان

با    من: گفت  لوط! کنیم می تو را بیرون  حرفها بر نداری  از این  اگر دست:آنهاگفتند!ستمکارید

 «. هستم  کار شما دشمن  این

  بامهمانان  لواط  عمل  برای)  کنان  شهر شادی  آمد،مردم مهمان  لوط  برای  وقتی»  

  از خدابترسید ومرا شرمنده!مرا رسوا نکنید.هستند  من  اینها مهمان: گفت  لوط!آمدند( لوط

اگر قصد : آنها گفت  به  ؟لوط کنی دنیا دوری  از مردم  که  بودیم  مگر نگفته:گفتند  مردم!نسازید

  ای)تو  بجان. در اختیار شما است( ازدواج  برای)  من  دختران  دارید این( جنسی  غریزه)

  وشهرشان  بر آنها فرستاده  مهیبی  صدای  صبح در هنگام  ما هم.بودند  و گمراه  آنها مست(پیامبر

 »  بر آناباریدیم  سنگ  و باران  را زیرو وکردیم

 

 : نمائیم می  اشاره  آنان  وجوابهای  هود با مردم  از سخنان  هایی  هگوش  به 

  پس. امینم  شما پیامبری  برای  چرا تقوا ندارید؟من: گفت  قومش  هود به»  

آیا . باخداست  فقط  زیرا مزد من  خواهم از شما مزد نمی  من.کنید  پیروی  واز من  تقواداشته

جاوید   سازیدانگار همیشه ها را می خانه  سازید؟و طوری یم  بلند کاخ  در جاهای  بیهوده

و از   نموده  تقوا پیشه  پس!کنید می حمله  شوید مانند ستمکاران می  ناراحت  که  هم  وقتی!هستید

شما   به.کرد  دانید شما را کمک خود می  که در چیزهایی  بترسید که  از خدایی.کنید  پیروی  من

ما ر ا    چه:آنها گفتند.شوید  دچار عذاب  ترسم می  من.هاداد باغها و چشمهو فرزند و   چهارپایان



  وما عذاب  است  پیشنیان  تو دروغ  حرف  این!ندارد  برایمان  فرقی نکنی  چه  کنی  نصیحت

 «!شد  نخواهیم

 

 : نمائیم می اشاره  پرست  بت  مردم  وجوابهای  قومش  به  خطاب  صالح  از سخنان  قسمتی  به 

  شما پیامبری  برای   چرا تقوا ندارید؟من: گفت  قومش  به  صالح»  

آیا . با خداست  مزدم  که  خواهم از شما مزد نمی  من.کنید  پیروی  واز من  تواداشته پس. امینم

  که  خرمایی سارها و کشتزارها و درختهای  رها خواهید شد؟در باغها وچشمه  امنین  شمادر حال

  فرمان  واز من  تقواداشته  پس!تراشید ها می از کوهها خانه  که  ؟در حالی است  فلطی  اش میوه

  وشایسته  کنند وکار نیک می تباهکاری  در زمین  نکنید آنها که  اطاعت  برید و از مسرفین

  معجزه  گویی می  و اگر راست  ما هستی مثل  تو آدمی! ای تو جادوشده:آنها گفتند.نمایند نمی

 «!بیاور

کنید؟چرا از خدا  می  عجله  عذاب  چرا برای! من  قوم  ای: گفت  صالح»  

  و فال  شگون  را به  ما تو ویارانت:کند؟آنها گفتند  شما رحم  خواهید شاید به نمی آمرزش

 «.هستید امتحان  ماند وشما در معرض شما نزد خدا می  فال  این: گفت  صالح! ایم بدگرفته

ها بجای استقبال از این انسانهای نورانی وصالح ،آنان را مسخره کرده وگاه آری این اقوام وملت

شکنجه وگاه آنان رامی کشتند،خداوند هم در مقابل هدایت و سعادت را  از این ملتها دریغ 

 .بطوری که هیچ آثاری از آنان بجا نمی ماند!نموده وریشه آنان را از روی کره زمین می کند

های عالم ودانشمندی که عمر وجوانی خود را وقف هدایت وارشاد در حال حاضر هم انسان

انسانها می کنند وجود دارند ولی افسوس وصد افسوس که اطراف آنان خلوت است و کمتراز 

کلوپ !پارك ها!وجود آنها استفاده می شودولی در عوض سینماها

ان علامت بدبختی واین هم. پراز جمعیت می باشد!گردشگاهها!بازارها!پاساژها!دربندها!ها

 .وانحراف اکثریت انسانها می باشد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  توزی  کینهضدفرهنگ 

در دین اسلام جایی برای کینه .کینه توزی  یکی از علل مهم جنایتها،دعواها واختلافات است

توزی نیست وبایدانسانها اهل عفو گذشت باشند وبدیهای هم را فراموش کنندوالا جامعه دچار 

شده و دادگاهها ونیروهای انتظامی باید قسمتی از وقت خود را صرف رسیدگی به  ناامنی

گاه موردی بوده که پدر بخاطر کینه توزی،سر .مشکلاتی که بر اثر کینه توزی پیدا شده نمایند

یا پادشاهی مثل آغامحمدخان .یا زن شوهرش را کشته است!ساله خود را بریده0فرزند 

 ...نموده وبیست هزار جفت چشم مردم را در می آورد و قاجار،شهر کرمان را ویران

 

 «.برود  شما از بین  بین های  یکدیگر بگذرید وعفو کنید تا کینه  های  از لغزش»(: ص)خدا  رسول

  گسترده  عدالتش  خواهد بود وکسیکه  طولانی  زیاد عفو کند،عمرش  کسیکه»(: ص)خدا  رسول

 «.شود پیروز می  ،بر دشمنش است

  بخواهد داخل  که باشد،از هر دری  اگر داشته  مؤمن  که  کارهایی  از جمله»(: ص)خدا  ولرس

 «. است  و عفوِ قاتل  شود،گذشت می  بهشت

  وپشیمان  بگیری انتقام  از اینکه  ،بهتر است شوی  وپشیمان  اگر عفو کنی»(: ع)محد باقر  امام

 «! شوی
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  طبرسی    � الاخلاق  مکارم
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  اشتهاردي  محمدي�  اخلاقی  اصل  وپنج  بیست

  فلسفی  محمدتقی   ی گفتارفلسف
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